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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 





این رمان فروشی می باشد


 


#نفوذی








بنام خالق عشق





خلاصه


دلارام . دلی آرام اما مملو از گستاخی، نترس و انتقام جو... زیرک و باهوش، اما بی پروا.


دختر جسور سرهنگ سرمد، با گروگان گیریش، بلایی ۹ دل شاد و بی کینه اش را خاکستر می کند و گستاخی این دختر را به غم و انتقام تبدیل می کند.


خطای نفوذی بین باند قاچاق، آتش می شود و در دلش زبانه می کشد.


گناهش را حتی نمی تواند با عشق درون اش خنثی کند.


🔵ضربه های بی امانش را با فنی که فقط و فقط من آموزش دیده بودم، .مهار کردم..





عرق از سر و گردنم سرازیر بود. اما در دلم، با خودم عهد بستم، زیر نگاه های همه شکست اش را صد در صد به نمایش بگذارم.....





من از شش سالگی خون و دل نخورده ام که بهش ببازم....با چند تکنیک پا و مچ دست، ضرباتش را مهار کردم.....





 با کف پا تخت سینه اش کوبیدم. تلو تلو خورد، اما موفق نشد خودش را نگه دارد....ضربه ی آخرم، بعد چهل و پنج دقیقه مبارزه ی تن به تن کاری بود....





با تشویق و سوت بقیه، تند به طرف نگار قدم برداشتم.....همان طور که نفس نفس می زدم دستم را به سمتش دراز کردم....با لبخند برای حفظ ظاهر، دستش را داخل دستم گذاشت....اما نگاه و لبخند پر کینه اش، مهری شد بر ذهنم تا فراموش نکنم، این مبارز کار کشته برایم خط و نشان کشید...





و فهماند که دلارام مراقب خودت باش، بد تلافی خواهم کرد....





با نشستن دستی روی سر شانه ام، نگاهم را از نگاه پر رمز و راز نگار گرفتم....





خانم شفیعی رو به جمع با صدای رسا و بلندی گفت:


 -هم نگار، هم دلارام برنده ی میدان شدند...واقعا زحمت های این همه سال من و با این تکنیک هایی که انجام دادند، جبران کردند...





نگار با پوزخند دست خانم شفیعی را فشرد و از جمع دور شد....





خانم شفیعی پلک روی هم گذاشت....با یک کف رو به جمع، خاتمه ی کلاس امروز و اعلام کرد.....








حوله ی کوچکم را از روی نیمکت گوشه ی سالن چنگ زدم و پشت خانم شفیعی دویدم....





-خانم مربی.....


بدون این که برگرده یا به ایسته جوابم و داد....





-دلارام نباید امروز از اون فن استفاده می کردی...من اون تکنیک و فقط برای مواقع ضروری، اونم خارج از سالن و بچه ها، بهت آموزش داده بودم.... واقعا ناراحتم کردی...





به اتاق مخصوص مربیان رسیدیم....خوشبختانه کسی حضور نداشت.





-عمه شرمنده ام... نفهمیدم چی شد...


تند به سمتم برگشت و دستش را به علامت سکوت بالا برد....


از چشم های درشت شده ی قهوای رنگ اش و ابروهای گره خورده اش ترسیدم....


یعنی آن قدر کارم اشتباه بود...!؟


انگشت اشاره اش را تهدید وار روبه روی صورتم تکان داد....


-دلارام صد بار گفتم... اینجا من و عمه صدا نزن... این یک...


دوما"... مگه جلوی بابات قول نداده بودی هر طوری هم شد تو سالن ورزشی تکنیکی که به غیر از این جا یاد گرفتی و عملی نکنی! هان...





هان آخرش را داد زد


شرمنده بودم... هیچ توجیهی برای تبرعه ی کار اشتباهم نداشتم....


-معذرت می خوام...


از صدای مظلوم و بغض آلودم عمه جا خورد....





اولین بارم بود.... هیچ گاه کاری نمی کردم شرمنده بشم و از کسی طلب بخشش کنم....





ولی امروز از کار اشتباهم واقعا ناراحت شدم....





صدای عمه کمی بهم آرامش خیال داد...


- خودت و لوس نکن که اصلا بهت نمیاد....





زیر چشمی داشتم می پاییدمش....به طرف کمدش رفت....





لب هایم کش اومد و تا بنا گوش به خنده باز شد....





- ببند نیشتو... هنوز کارم باهات تمام نشده...





با دست محکم روی لبم کوبیدم....هنوز که پشتش به منه پس از کجا دید!؟





داشتم جستجو گرانه گردن می کشیدم تا ببینم روبه روش آینه هست که باز هم با لحنش جا خوردم....





-مثل زرافه گردن نکش...فقط برو دعا کن این دختره برات دردسر نشه....





شونه بالا انداختم....





-مثلا می خواد چه غلطی بکنه؟...هفت جد و آبادش و از تو گور می کشم بیرون و میارم جلو ی چشماش...





از خشم به سمتم چرخید. حوله ی مچاله شده اش را کوبید رو صورتم....





- حاشا به تربیتت... این چه طرز حرف زدنه... مگه هزار بار نگفتم مثل پسرای لات و چال میدونی حرف نزن...





شانه بالا انداختم و خودم را برای فرار آماده کردم....


دستم روی دستگیره ی در گفتم:


-آخ من اون لب های جیگریت و قورت بدم...عشقم عصبانی شدن هم بهت میادها...


در و باز کردم و د برو که رفتیم....





نمی دونم چی پرت کرد که موقع بستن در، با در برخورد کرد....





به طرف رخت کن رفتم.


همه ی بچه ها آماده رفتن بودند، به جز نگار.


داشت جلوی آینه روی صورتش نقش و نگار می آفرید تا شاید اون لب های پرتز شده ی اندازه ی بشقابش، بیشتر چشم مردم و در بیاره.....





بی توجه بهش کلید انداختم و در کمد کوچک فلزی ام را گشودم....مانتو برداشتم و پشت پرده گوشه ی رخت کن رفتم...


لباس ورزشی سیاه رنگم و با مانتو و شلوار عوض کردم....


وقتی برگشتم نگار با رژ قرمز رنگش روی کمدم نوشته بود: منتظر تلافی باش....





پوزخند صدا داری زدم.


حیف رژت نگار خانم... اما من همیشه منتظر یک نبرد هستم....


زیـپ ساک ورزشیم و کشیدم و انداختم رو دوشم. همان طور که شالم رو روی موهایم مرتب می کردم از باشگاه خارج شدم....





عمه بعد ما، تایم دوم با دختران دبستانی کیوکوشین کار می کرد....


یادش بخیر عاشق کیو کوشین بودم.


اما چند ساله دفاع شخصی را به طور حرفه ای ادامه می دهم....


عمه شیرین عمه ناتنی من به حساب میاد....





عمه شیرین عمه ناتنی من به حساب میاد....بعد مرگ پدر بزرگم، مادر بزرگم به خاطر دو فرزند کوچک، بابا و عموم، دوباره تجدید فراش می کند و ثمره اش عمه شیرینم می شود.... عموی کوچکم برای ادامه ی تحصیل به آن ور آب ها می رود دیگر باز نمی گردد





قفل مرکزی شولت آلبالویی رنگم را زدم و پریدم بالا....هر روز به خاطر زود رسیدن به خانه، میانبر می زدم...داخل محله ی کنار مجتمع تجاری شدم و پیچیدم....هم زمان با من، یک پژو عقب عقب داخل کوچه پیچید....


 پا روی ترمز گذاشتم. اما دیر شده بود و ماشینم با صدای بدی با ماشین پژو برخورد کرد.....





به علت خلوت بودن محله، سرعتم زیاد بود....صدای ناهنجار ماشین ها انعکاس بدی توی فضای آرام محله ایجاد کرد....





شکر خدا امروز کمر بند بسته بودم... وگرنه پیشانی ی نازنینم به درک واصل می شد....





در سمت راننده که باز شد، چند تا چشم قرض کردم ببینم خدایی ناکرده پیر خرفتی نباشه که کلاهم پس معرکه ست....





نه از پای کشیده و بلندش معلوم بود جوانه...کم کم تنه لشش و هم از ماشین خارج کرد...


اوه اوه... یا مریم مقدس... پسر نیست جگر و قلوه ست...





دیگه وقتی برگشت!!!دهنم به جای چشم هایم باز ماند....ته ریش با موهای پر پشت سیاه رنگش، لب هاش و نگو... عجب قلوه ای بودند....





 پسر و هم این لب ها... زهر مار صاحبش بشه....





چشم هایش زیر عینک آفتابی گرد بزرگش پنهان بود. وگرنه من الان غش وضعفم حتمی می شد.


پسره شروع به وارسی ماشین در به داغونش کرد


  منم خودش و آنالیز می کردم....





کت اسپرتش کم مونده بود تو تنش جر بخوره....آخه می مردی یک شماره بزرگتر بخری! یا مثلا می خواستی این دخترهای ننه مرده را دنبال خودت له له کنان بکشی و به ریششون بخندی... 


 


داشتم توی مغز نخودیم، علت کوچیک و تنگ بودن کتش و تجزیه و تحلیل می کردم، که با چند ضربه ی محکم به شیشه، از جا پریدم.


وای چشم ها رو!...





خدایا این همه ابهت و زیبایی ، یک جا به این بوزینه دادی مثلا چی بشه... دخترای چشم و گوش بسته ای مثل من، گناه نداشتیم؟... 





با ضربه ی محکم و ابروهای سیاه و به هم تنیده اش، ناخوداگاه گره بین ابروهایم افتاد.


نه بابا... چه خودش و تحویل گرفت...من از اوناش نیستم برات بمیرم، دور ور ندار واسم...


قفل کمر بند و فشردم و در و از خباثت طوری باز کردم که محکم باهاش برخورد کرد و عقب عقب رفت....


تجربه بهم ثابت کرده بود زود گارد بگیرم، وگرنه خودم له می شم....


-چیه خلاف اومدی و ماشین نازنینم و آش و لاش کردی طلبکارم هستی؟...


پوزخندی که روی لب هایش نشست تا ناکجا آبادم را سوزاند...


-یعنی خیلی بچه ای.


الهی مرده شور اون لبهای خوشگلت و بخوره....





-ببن آقای مثلا محترم... این ابوقراضه ات و بکش، من عجله دارم...





بی اعتنا به جلز و ولز کردن من، تکیه به کاپوت ماشینم، موبایلش و از جیبش خارج کرد....


صد در صد داشت پلیس خبر می کرد....


وای چه صدایی... خدا جونم بگیر من و...


اکیبری بد ترکیب، عقده ای...


این و از قصد بلند گفتم که نقطه ی کلامش از دستش در رفت....  با چشم های ورقلمبیده اش به من نگاه کرد....


 


پشت چشمی برایش نازک کردم و سوار ماشینم شدم. در و محکم بهم کوبیدم....





تا پلیس بیاد نیم ساعت طول کشید....


آخ اون جنتلمن بودنت بخوره فرق سر ننه ات که آدم نیستی....


اگه کمی، فقط کمی جنتلمن بازی در می آوردی چی می شد. 


می گفتی خانم محترم و بسیار زیبا... تقصیر من شد....شرمنده بفرمایید خصارتتون چند می شه پرداخت کنم....





منم با نازو غمزه بگم، نه لازم نیست....خواهش میکنم ....منم مقصر بودم ...سرعتم زیاد بود نتونستم سریع ترمز بگیرم ....





نه که الان بعد یک ساعت علافی ،من مقصر اعلام بشم...





نه که الان بعد یک ساعت علافی، من مقصر اعلام  بشم...ماشین بدبختم هم که اوراقی شد رفت پی کارش...





الان چشمت می زنم بری زیر شش چرخ و دخترای بدبخت از دست دید زدنت راحت بشن...





با رسیدن ماشین پلیس تند از ماشین پریدم بیرون...


بوزینه هم تکیه اش و از ماشین کند راست ایستاد....


فرصت ندادم بی چاره مأمور از ماشینش پیاده بشه... 





-سلام خسته نباشید...ببینید من از الان بگم این آقا مقصره. بدون راهنما پیچید جلوم...





مأمور بدبخت خنده اش را خورد و گفت: 


-خانم لطفا برید کنار لااقل پیاده شم ببینم چی به چیه...





خجالت زده از در ماشین فاصله گرفتم که چشمم به لبخند یک وری شازده افتاد...


دلم می خواست با کف پا چنان بکوبم روی لب های خوش فرمش که همان جور یک وری بمونه...





با صدای زنگ موبایلم، کلافه نگاه از نگاه ممتدد و معنی دارش گرفتم....





-بله مامان جان...


-کجایی دلارام؟ چرا دیر کردی؟





از قصد، صدام  و کمی بالا تر بردم...





-مامان جان نگران نباش. داشتم می اومدم که یک آفتاب پرست، روش به جهت مخالف آفتاب بود، پیچید جلوی ماشینم و تصادف کردم....





مامان جیغ زد.


-ای لال نشی دلارام... درست حرف بزن ببینم چی شده...


زیر چشمی نگاهش می کردم...این بار برعکس چند دقیقه قبل اون بود که آتیش می گرفت و من بودم که پوزخند ژکوند تحویلش می دادم...





سربازی که داشت می نوشت ریز ریز می خندید...


با صدای فریاد مامان، چند قدمی فاصله گرفتم....





-مامان چرا داد و بیداد می کنی نامحرم اینجاست می خوای صدای خوشگلت و بهشون نشون بدی ...


این بار با جیغش، گوشی و از گوشم کنارکشیدم...


-دلارام خونه که میای... می دونم باهات چیکار کنم...


گفت و قطع کرد.


گوشی را داخل جیبم انداختم و سمت افسر رفتم... 


بدون حتی یک نیم نگاهی به اون رو به افسر گفتم: 


-تمام شد؟ من می توانم برم؟


-خانم مدارک شما پیش ما می مونه و بعد پرداخت خسارت میایید و تحویل می گیرید...


-پس با اجازه.


سرباز طرف ماشینش رفت...


کج خندی به پسره تحویل دادم سوار شدم...با نیت شومی چنان پر گاز از کنارش رد شدم که اگه سریع عکس العمل نشان نمی داد و کنار نمی کشید الان خودش هم مثل ماشین ابو قراضه اش، اوراقی شده بود...


قبل اینکه خانه برم ماشین و به تعمیر گاه رساندم و با آژانس به خانه برگشتم...چند بار به شاگرد مکانیک تاکید کردم کار ماشین من و زودتر راه بندازین...





کلید انداختم و رفتم داخل...خیلی آرام و با احتیاط بدون هیچ صدایی در و بستم...آهسته از حیاط بزرگ و پر از دار و درخت گذشتم...دستم روی دستگیره چفت کردم و خیلی با احتیاط پایین کشیدم....لبم پایینیم را زیر دندان می فشردم تا خودم هم جیکم در نیاد....هنوز در و هول نداده بودم که دستگیره هم زمان داخل دستم کشیده شد...


با صورت رفتم تو شکم مامان....


مامان گوشم و گرفت و پیچوند....دستم و روی دستش گذاشتم.


-ای ای گوشم... وای... غلط کردم....


-مگه من بهت نگفتم تو کوچه و خیابان درست حرف بزن... هان...


-مامان غلط کردم مرگ آرمان ولم کن..


زود دستش و رها کرد...


آخ که قسم خوردن به جون آرمان چه قدر گره از کارم باز می کنه...


گوشم و ماساژ دادم....


-مامان دردونت فدای اون خشمت بشه...به جان یکی یه دونت من امروز مقصر نبودم...





رو فرشی اش را از پایش در آورد که پا به فرار گذاشتم...





-دلارام بزار بابات بیاد... خیلی خود سر شدی اگه گذاشتم پات و بیرون بزاری...





پله ها را یکی بدو بالا رفتم.


-بگو... بابام که طرف منه... شما به ناز دونت برس و تر و خشکش کن..





این بار از جیغش شیشه ها لرزیدن...


-دلارامممممم....





پریدم اتاقم و قفل در و چند بار چرخوندم.


مامان همیشه طرفداره آرمان. چون آقا فرزند ارشد و تنها پسر، از بس لوس و خیلی آرام و حرف گوش کنه، مامان عاشقشه...من چی کار کنم که آرمان  بچه ننه ست...چیکار کنم منم این طوریم... به جاش بابام عاشق منه....





کوله ام و انداختم گوشه ی اتاق. با همان لباس ها پریدم حمام...


یک ساعتی داخل وان دراز کشیدم.


وقتی خوب خستگی در کردم بلند شدم و دوش گرفتم....از کمد دیواری سفید رنگم تاپ شلوارک زرد رنگ با گلهای صورتی ام و بیرون کشیدم.


بعد پوشیدن لباس جلوی آینه ایستادم، خوب موهای خرمایی رنگ و بلندم و با حوله خشک کردم....اما تنها حوله برای خشک کردنشون کار ساز نبود...حوصله ی سشوار هم نداشتم....بالای سرم جمع کردم و بستم....





چشم های سبز روشن کشیده ام بیشتر کشیده تر شدند...همیشه زیر ابروهایم را خودم بر می داشتم دخترانه و زیبا....بینی ی متناسب با صورتم... لب هایم هم که قربون عظمت خدا برم، احتیاج به پروتز نداشتند...





با صدای بلند بابا که از روی پله ها صدایم می زد. روحم تازه شد....تند قفل در اتاقم و گشودم و به طرفش پرواز کردم...پله های مار پیچ و تا پایین یکی دو تا کردم...





-سلام به سلطان و رئیس بزرگ خانه.





بابا لبخندش را پشت نقابش محفوظ کرد اخم ظریفی روی پیشانی اش خط انداخت، اونم به خاطر مامان....همان طور سر پا، بدون عوض کردن لباس گفت: 


-بیا ببینم بلا گرفته، باز چه گلی به آب دادی که زن من از دستت عاصی شده...





لب و لوچه ام و آویزون کردم.  مثل گربه پرشین ها رفتم بغلش و سرو صورتم را به سینه اش مالیدم....


-بابایی این زن شما با من اخت نمی شه...خیابان تصادف کردم. به جای این که مثل اون دردونش به منم بگه...صدای مامان و تقلید کردم:


-الهی دورت بگردم... چی شده... طوریت نشده؟ نترسیدی؟.. فدای یک تار موی گندیدت...


اما به جای این حرفا گوشم و می پیچونه...





مامان کفگیر به دست از آشپزخانه به طرفم هجوم آورد...


با جیغ پشت بابا سنگر گرفتم.


-


حالا ادای من در میاری... دختره ی بی چشم و رو...


بابا با خنده مداخله کرد...


-خانم بس کن.. چیکارش داری... خوب دخترم شوخی می کنه....


مامان حرصش و سر بابا خالی کرد...


-همش تقصیر توئه دیگه... تو بهش پرو بال دادی که خودسر شده... مثل پسرای لات و بی سرپا حرف می زنه...


نمی دونم بابا بهش چشم و ابرو رفت یا چیکار کرد که مامان به آشپزخانه برگشت.


بابا به سمتم چرخید....


بابا به سمتم چرخید....


-دلارام خیلی اذیتش می کنی ها...


این لحن پر تحکمش هشدار آمیز بود....


ولی منم مظلوم نماییم حرف نداشت....


-بابا...مامان منو دوست نداره... همیشه باهام سر جنگ داره... انگاری فقط آرمان بچه اشه من هم سر راهی...


بابا لپم و کشید و با صدای آرامی گفت: 


-این نقشه هات دیگه از مُد افتاده، فکر طرح و نقشه ی جدید باش...


پریدم گرنش و چسبیدم که انگشتش و به علامت هیس، روی لب هایش گذاشت....


بعد صدایش را بالا برد....


-دلارام از این به بعد حق نداری ماشین ببری بیرون...اگه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه مامانت ازت شکایت کرد، من می دونم و تو...


براش چشمکی زدم و گونه تپل و پر ریشش و بوسیدم....


-الان هم برو از مامانت عذر خواهی کن... زود...





تند دست روی گیج گاهم بردم و پا روی زمین کوبیدم....


-اطاعت امر جناب سرهنگ....


بابا چند بار با خنده سرش و به طرفین تکان داد و راه اتاقش را در پیش گرفت....





مامان بی حوصله ظرف ها را به هم می کوبید....مثلا داشت جمع میکرد....از پشت سر نزدیک شدم و دست دور کمر باریکش حلقه زدم...





-مامان گلم... من دورت بگردم... هزاران بار پروانه بشم و دور سرت بچرخم...از من دلگیری!؟


آرام روی دستم کوفت....


-باز کن ببینم... صد بارگفتم مثل عنکبونت نچسب به من...


محکم و سفت تر به خودم فشارش دادم...


-مامان مرگ....


با جیغی که زد دستانم را رها کردم و پا به فرار گذاشتم...بیچاره فکر کرد باز می خواهم جان آرمانو وسط بکشم....پشت میز غذاخوری سنگر گرفتم....


-به جان خودم کاری با عزیز کرده ات ندارم....


مامان قاشق داخل دستش را بالا گرفت و آماده ی پرتاپ به طرفم بود که آرمان داخل آشپزخانه شد...


-چیزی شده مامان!؟


قبل این که مامان لب از لب باز کند به طرف آرمان هجوم بردم...


-عزیز کرده... گل پسر مامان... بیا که مامان از فراقِت امروز دلش میخواد پوست از سر من بکنه...


آرمان با خنده بازویش را دور گردنم حلقه کرد...


-جغله... مامان من و چرا کفری کردی؟


مشتی به پهلویش زدم که فشار کوچکی به گردنم آورد...


-آخ آخ بشکنه دستت آرمان گردنم شکست...


با دست دیگه اش موهایم را بهم ریخت...


-بچه اردک زشت باز هم که موهات خیسه؟


این بار با آرنج زدم رو شکمش که آخش در آمد و ولم کرد...قدمی عقب گذاشتم...


برای جری تر شدنش زبان در آوردم...


-گوگول مگولی مامان لیلا برو یکم شیربخور...


خواست حمله کنه پا به فرار گذاشتم...





صدای بلند الله و اکبر بابا خبر از وقت نماز را می داد....


بهترین موقع برای جیم شدن از دست آرمان هم بود...تند وضو گرفتم و چادر سفید نمازم همراه با سجاده، از کشوی میز دراور بیرون کشیدم...قامت بستم و با آرامش خیال به اوج آسمان ها نزدیک به خدا پرواز کردم....همیشه معتقد بودم موقع نماز باید به سویش پرواز کنی تا به وجد برسی....تا به عظمت و شکرانه هایش پی ببری....بعد خواندن آیات، دست به دعاگشودم...از معبود عالم، بعداز  طلب آرامش و امنیت، به خاطر عزیزانی که برایم عطا فرموده بود شکر گفتم....سجاده ام رو تا زدم و همراه چادر سر جای قبلی اش قرار دادم.


پاوچین پاورچین داخل پذیرایی شدم...خبری از کسی نبود...روی مبل راحتی قسمت پایین پذیرایی لم دادم...از زیر مبل دستی مچ پایم را گرفت...چنان جیغی کشیدم و روی هوا معلق می زدم که بیا و ببین....


بابا از اتاق کارش پرید بیرون، مامان از سرویس پایین پله ها...


آرمان هم رو شکم افتاده بود و غش کرده بود....


به خودم آمدم و دست و پایی که الکی الکی جفتک می پروند و جمع کردم....


اما واقعا ترسیدم... نمی دونم چرا همیشه یک وحشت عجیبی در دلم نهفته بود...شاید هم از حرف های چند روز پیش بابا که گفت:


- دلارام بیشتر مراقب خودت و دور اطرافت باش... موقعیتی پیش آمده که همه ی خانواده باید مراقب باشیم....


اما برای رو کم کنی آرمان خودمو به غش زدم و روی زمین افتادم....


مامان با فریاد خودشو بهم رسوند.


-یا فاطمه ی زهرا....


آرمان هم با نفرین به خودش ،پرید آشپزخانه...فکر کنم برای آب قند رفته بود...


اما بابا تیز تر از این حرف ها بود هیچ صدایی ازش خارج نشد... حتما فهمید کارم یک نقشه ست...


مامان سرم را بغل کشید و آرام آرام سیلی روی گونه ام زد....


-دلارام دلارام... دخترم... عزیزم...


دلم می خواست تا شب این طوری دراز به دراز بی افتم و مامان نازم و بکشه...


آرمان کنار ما زانو زد...


-مامان صبر کن آب قند بدم بهش...


-آرمان ذلیل نشی... این چه شوخی مسخره ای بود... اگه طوریش بشه....


تو دلم کیلو کیلو قند و شکر آب می کردند...


-مامان دلارام که این قدر ترسو نبود من چه می دونستم این طوری می شه...


آرمان آب قند و جلوی لبانم گرفت و خالی کرد تو حلقم...


محتویات لیوان رو داخل دهانم نگه داشتم و قورت ندادم...تا آرمان خم شد روی صورتم و یواش صدام زد...


با پوفی همه ی آب قند داخل دهانم را روی صورتش پخش کردم...تا به خودش بجنبه و بفهمه چی به چیه با یک جهش برخاستم و فرار کردم...اما تا تلافی نمی کرد دست بر نمی


داشت...دنبالم کرد...


دور درخت شاه توت چرخیدم که بی انصاف شلنگ آب و برداشت و به طرفم گرفت...جیغ زدم و بالا پایین پریدم...


-آی... نامرد اوران گوتان بس کن...


اما انگار نه انگار....می دونستم چه قدر از لفظ شیر و پستونک متنفره و بدش میاد...اگه دستش بهم می رسید جیگرم رو در می آورد و نوش جان می کرد...خودمو به انباری انداختم... قفل آهنی اش را از پشت چفت کردم....با مشت افتاد به جان در....


-دلارام اگه جرأت داری بیا بیرون... 


فریاد زدم:


-مگه مغز خر خوردم... 


صدای مامان آمد....


-آرمان دورت بگرم خودت و حرص نده بزا ر اونجا بمونه و آدم شه..





آرمان با پا محکم به در کوبید...


-بلاخره که میای بیرون!!!


روی منم رو نبود که به سنگ پای قزوین گفته بود زکی...


-آرمان مامان... برو خاله... مامانت و حرص نده...خاله به فدات... شیرش خشک می شه ها...





دیگه واویلا ، آرمان داشت حنجره اش را پاره می کرد...


-مامان ولم کن... من باید این ذلیل مرده رو آدم کنم...


صدای ناجی من، آقا سرگرد بزرگ، نزدیک شد...





-چیه پسر چرا شاخ و شونه می کشی، خوب  هر چی عوض داره گله نداره، تو شروع کردی و دلارام تلافی کرد...


آرمان گفت:


-بابا شما پروش کردین... مثلا دختره...


بابا گفت: 


-مگه چشه... دخترم برای خودش لنگریه...


آرمان با نق نق دور شد...


-اره بزار فردا پس فردا که نتونستی جمعش کنی توضیح می دم...


این و از صدایی که رفته رفته کم و کمتر شنیده می شد،تشخیص دادم...


آرمان بی خاصیت همیشه شوخی را به دعوا ختم می کرد...از بس لوس و نُنُر تشریف داشت...


با چند ضربه ی آرام فهمیدم باباست...قفل در را کشیدم در با صدای تقی باز شد...اما از ابروهای گره شده ی بابا ترسیدم...


گوشم را گرفت و پیچاند...نه آن قدر محکم که دردم بگیرد...


-مگه نگفتم از حمایتم زیاد پرو نشو سوء استفاده نکن!؟


-صد بار نگفتم با غرور داداشت شوخی نکن، اونم جلوی ما؟... نگفتم کمی جلوی اون زبان مثل مارت و بگیر... کم سر به سر داداشت بزار؟..





با آخ آخ و وای وای، دستم را روی دست اش گذاشتم.


-وای غلط کردم دیگه تکرار نمی شه...


متعجب دست اش را ول کرد...


-هنوز که نکشیدم شر به پا می کنی!...


پریدم و گرنش را چسبیدم...


-آخ من قربون اون دست های زمختت بشم، گوش نرم و کوچک من که تحمل دست های شما رو نداره... 


با دو انگشت بینی ام را گرفت و کشید...


-حالا دست های من زمخته و گوش های شما نرم و لطیف...


خواستم محکم فین کنم که فهمید و تند دست اش را عقب کشید...با خنده ازش جدا شدم...


-دلارام واقعا پروئیت حرف نداره...


احترام افسری گذاشتم...


-دست پروده ی شماییم جناب سرهنگ...


خواست گوشم را بگیرد، با جیغ کوتاهی جیم زدم...


بابا مثل آرمان نبود که دنبالم کند...


کنار در ورودی نفسی تازه کرده پاور چین پاورچین وارد پذیرایی شدم...


صدای آرمان و مامان از آشپزخانه به گوش می رسید.


آرمان با صدای نسبتاً بلندی، مامان و مواخذه می کرد...


-مامان من همش تقصیر شماست... طوری با من رفتار می کنید که هر کسی بشنوه فکر می کنه با یک بچه ی پنج ساله صحبت می کنید... من دیگه بیست وشش سالمه...


یواش داخل آشپز خانه سرک کشیدم...


آرمان پشت میز غذاخوری نشسته، موعظه می کرد و مامان هم روبه روش رژه می رفت... 


از لج آرمان که چرا به خاطر شوخی های من، مامان را مورد توپ و تشر قرار داده، سرم را کمی بیشتر داخل بردم و از ته دل با صدای بلندی گفتم:


-پخخخخخخخ...


مامان از ترس جیغ خفه ای کشید و دست روی قلبش گذاشت...


آرمان هم طوری از جایش پرید که صندلی با صدای بدی واژگون شد...تا آرمان به خودش بیاید در رفتم...آخرین پله، پایم به پله نرسیده، از لبه ی پله سر خورد...


اگر آخرین لحظه دستم را به نرده گیر نداده بودم، الان فاتحه ام با صدای بلندی در خانه ی بزرگ ما، گوش فلک را پر کرده بود...


جوان ناکام دلارام سرمد، بر اثر سقوط از پله، ضربه ی مغزی شد و دار فانی را وداع گفت...


با فریاد آرمان به عقب چرخیدم...


-دلارام می کشمت...


قدم روی اولین پله بابا مچ دستش را گرفت...


-بابا این دختر راونیه... عقلش و از دست داده... بزار من اینو به عقل بیارم...


پریدم داخل اتاقم و در و هم قفل کردم...ولو شدم روی زمین و بی صدا قهقه زدم...


-آی ترسید... نوش جونت آرمان خان خوب کردم... 


بعد کلی خندیدن، لباس های خیسم را با لباس های راحتی قرمز رنگم عوض کرده،  زیر پتو خزیدم...





وای که چه قدر دلم درس و دانشگاه می خواهد، آی که چه کیفی می داد سر به سر استاد ها و دانشجویان گذاشتن...کی این تعطیلات مزخرف به پایان می رسد، خدا عالمه...


به ثانیه نکشید خواب چشمانم را ربود....


با صدای تق تق پی در پی که روی اعصابم قدم رو می رفت، به زور پلک های به هم چسبیده ام را گشودم...کش و قوسی به بدنم دادم، صدای در هم زمان با صدای مامان بلند تر از قبل برخاست...


- دلارام... دلارام...


خمیازه ای کشیدم و پتو را از رویم کنار زدم...از جنب و جوش زیاد، بدنم کرخت شده بود...سست و بی اختیار از تخت پایین آمده، رو فرشی های عروسکیم را به زور پایم کردم و به طرف در قدم برداشتم...قفل در را چرخاندم...چشم های مامان از نگرانی به تعجب انتقال یافت!


خوابیده بودی!؟...


سری تکان دادم و دهانم را برای خمیازه ی بعدی مثل غار رو هوا باز کردم... 


اما خمیازه ام با حرف اش، نصفه نیمه ماند...


-بابات داره میره مأموریت... اون وقت تو مثل سگ آبی مدام خمیازه می کشی!...


خوابم پرید و خمیازه یادم رفت...


-باز هم مأموریت...


مامان در پیچ پله ها از دیدم ناپدید شد.


مغموم و سر خورده از این خبر بد، یکی یکی پله ها را به طرف پایین طی کردم...


بابا حاضر و آماده.. مامان قرآن به دست جلوی در آماده ی بدرقه اش بود...اصلا اشک ریختن و لوس بازی بلد نبودم...


لطافت دخترانگی را در هفت سالگی، موقع نام نویسی در کلاس های ورزشی، به نصیحت بابا، بوسیدم و گذاشتم داخل کوزه و درش را سفت و محکم بستم تا مبادا لطیف بودنم و دلرحم بودنم، کار دستم بدهد...


به طرف بابا قدم برداشتم...چشم های مهربانش منتظر نزدیک شدنم بود و لحن خداحافظی ام.... تا به قول خودش، بفهمد توانسته شیر زنی تحویل جامعه بدهد یا نه؟


-بابا کم کم دلم می خواد ترک تحصیل کنم، کلاس افسری و پلیس بودن و به درک واصل کنم...





خنده اش با تمام خنده ها ی چندین ساله اش فرق داشت...


محبت!... امیدواری!...برگشت یا خداحافظی!؟...


معنی و مفهوم اش برایم مجهول بود...لبخند معنی دار پدرانه اش مضطرب ام ساخت... چشم از کنکاش کردن گرفتم و در آغوش پدرانه اش رها شدم...از اعماق وجودم عطر پدرانه اش را بوییدم 


روی موهایم بوسه ای از جنس محبت کاشت...





-هیچ وقت دختر جسور من حرف از کنار گیری، از درس و افسری، به زبانش نمی یاره... من به تو ایمان دارم... 


دیگه داشت اشکم در می آمد. نباید ضعیف بودنم نا امیدش کند...


ازش جدا شدم و با اطمینان و غرور، احترام افسری گذاشتم...عاشق این حرکت افسری من است و چشم های پدرانه اش، فخر فروشی را فریاد می زدند...


آرمان کاسه ی آب به دست از آشپزخانه خارج شد...


-بابا، به این پرو زیاد رو ندین... از من گفتن بود...





به خاطر بابا و منحرف کردن ذهن نگران اش، ناراحتی ام را گوشه ی دلم نهاده با شوخی و خنده، بدرقه اش کردم...


پشت چشمی برایش نازک کردم...


-نسوزی...


بابا دست روی سر شانه ی آرمان گذاشت...هر چند لبخند اش برای پنهان کردن نگاه غریبش ناموثر بود، اما باز هم دلش می خواست، دل خانواده اش را با این اطمینان حاصل کردن هایش نگران نسازد...


-مراقب مادر و خواهرت باش جناب دکتر... این وروجک من و اذیت نکنی...


به برادری زل زدم که به دور از تمام اذیت هایش پشتم کوهی بود و سر پناهی... 


مامان توانست از طریق آرمان به آرزویش برسد و دکتر به بار بیاورد... اما از پس من بر نیامد..من راه بابا را انتخاب کردم...


آرمان گفت: 


-این بلا گرفته سر به سرم نزاره... من که کاری باهاش ندارم...





بابا به پیشانی ی پهن آرمان بوسه زد و گفت: 


-باز هم تأکید می کنم اینا دست تو امانتن، مواظبشون باش..


آرمان بیشتر به بابا شباهت دارد... پوستی برنزه و چشم ابرو قهوه ای تیره، بینی استخوانی و لب های گوشتی،آرمان گفت: 


-سخت نگیرید جناب سرهنگ...شما با خیال راحت به مأموریتتون برسید...


دلیل سکوت و نظاره گر مامان، فقط به خاطر نشکستن بغضش بود... بغضی که از موقع ازدواج، با هر دور شدن همسر عزیزش، سد راه نفسش می شد و اما با محکم بودنش، مانع بالا آمدن و سر باز کردنش می شد...


از همسر سرهنگ به دور از این انتظار نمی رفت... قوی بودن و محکم بودن را فقط اون بالایی پیشانی نوشت این شیر زنان کرده بود...


فکر کنم طاقتش طاق شد و قرآن را بالای سر بابا گرفت:


-بر و خدا پشت و پناهت... نگران ما نباشید...


این همسر دلاور، جز پلک روی هم گذاشتن و اطمینان بخشیدن، کاری بلد نبود...باباسه بار از زیر قرآن رد شد و آخر سر بوسه ای روی قرآن زد...


-خدا نگهدار...


دلم نمی خواست دوباره بغلش کنم. فقط با نگاهم به خدا سپردم اش...تا پشت در چشمانم آب روانی از اشک جاری شد و به در بسته ی محکم از غرورم برخورد...


با صدای بسته شدن در حیاط صدای ضربان قلبم همراهش قطع شد...





درست سه روز از رفتن بابا به مأموریت می گذرد و خبری ازش نیست...


سه روز است خانه ی ما بی روح و بی سرپرست رها شده... برای من جز غمکده هیچ معنای دیگری ندارد... 


هر روز و شب حرف های بابا را برای خودم تکرار می کنم. تا از دوریش عاصی نشوم...


-من تنها پدر تو نیستم، پدر تمام بچه های وطنم هستم... جان بچه های مردم، مثل جان شما برایم مهم است... می خواهم این راهی رو که انتخاب کردی با دل جون بپذیری و از مردم حمایت کنی...تنها یک شغل نبینی و هم وطن هات رو خانواده ی خودت بدونی...





هر روز صبح باشگاه می روم و با بی آرتی یا ون به خانه برمی گردم...


هیچ دل و دماغی برای تفریح و گشت و گذار ندارم... تنها تفریح و خوشی من، در مأموریتی است که بازگشتش، هیچ وقت معلوم نبود و معلوم نمی شود...


هنوز ماشینم دست تعمیرگاه است و من هم پیاده و آواره...سفارش شخص شخیص مامان هست، سوار ماشین های شخصی نشوم...


گاهی کلافه می شوم از انتظار کشیدن برای بی آرتی... گاهی خسته می شوم تا سر چهار راه پیاده روی، اما چی کار کنم که نمی توانم از دستور بزرگ خوانواده سرپیچی کنم...





این سه روز خبری از نگار نشده! نمی دانم چرا باشگاه نمی آید..!


از خوش شانسی زیادم کیانا دوست دوران کودکی ام، همراه خانواده اش برای مسافرت به سوئد رفتند...وگرنه الان تهران را زیر و رو کرده بودیم...


خسته و کوفته از باشگاه خارج شدم و هندزفری را توی گوش هایم انداختم...


آهنگ شادی پلی کردم و به راه افتادم...


از در باشگاه سر پایین به طرف چهار راه قدم برداشتم...ای خدا تا سر چهار راه که کفن پیچ شدم از خستگی...


بر باعث و بانی ماشینم، برای چندین و چند هزار بار لعنت فرستادم...


همیشه سر چهار راه ون های سبز رنگ منتظر مسافر بودند...


داشتم آهنگ و عوض می کردم که صدای پِس پِس بی آرتی توجهم را جلب کرد...از خوشحالی برایش دست تکان دادم، ایستاد... بدون توجه به سر نشین هایش سوار شدم...عقب به قسمت زنانه رفتم...


بعد نشستن، تازه نگاهم به چهار مرد افتاد... یکی از آنها صورتش به طرف من بود، بقیه پشت به قسمت زنانه نشسته بودند...


نای تکان خوردن نداشتم. امروز عمه خیلی سخت باهام کار کرد...چشامو بستم و گوش به آهنگ سپردم...آهنگی آرام با متنی دلنشین... 


این چند روز را دل و دماغ سر به سر گذاشتن آرمان را هم نداشتم...


ای کاش الان با رسیدنم، بوی عطر بابا و صدای پر مهرش خوش آمد گوی راهم می گشت و من از این خستگی هلاک آور رها می ساخت...





عجب دلم آغوش و سینه ی ستبر سلطان خانه را طلب می کرد...دست های پر مهرش را، صدای دلگرم کننده اش را...با حرف های دلم برای زودتر رسیدن،حس ششمم به کار افتاد...





مگه بی آرتی ایستگاه به ایستگاه توقف نمی کند...!؟


پس چرا هیچ مسافری سوار نمی کند... چرا مسیر کم کم به نظرم طولانی می آید..!؟


مغزم در حال کنکاش بود...! اما چشمانم را باز نمی کردم...


چرا خبری از ایستگاه نیست! تا الان باید شش، هفت ایستگاه توقف می کرد..!


اول ابرو هایم به هم گره خورد و کم کم پلک هایم از هم فاصله گرفت...


بلههه... 


این بار هر چهار مرد گردن کلفت، روبه روی من خل و چل، نشسته بودند...


با آرامش ظاهری صورتم، به سمت شیشه و بیرون چرخ خورد...


بله... داشتم از نا کجا آباد سر در می آوردم و با آرامش، خبر مرگم آهنگ گوش می دادم...


تمام گوشت بدنم از ترس، روی ویبره رفت...


آرام هندزفری را از گوشم جدا کردم....





اما آرامش ظاهری ام را محفوظ نگه داشته بودم...این بار با چرخش گردنم به سمت مخالف و رو به مردان آهنین، نزدیک بود غش کنم...


این که روبه روی من با لبخند مسخره ایستاد بود، همان شازده آفتاب پرست است!...


این از کجا پیدایش شده است...!!!


نکند!.. نکند...


این بار دلم برایم سخنرانی سر داد...


وای دلارام... داغون کردن ماشینت از عمد بود...!؟


آخ خنگ خدا... 


اون روز اگه سر به هوایی و دیوانه بازی هات می گذاشت و به جناب سرهنگ توضیح می دادی، الان ما بین این اواران گوتان ها، مغز نصفه نیمه ات هنگ نمی کرد...


نمی دونم از ترس بود یا جلوگیری از پس افتادن، خنده ی هستریک و بلندی سر دادم...


هر چهار گوریل شوکه شدند، به غیر از آفتاب پرست ما...


خیلی ریلکس زل زده بود به من...


کمی خودم را جمع و جور کردم و با صدای محکمی گفتم: 


-یعنی این قدر مهم بودم و خودم خبر نداشتم؟...





با دست اشاره به بی آرتی و پنج نفرشان گفتم: -بی آرتی وپنج نره خر... 


بعد دستم و به حالت نمایشی بالا تکان دادم.


-وای دلارام چی بودی دخمل...!!!


دخمل و از قصد کش دادم و با یک حرکت میله ی آهنی را به چنگ گرفتم، با پا محکم به تخت سینه ی آفتاب پرست کوبیدم....


فکر کنم پیش بینی کرده بود که خوب توانست تعادلش را با گرفتن صندلی، حفظ کند...


چند ضربه دست و مشت از طرف من را، به خوبی توانست با تکان خوردن های بی آرتی مهار کرد.


در عجب بودم که اون چهار لندهور، چرا عینه بز نشسته بودند و کاری نمی کردند...!؟


با کف دستی که ناغافل تخت سینه ام نشست، تعادلم را از دست دادم و کف بی آرتی افتادم...


همیشه مچ پایم، زیر جورابم، خنجر تیز و برنده ام پنهان بود...از بغل می پاییدم اش...


سریع از مچ پا خنجر و  بیرون کشیدم، عقب عقب رفته و غافل گیرش کردم...


خنجر به ران پایش فرو رفت....اما کوچکترین صدایی ازش برنخواست...


این بار اون چهار نفر به طرفم هجوم آور شدند.


با فریاد آفتاب پرست:


 'بتمرکین سر جاتون...


در جا میخکوب شدند....


اما خودش، از لای انگشتانش که ران پایش را چسبیده بود، خون چکه می کرد...عقب عقب رفت و خیلی با احتیاط پایش را روی صندلی روبه رویش دراز کرد و نشست...


برای ثانیه ای نگاهم در نگاه سیاهش قفل شد.





امیر علی


بعد یک سال و نه ماه بلاخره توانسته بودم قلق کار این روباه زخمی را پیدا کنم و دست راستش باشم...





باصدای نکره اش از اتاقی که این روزها بد جور برایم عذاب آور و مثل قفس بود بیرون رفتم...





داشت عربده می کشیدو تمام مجسمه های قیمتی و کریستال ها را روی سرامیک های کف پذیرایی می کوبید...با صدای پر ابهتم بدون هیچ گونه انعطافی داد زدم...





-چیه صدرا بازم که رم کردی...!?





گلدان کریستال بالای سرش ,خشکش زد و 


به من چشم دوخت...کمترین تغییری به چهره و لحنم ندادم...قدم به جلو گذاشتم...


دستم را دراز کرده گلدان را از دستش خارج کردم...


- چیه چرا هوار می کشی..!؟





چنگی به موهای کم حالت و صاف اش زد و دور خودش چرخید...


-بابا امروز دادگاهی شد... 


حکم حبس ابد بهش خورد... 


اما من نمی زارم... 


من میارمش بیرون... 


به هر نحوی شده آزادش می کنم... 


اون سرهنگ سرمد و بیچاره اش می کنم... 


اجازه نمی دم آب خوش از گلوی خودش و خانواده اش پایین بره....


روزگارش و سیاه می کنم...





بدون حرف روی مبل نشستم و پا روی پا انداختم...


این دم روباه تازه به دوران رسیده کاره ای نبود... جز هوار کشیدن و به رخ کشیدن خودش کاری بلد نبود...


از حال خراب و متشنج شده اش لذت می بردم... اما برای خودش بد مارمولکی بود...تو این مدت نم پس نداد...


این بار با کلامش سیستم عصبی ام بهم ریخت... کار داشت بیخ پیدا می کرد...





-دخترسرهنگ سرمد باید گروگان گرفته بشه...


تند از جایم برخاستم.....





- چی میگی صدرا...؟ مگه زده به سرت...!!!





خودش و انداخت روی مبل...





- برعکس امروز عاقل عاقلم...  دخترسرهنگ سرمد باید تا فردا اینجا جلوی پاهام باشه...





از این بدتر نمی شد...یک معضل بزرگ... با این گروگان گیری تمام معادلاتمان بهم می ریخت..


- دست بردار صدراااا...!!!


میفهمی چیکار می کنی..!؟ 


گروگان ....اونم دختر سرهنگ..!!!


سرِ بابا تو می خوای بفرستی بالای دار...





طغیان کرد...


- می خوای بشینم و دست روی دست بزارم تا بابام تو اون خراب شده بپوسه... نه امیر... نه... به هیچ وجه... من میارمش بیرون...





سماجتم و مصر بودنم در منع این تصمیم شک برانگیز می شد...پس کنار کشیدم...





صلابت حرفم را همیشه حفظ می کردم...


-پس من این کار را به عهده می گیرم...





 بیشرف رذل حساب شده نقشه کشیده بود...


با پوزخند صدا داری گفت: 


-بله عهده ی این مأموریت به غیر از تو، نمی تونه کار کس دیگه ای باشه...


در مقابلش درون پر از آتشفشانم را خنثی کردم...


-دو روز دیگه...


چشم های سبز وحشیش رنگ تعجب گرفت...


-چرا!؟


با جدیت و بدون هیچ واکنشی در حرکاتم گفتم:


-باید پیش بینی شده جلو رفت، نه بدون فکر و نقشه...


چند بار روی سر شونه ام زد و مستانه خندید...





-می دونستم، می دونستم قبول می کنی... بهت اعتماد دارم از پسش بر میای...


کنج خندی گوشه ی لبم نشست...بی اعتنا عقب گرد کرد و راه اتاقش را در پیش گرفت...





نفسی عمیق بیرون فرستادم و به سمت حیاط حرکت کردم...


باید به سرهنگ خبر می دادم... بعد این مدت این دیگه اوج بد شانسی بود درست چند روز به پایان این مأموریت چنین اتفاقی قابل هضم نبود... لاعقل برای منی که یک سال و نه ماهه خانواده ام را ندیدم...


نگاهش را از پشت پنجره حس می کردم.صدرا عادت داشت بعد هر حرف اش حرکاتم را زیر نظر بگیرد... 


کنار استخر رفتم. با همان لباس های ست وزشی داخل استخر پریدم...


شنا و  آب تنی مثل یک آرام بخش و مسکن قوی  برای آرامش اعصابم مفیده...


تا وقتی احساس نکردم صدرا از پشت پنجره کنار نرفته شنا کردم... داخل آب بالانس زدم... چرخشی و زیر آب می رفتم...





کاملا خسته با یک جهش بیرون پریدم...


از پشت ساختمان مستقیم به طرف زیر زمین حرکت کردم...


زیر زمین سالن بزرگی که مجهز به وسایل ورزشی و چند دوش بود...


یک دوش درست حسابی گرفتم و تن پوشم را تنم کرده از پله ها بالا رفتم...


خبری از صدرا نبود...


دلم نمی خواست بی گدار به آب بزنم و زحمات این چند وقته ی خودم و بقیه به هدر بره...





به داخل اتاقک کوچک برای لباس پوشیدن قدم گذاشتم...


این اتاقک بدون هیچ سیستم و دوربینی بود...





قبل لباس گوشی ام رو برداشتم و برای سرهنگ پیغام فرستادم...


-سلام باید ببینمتون...


تند تند لباس پوشیدم که طول کشیدنم در این اتاقک شک برانگیز نباشه.. حتما صدرا پشت مانیتور داشت دیدم می زد...


داشتم دکمه های پیراهنم را می بستم که پیام رسید...


- نصف شب محل قرار!.


تند گوشی پیام ها را تمیز کاری کرده گوشی را داخل جیب شلوارم گذاشتم...


همان طور که دکمه ی آستینم را می بستم از اتاقک خارج شدم...


جلوی آینه ی قدی نصب شده روی دیوار ایستادم و لباس هایم را مرتب کردم...


علاقه ای به سشوار و بزک دوزک نداشتم...


موهایم را ساده بالا شانه زدم و از اتاق خارج شدم...


هم زمان با من صدرا از اتاق بغلی بیرون آمد...


-همیشه بی خبر می ری!


کنایه زد... کنایه گرفت...


-هیچ وقت بهم اعتماد نکردی؟


دستش رود دستگیره خشک شد...


اما خودش را نباخت و امرانه گفت:


-اون دختر و برام بیار...


-باید اطالاعات بدست بیارم...


بی حرف دوباره وارد اتاق اش شد.


مستقیم به طرف پارگینک رفتم...


با خلقیات صدرا آگاه بودم ..ساعت ها یکی را دنبالم  برای تعقیب می فرستاد...


اول وارد کافی نت شدم...نیم ساعتی خودم را مثلا با پیدا کردن مشخصات دختر سرهنگ نشان دادم...به طرف باشگاه ورزشی دختر سرهنگ حرکت کردم...





 هنوز هم ماشین پژوی نقره ای پشت سرم بود...


ته دلم پوز خند زدم...


آخ که چه قدر تو بی لیاقت و خنگی صدرا...





نیم ساعت نشده پژو عقب عقب رفت و از دیدم ناپدید شد...


همیشه همین بود. آقا صدرا  بعد دو سه ساعت تعقیب دستور بازگشت می داد...


تا ساعت قرار گشتی تو خیابان ها زدم. ماشین و دم محله ی خانه ی سرهنگ نگه داشتم و با تاکسی به محل مورد نظر رفتم...


ماشینی که صدرا در اختیارم گذاشته مجهز به رد یابه...


داخل محله ی قدیمی شدم و بعد حساب کرایه تاکسی چند بار این طرف و آن طرف را پاییدم...


مثل همیشه همه جا سوت و کور بود...


کلید را از لا به لای آجر ها بیرون کشیدم و درِ زنگ زده ی آهنی را باز کردم...


سرهنگ همیشه از در اصلی رو به خیابان رفت و آمد می کرد و من از در پشتی باغ که خلوت و به دور از دید بود...


از لا به لا ی درختان گذشتم و به ساختمان اصلی رسیدم...در شیشه ای را آرام گشودم...





سرهنگ کنار شومینه ی قدیمی روی صندلی متحرک مخصوص خودش نشسته بود...


بدون اینکه گردن بچرخاند گفت: 


-امیر علی گل کاشتی... فردا خودم شخصاً به محل معاوضه مواد خواهم رفت...





شرمنده بودم از این که با  خبر نحسی، خوشحالی سرهنگ را به باد خواهم داد...


بی حرف بهش نزدیک شدم و احترام گذاشتم...


از روی صندلی اش برخاست و روبه رویم ایستاد...


امیر علی صد بار گفتم احترام گذاشتن بیرون از اداره لازم نیست...


دستم را پایین انداختم...مشکوک زل زد به چشم هایم...


-امیروعلی اتفاقی افتاده...


بدون تعلل لب بر چیدم...


-صدرا دستور داده دختر شما گروگان گرفته بشه...


با صدای بلند سرهنگ، چهار ستون خانه کهنه و قدیمی لرزید...


-چی...!؟


-نتونستم از این تصمیم که گرفته منعش کنم...اصرار زیادم، باعث بحران در کارها می شد...





دستی مداوم روی موهای تقریبا ریخته شده اش می کشید...


-امیر علی این افتضاحه، صدرا می خواد با گروگان گیری پدرش و آزاد کنه، این وسط با تصمیم این بچه مافیا قرار پس فردا و محموله، بهم می ریزه... اگه سر کرده ی این باند بفهمه که کلاهمون پس معرکه ست، باز هم خودش و گم و گور می کنه....





-سرهنگ ما هنوز صد در صد مطمئن نشدیم...خودش میاد سر قرار یا نه...





این بار سرهنگ داغ کرد...


-می فهمی چی می گی امیر علی، بازیت گرفته....!؟من با حرف تو، خودم شخصا میرم سر این مأموریت....





-جناب سرهنگ الان دیگه موضوع فرق کرده، اونا می خواستند با کشاندن شما به محل مورد نظر، آسیبی به خانواده شما برسانند، اما صدرا با باخبر کردن من و استفاده به نفع خودش، بدون این که بفهمه ما را از نقشه مطلع ساخت...





از چشم های سرهنگ تعجب مشهود بود...


-پس اینا نقشه بود برای دور کردن من...





گوشه ی چشمم از این مرد دلسوز به یاد بابام چین خورد...


-بله سرهنگ...


ضربه های آرامی به بازویم زد...


-احسنت احسنت امیر علی، شیر مادرت حلالت باشه... 


لبخندی پر از غم  و روی دلتنگی، برای مادری که یک ساله و نه ماهه برای ندیدن اش پر پر می زنم، روی لب هایم نقش بست...





سرهنگ فشاری به بازویم داد...


-پسرم نگرانشون نباش...حالشون خوبه... هر روز با بابات صحبت می کنم فقط دعات می کنه...





دوست نداشتم ظعیف باشم من یک مردم باید قوی باشم و غرور خودم و حفظ کنم..





-ممنون سرهنگ....اما فعلا این مأموریت مهمه شما چه چیزی دستور می فرمایید...؟





به طرف صندلی متحرک خودش رفت، برای نشستنم با دست به مبل کهنه اشاره کرد....





روبه رویش روی مبل زوار در رفته ای جای گرفتم...


-امیر علی من به دخترم ایمان دارم، جسوره، نترسه، اما باز هم دختره... نمی دونم چی کار کنم، دستی دستی بفرستمش تو دهن شیر...





-سرهنگ ترس شما قابل درکه... اما این تصمیم گرفته شده و به خواسته ی ما هم پیش نخواهد رفت...من فقط تونستم صدرا را قانع کنم، این کار را به عهده ی من بگذاره تا آسیبی به دختر شما نرسه....





دستی روی محاسن تقریبا سفیداش کشید و به فکر فرو رفت...


-می دونم امیر علی... اما ترس منو درک کن... منم پدرم...





برای غلبه به ترس این پدر دوران دیده، فکرم را بر زبان آوردم...


-من نقشه ای دارم..





چشم های سرهنگ رنگ آرامش گرفتند... اما در لحن اش اضطراب و نگرانی موج می زد...


-امیر علی بهت ایمان دارم... ولی اونا رو هم نمی تونم دست کم بگیرم...





-دست پرورده ی شمام سرهنگ، شرمندم می کنید... اونا هم پیش شما پشیزی ارزش ندارند...


کمی سکوت کردم و گفتم: 


-شما به ظاهر به این مأموریت برید، اما نه خود شما یکی از مشابه...


وقتی به ظاهر از خانه دور شدید، دو روز قبل از روز موعد مأموریت، دختر شما توسط من گروگان گرفته می شود...با گروگان گیری نقصی تو کار ایجاد خواهد شد، رئیس باند و صدرا به جان هم می افتند و در این بل بشوئی هست که باند اصلی و سرکرده ی باند شناسایی می شود...





این بار لبخند دل گرم کننده ی سرهنگ از ته دل بود و امیدوارم کرد...


-دست مریزا پسر.. هوش و زکاوتت رو تحسین می کنم...


بر عکس سرهنگ و این لبخند پر آرامشش دل من مثل سیر و سرکه می جوشید...





-سرهنگ یک خواهشی داشتم.


جدیت سرهنگ در کار، زبان زده خاص و عام بود...


- می شنوم.


-به هیچ وجه نباید دخترتون مطلع این موضوع بشه، یا اینکه بفهمه من پلیسم و نفوذی بین باند...





لبخند محوی لبانش را انحنا داد...


-این چه حرفیه سرگرد... منو دست کم گرفتی، با این لباس، عواطف خرج کردن کشکی، بیشتر جان عزیزانم و به خطر می ندازه تا خودم...


بلند شدم و دستی به شلوار کتانم کشیدم و صافش کردم...


سرهنگ هم زمان با من از جایش برخاست...


-نا امیدم نکن امیر علی، دخترم و صیحح و سالم از خودت تحویل می گیرم...


دستم را برای دست دادن دراز کردم...


-مطمئن باشید، از جانم هم بیشتر مراقب دخترتون هستم....


صمیمانه بغلم کرد... 


 -می دونم رو سفیدم می کنی...





سرهنگ به جز مافوق، بهترین دوست صمیمی پدرم است، درسته رفت و آمد خانوادگی نداشتیم و مکان های سکونتمان از هم دور بود، اما باز هم این صمیمیت با انتقالی من به تهران، بیشتر و بیشتر بین بابا و سرهنگ شد...





تا خود صبح نقشه چیدم، برای راحت و بی دردسر دزدیدن دختر سرهنگ...


از یک طرف باید اعتماد صدرا را بابت خودم، بیشتر جلب می کردم... 


از طرفی دیگر، خود سرهنگ و مراقبتم از دختر اش، برترین گزینه و مهم ترین فرد برایم بود...





سه روز دختر سرهنگ و زیر نظر گرفتم...از باشگاه مستقیم به خانه می رفت...ولی هر روز راه را برای زودتر رسیدنش میانبر می زد...





با یک پژوی نقره ای از قصد عقب عقب رفتم. 


شاید از شانسم بود که امروز کاملا عجله داشت و با سرعت رانندگی می کرد...


محکم با پشت ماشینم برخورد کرد...


با مکثی طولانی از ماشین پیاده شدم...


مثل همه ی دخترای دیگه که دلم می خواست چشم هایشان را از کاسه در بیارم زل زده بود به من...


ابرو در هم کشیدم و چند ضربه محکم به شیشه کوبیدم...


انگار عصبی شد...


دختره ی بی صفت در را از قصد و غرض ناگهانی باز کرد که محکم بهم خورد...


اما بی اعتنایی ام آتیشی اش کرد...


شروع کرد به داد و بیداد کردن...


تو دلم گفتم: 


-ای به خشکی شانس اینم که عقلش تو مچ پاشه... 


با پوزخند من جری تر شد...اما اعتنایی بهش نکردم و تکیه دادم به کاپوت ماشینش و با پلیس راه تماس گرفتم...


تا رسیدن افسر رفت نشست داخل ماشینش...


ترس مبهمی از آخر وعاقبت این مأموریت به دلم افتاده بود، اما به هر نحوی از خودم دورش می کردم...


خیلی نامحسوس زیر نظرش گرفته بودم...


از حرکت لب هایش فهمیدم، مثل پیر زن ها فقط غر می زند...


با رسیدن افسر طوری خودش را به ماشین رساند و فرصت پیاده شدن به افسر نداد که خنده ام گرفت...


افسر هنگ کرده بود...





بیچاره سرهنگ فکر کنم دخترش یک تخته اش کمه...


با لقبی که پشت تلفن برای مادرش، به من لقب داد،


آفتاب پرست!


دلم می خواست همه چیز و زیر پا بزارم و گردن اش را خرد کنم...


دختر هم این قدر سبک سر و زبان دراز... 


از سرهنگ این دختر دور از باوره...


تماس و قطع کرد و رو به افسر پرسید: می تونم برم....


افسر پاسخ داد: خانم مدارک شما پش ما می مونه بعد پرداخت خسارت میایید و تحویل می گیرید.


با لحن لوتی که اصلا تیکه کلام یک دختر نبود گفت:


- پس با اجازه.


ناخوداگاه از طرز حرف زدن اش نگاهم به نگاهش و اما لبخند ی که هزار ان معنی داشت افتاد...


به طرف ماشین داغون شده اش رفت. چنان گازی به ماشین داد که اگر به موقع واکنش نشان نمی دادم الان طرف چپ بدنم، خرد شده بود...


به طرف ماشین داغون شده اش رفت...چنان گازی به ماشین داد که اگر به موقع واکنش نشان نمی دادم الان طرف چپ بدنم خرد شده بود...





-دختره ی دیوانه...





مستقیم به طرف خانه صدرا حرکت کردم...





با صدرا در پارک آشنا شدم...از طرح نقشه ای از پیش تعیین شده،درگیری در پارک ایجاد کردم...که پای صدرا به آن درگیری باز شد و ناجی اش از خطر خورن چاقو من شدم...





صدرا به زور من و برای قهوه دعوت کرد...آن روز صدرا شروع کرد به در آوردن زیر بم زندگی من...


 با سرگذشت دروغینم...


برای کار از روستا به این شهر آمده ام نه سالم بود پدرم رو از دست دادم....فقط یک مادر پیر دارم...زیر دست ارباب کار کردم...


چند ماه است از روستا فرار کردم و دنبال کار می گردم...صدرا قانع شد و دست دوستی برایم دراز کرد...


 اما هنوز که هنوزه اعتمادش نسبت به من صد در صد نشده...





از در که وارد شدم چهره ی منحوسش نمایان شد...


-چی شد امیر..؟





صدرا و دار ودسته اش من و فقط به اسم امیر خالی می شناختند...





پوزخندم همیشه لج اش را در می آورد...





-پرسیدن داره؟ نوچه هات که قبل من خبرت می کنند...


سیب داخل دست اش را به طرفم پرتاب کرد...





-نیش نزن...خودت که بهتر به قانون کار واقفی...





تکیه ام را از میز کنسول کنار دیوار گرفتم و گاز محکمی به سیب زدم..


-بله رئیس دستور دستور شماست ما چی کاره ایم


انگار بد جور اعصابش را قلقلک دادم...





-لعنت به تو امیر... لامصب زبونت مثل نیش مار می مونه... این دختر و بیار بعد اگه سایه ای دور و اطرافت دیدی، خودم یک گلوله جلوی چشم های خودت، تو مغزم خالی می کنم...





-دیگه کافیه، زیاد حساس کردنش بی مورده.


لبخند زدم: 


-چرا زود پاچه می گیری شوخی کردم...


بلند شد...


-اره مرگ خودت تو گفتی و منم باور کردم...





شونه ای بالا انداختم و به طرف پله ها حرکت کردم...


-میل خودتونه رئیس...





فریاد زد: 


-مرض و رئیس... کجا؟ بوی گند گرفتی تو اون اتاق... بیا نگار داره میاد..





پلک روی هم فشردم... خیلی از این دختره ی چندش خوشم میاد که حالا منتظرش بشینم...





-شما خوش باشید رئیس... ترجیح میدم بو بگیرم...


قهقه اش به هوا رفت...


-میگم خواجه ای نگو نه...


دستی تو هوا تکون دادم...


-سلطان سلیمان مواظب باش از حرم سرایت چیزی به نگار خانم نگم که فاتحه ات خونده ست...


-لال شی امیر که نمی تونی خوشی من و ببینی...





تو دلم براش خط و نشان کشیدم...


-صبر کن... خوشی های تو هنوز  مانده.. چنان خوشی هایی به تو بچشانم که درونش گم بشی...





داخل اتاقم شدم و با همان لباس و کفش خودم را روی تخت پرت کردم. ساعدم را روی چشم هایم گذاشتم و پلک بستم...


با صدای داد و بیداد چشم هایم سنگین نشده باز شدند...


صدای نخراشیده ی نگار تا هفت خانه آن طرف تر می رفت...


نفهمیدم چه طوری خودم و پایین رساندم...





-چه خبره مگه اینجا طویله ست...





صدرا خنده اش گرفته بود...


-بی مزه


همیشه از عصبانیت من سوء استفاده می کرد...





نگار با اون موها ی رنگ شده و لب های مثل شانپانزه اش زل زد به صدرا...


-صدرا به جای هر هر بزن تو دهنش ببین به من چی گفت...


به جای صدرا بهش توپیدم: 


-خوب حد و حدود خودت و بدون، چرا عربده می کشی مثل آدم بشین و حرف بزن...





باز هم جیغ جیغ کرد...


-صدرا... ببین چی میگه...





باز هم من بودم دیگه عادت شده بود برام...


-بوقِ صدراصدرا قورت دادی؟. 


-گفتم یواش...





این بار خنده ی صدرا کل خونه را برداشت...





نگار با لب و لوچه ی آویزان روی مبل وا رفت...





چشم غره ای نثار صدرا کردم که دست هایش را به علامت تسلیم بالای سرش برد...





گاهی صدرا در مقابل تندی کردن هایم فقط می خندید...اما این ها همه اش بعد دستگیری پدرش بود... جلوی پدرش حتی نمی توانستم با صدرا چند کلمه حرف بزنم. فقط بله و چشم...


 


داشتم به اتاقم بر می گشتم که حرف نگار توجهم و جلب کرد...


-صدرا این دختره ی عوضی امروز بد جور جلوی چشم همه شکستم داد یک فنی رو کرد که اصلا تو اون باشگاه آموزش ندیده بودیم...





به بهانه ی آب خوردن راهم را به طرف آشپز خانه کج کردم...





صدرا باید بزاری منم انتقامم و ازش بگیرم...منم خردش میکنم....





 می دونستم بحث دختر سرهنگه، سرهنگ برام توضیح داده بود که نگار یکی از هم دست های صدراست و برای زیر نظر گرفتن دخترش و کارهای خواهرش به اون باشگاه فرستاده شده...





بی اعتنا به بحثشان راه پله ها را در پیش گرفتم...





سه روز من،دختر سرهنگ رو به ظاهر زیز نظر گرفتم و نوچه های صدرا منو....





امروز روز موعد فرار رسید...





-صدرا من نمی فهمم این فکرهای مضحک و غیر قابل باور از کجا به مغزت خطور می کنه...





نیشخندی زد و مانیتور و خاموش کرد...


-بعداً به مزحک بودن یا نبودن فکر های من پی می بری...





روی صندلی چرخ دارش چرخی زد و کشوی میز کارش را باز کرد...


-بیا امیر این بیست میلیون بده به راننده ی بی آرتی...





نفسم را پر صدا بیرون فرستادم...


-خیلی بی عقلی صدرا با ون هم می شد اون دختر و آورد...





بلند شد و رو به رویم قرار گرفت با یک دست دستم را بالا گرفت و تروال ها را داخل دستم کوبید...





-موقع برگشت بهت ثابت می کنم من کم عقلم یا تو خنگ...





با صدای بلند خندید و از اتاق خارج شد...





سر به زیر داشتم باغ را به طرف در خروجی طی می کردم با چهار گردن کلفت مواجه شدم...


ابرو در هم کشیدم...


-شما کجا....!؟





یکی از آنها دهان باز کرد...


-دستور رئیسه...


دستهایم مشت شدند... متورم شدن رگ های شقیقه هایم را احساس کردم...صدرا واقعاً شورش را در آورده بود...


حسم بهم می گفت پشت پنجره نظاره گره عکس العملت ایستاده... 


برنگشتم تا اعتمادش را سلب نکنم...





به راه افتادم که پشت سرم قدم برداشتند.....





مطابق خواسته ی صدرا به راننده ی بی آرتی پول پرداخت شد و گذاشت رفت و بی آرتی را در اختیار ما گذاشت...





با خود برای این راننده ی خیانت کار خط و نشان کشیدم و سوار شدم...





مثل هر روز دختر سرهنگ سر به زیر از باشگاه خارج شد درست کنار با ترمزی متوجه ما شد و دست تکان داد...





بی اعتنا به دور رو برش سوار شد...





با مکثی بلند شدم و آرام آرام به طرفش رفتم...بی خیال از هر جا چشم بسته و آهنگ گوش می داد...


این همه سر به هوایی و بی ملاحظه بودن از دختر سرهنگ بعید بود...





کمی ایستادم...نه انگار نه انگار...دلم می خواست اون گردن سفید و خوش تراشش و از تنش جدا کنم...


احمق بودن هم این قدر ...


با انزجار ازش رو گرفتم...


-به درک...


با پچ پچ نادر و بهرام، فکرم معطوف حرف هاشون شد...


-عجب دختر با دل و جراعتی هست!!!


-اره ببین بعد یک ساعت الان داره چشم باز می کنه...


-لامصب چه جیگری هم هست...





از قصد طوری برگشتم که مشتم به پس کله ی نادر خورد...


 


بی همه چیز خفه خون گرفت...


قدم به قدم به عقب و نزدیک دختر سرهنگ رسیدم...هنوز با سردرگمی به بیرون خیره شده بود...خیلی آرام و با احتیاط هندزفری را از گوش هایش کشید...داشت خوشم می آمد...





از حرکات ریزش باهوش و زیرک بودنش مشهود بود...اما با دیدن من کپ کرد...





چشم های درشت و عسلیش درشت تر شدند...





پریدن رنگش را به وضوح می شد دید...اما خودش را نباخت و با صدای بلندی خندید و گفت: 





-یعنی این قدر مهم بودم و خودم خبر نداشتم..!؟ 





دیگه شکم به یقیین تبدیل شد. این دختر خل و چل و دیوانه بود...





اما نه... صد در صد این حرکات برای منحرف کردنه...


عظلات پاهایم را بر زمین محکم کردم... بلهه... با پرشی میله ی بالا سرش و گرفت و با پا محکم تخت سینه ام کوبید...





اگه واکنشم سریع نبود بی شک مورد تمسخر این دختر پرو و صدرا می شدم...





شروع به مبارزه کردم اما با احتیاط...نباید آسیبی به دختر سرهنگ وارد می شد...





یک لحظه نفهمیدم چی شد و کف بی آرتی افتاد...


داشتم نگاهش می کردم که  ناجنس خنجر ی به ران پای چپم فرو کرد...جیگرم سوخت اما آخم را در گلو خفه کردم...





نادر و بهرام داشتند به طرفش خیز بر می داشتند....


-بتمرکین سر جاتون....





با فریادم متوقف شدند...





دختر سرهنگ که الان از زبان خودش فهمیدم اسمش دلارامه موشکافانه در حال رصد کردن نگاهم و ران پایم بود...





خیلی آرام عقب عقب رفته و نشستم پایم را روی صندلی جلویی دراز کردم...





هنوز مات صورتم بود... نمی دونم چرا دلم می خواست تحسینش کنم...انگاری برق تحسینم کار ساز بود و نگاه پر سوالش و از نگاهم نمی کشید...


با توقف بی آرتی هر دو به خود آمدیم...نادر و بهرام به طرف دلارام رفتند...بلند داد زد: 





-دست کثیفتون بهم بخوره روزگارتون سیاهه...خودم میام....





نادر سوالی به من نگاه کرد...با سر، اشاره زدم عقب به ایستند...


کوله اش را برداشت و با نیش خندی برای من پیاده شد...دستم را به صندلی گرفتم و آرام بلند شدم...





ته دلم گفتم: 


-بچه ست بزار خودش و خالی کنه...





****





دلارام





نمی توانستم چشم از سیاهی نافذ چشم هایش بردارم...مثل اشعه آدم و به سمت خودش می کشاند...اصلا ازش نمی ترسیدم...مردمک رقصان سیاهش حس امنیت بهم القا می کرد...





با توقف بی آرتی نگاهم را از کشش نگاهش گرفتم...داخل یک پارکینگ بزرگ بودیم...





مانع نزدیک شدن دو بوزینه شدم و خودم از بی آرتی پیاده شدم...


ضرب و زور من تنهایی کفایت این لندهور ها را نمی کرد... پس بی حرف، به مقصد نامعلوم تقدیر قدم گذاشتم...





از پارکینگ تاریک و بزرگ به طرف آسانسور رفتیم...


آفتاب پرست لنگان لنگان کنارم داخل آسانسور شد...


اما اون چهار گردن کلفت بیرون ایستادند...





سنگینی نگاهش اذیتم می کرد اما به روی خودم نمی آوردم. چشمم به شماره های طبقه ی دوم بود...درب آسانسور باز شد...





بدون حرف با دست اشاره زد بیرون برم...آسانسور تقربا پایین پله ها قرار داشت...پذیرایی بزرگ و لوکس با تابلو فرشها و مجسمه های گران قیمت...


 


با صدای کف زدن شخصی نگاهم سمت پله ها چرخید..


-براووو امیر... گل کاشتی... 





پسری تقریبا کم سن و لاغرتر از آفتاب پرست ما، که الان از اسمش آگاه شدم، امیر...!





با موهای کم پشت و صاف  و خیلی روشن تقریباً طلایی، سفید پوست و چشم رنگی... ننه مرده، بیشتر شبیه روس ها ست...درست روبه رویم قرار گرفت....





خواست دست زیر چانه ام ببره که با ابرو های گره کرده سرم و عقب کشیدم...





خنده ی مستانه ای زد که چندشم شد...





-دختر جسور سرهنگ... پس توئه نیم وجبی تونستی عشق منو زمین بزنی...!!!





منظورش را اصلا نمی فهمیدم...


دوباره نطق کرد..


-مرحبا داری دختر جسور سرهنگ...!!!!


 اما حیف...حیف که قول دادم بعد معاوضه با بابام و آزادیش ، خرد شده دست جناب سرهنگ باز گردی...








کج خنده ای زدم و گفتم: 


-خیلی ناچیزی شازده...





در جا سرخ شد و دستش را برای زدن سیلی که مطمئن بودم خیلی پر قدرته بالا برد...





اما چشم نبستم و گستاخ به چشم های پر نفرت وپر خشمش زل زدم...


دستش میان راه توسط امیر گرفته شد...





-صدرا یک فکری به حال پای من بکن... بعداً فرصت زور و بازو به رخ کشیدن پیش میاد...





پس اسم این بچه سوسول هم صدراست...انگار خیلی برای هم دیگه عزیز بودند...





چون صدرا جلوی امیر روی زانو نشست و شروع کرد به وارسی پایی که خون اش لخته بسته بود و چکه نمی کرد...





-چی شده امیر!... درگیری پیش اومد؟.. با کی؟





نمی دونم چرا برای شنیدن جواب سوالش، به صورت امیر زل زدم...


نگاه در نگاهم گفت:


-چیزی نشده فقط کمی در مورد چموش بودن یک نفر بی احتیاطی کردم...





صدرا تند از روی پایش بلند شد...





-پس این بار ادب کردنش از واجبات شد...





با صدای بلندی بهرام را فرا خواند.


بهرام... بهرام...


از در شیشه ای ورودی یکی بدو بدو خودش را به صدرا رساند...


-بله رئیس امری داشتید؟





در دلم خندیدم...


رئیس اینه....


با حرفش شوکه شدم...





-ببرید انباری و خوب ازش پذیرایی کنید...





امیر مداخله کرد...


-نه صدرا خودم تنبیه اش می کنم...


حرف اش به قدری تحکم و دستوری بود که صدرا خان لال شود...


صدرا دست امیر و گرفت...


-تو بیا بشین دکتر و خبر کنم.


بعد به بهرام نکبت با صدای بلندی گفت: 


-بهرام ببرش...


از کوله ام چسبید به سمت بیرون کشاند...هر چه تقلا کردم فایده ای نداشت...وسط باغ کوله ام و رها کردم و پا به فرار گذاشتم...





وضعیت دو میدانی ام حرف نداشت چند بار در مسابقات مدارس شرکت کرده بودم...اما از سگ تا حد مرض سکته وحشت داشتم... درست کنار در بزرگ آهنین دو سگ شکاری دنبالم کردند...





راه رفته را به حالت دو به سمت داخل ساختمان برگشتم...


بی صاحب ها داخل ساختمان هم پارس کنان وارد شدند...


پشت مبلی که امیر نشسته بود سنگر گرفتم...


از صدرای بی پدر و مادر خبری نبود...





امیر با دست و هیش هیش سگ ها را آرام کرد و هر دو سگ مشکی، عینه اسب، جلوی پایش روی زمین نشستند...


مثل چی به گه خوردن افتاده بودم.داشتم سکته می کردم...


 کمی به طرف گوشش خم شدم و آرام گفتم: 


-مرگ دوست دختر بد ترکیبت بندازشون بیرون.





چنان گردنش را به عقب برگرداند که نزدیک بود بره تو حلقم...


سر منم اون قدر نزدیک بود که صورتش مماس صورتم بشه...


لحظه ای محو نگاهش شدم... 


اگه بهرام گودزیلا له له کنان وارد ساختمان نمی شد وضعیت بحرانی پیش می آمد...


فریا امیر رعشه به تنم انداخت...


-بیرون...


سگها با زبان هایی که یک متر بیرون انداخته بودند در رفتند...


صدرا از در کنار پله ها بیرون پرید...


-چی شده امیر چرا فریاد می کشی!؟


دستی به موهایش کشید...


-اینم از آدم هایت... بی عرضه بودن هم براشون کمه...


مثل مجسمه پشت سرش سیخ ایستاده بودم...


صدرا نزدیک بهرام رسید و ناغافل مشتی حواله ی صورتش کرد...


کمی تلو تلو خورد ولی ایستاد.


به قول آرمان این زبان من یک روزی سرم را به باد خواهد داد.


یواش طوری که فقط خود امیر بشنود گفتم: -خودت که بی عرضه تری جناب. از دست یک دختر ضربه خوردن، حقش، حلق آویز شدنه...


سوت کشیدن گوش هایش را شنیدم. اما به روی مبارکم نیاوردم...


بعد فارغ شدن آقا صدرا از بهرام کنار من پا تند کرد...


خواست دستم را بکشد که عقب کشیدم...


-به من دست نزن...


با سیلی ناگهانی و محکم اش جا خوردم.اما مقاومت بدنم بالا بود و پخش زمین نشدم...





چرا انتظار داشتم امیر واکنشی نشان بده...؟! یا مانع کار دوست یا چه بدانم برادر، یا رئیس اش بشه....





با انزجار دست روی گوشه ی لبم کشیدم و غریدم..


-خیلی ناچیزی...





انگار دیوانه شد...


از پشت دست انداخت و موهای سرم را کشید...





-چه زری زدی... دختره ی عوضی...





چرا قفل کرده بودم و از خودم دفاع نمی کردم..؟!


منو از موهای سرم گرفت و کشان کشان به طرف پشت  پله ها برد...نه جیغ زدم و نه گریه سر دادم...در اتاقی را باز کرد و هولم داد داخل...


این بار خوردم زمین...





-می دونم باهات چیکار کنم پدرت و در میارم...کاری می کنم روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی...


در و محکم کوبید و چرخش کلید بهم فهماند گیر افتادم و راه آزاد شدنم، فقط به خدا و بابا سرهنگم بستگی دارد...





هیچ وقت اجازه ی غلبه ی ترس به خودم را نمی دادم. قوی بودن را آموخته بودم...سریع از روی زمین برخاستم و به طرف پنجره رفتم...پرده ی زخیم زرشکی رنگ را کنار کشیدم...


- وای... لعنتی... نرده داره...





با عصبانیت پرده را رها کرده، دور خودم می چرخم... 


اما جای فراری نبود...حتی سرویس هم داخل اتاق نداشتند...


کنار دیوار، تخت تک نفره ی قهوه ای با پتوی گلبافت، کمد دیواری و فرش فانتزی ساده وسط اتاق...


فکر کنم این اتاق مخصوص مهمانان شبیه من باشه...


کلافه دور خودم چرخیدم...روی تخت نشستم و شروع کردم تکان دادن پاهایم...





دقیقاً نمی دونم چه قدر گذشت و کلید روی قفل چرخید...


زرد انبوه عوضی تو درگاه در نمایان شد...شجاع و نترس از جایم بلند شدم...اما به ظاهر...





-دختر چموش سرهنگ،گور به گور شده، از این به بعد فکر فرار و نمی زاری حتی تو مغز نخودیت خطور کنه...





قدمی دیگر بهم نزدیک شد و درست روبه رویم با انگشت سبابه اش روی گونه ام کشید...


-وگرنه میدم سگهای شکاریم، قبل خودم از این صورت خوشگلت فیض ببرند...





وحشی شدم...با تمام تنفر محکم دستش و پس زدم و غریدم...


-گور به گور شده هفت جد و آبادته... عوضی...





با پشت دست محکم تر از قبلی زد تو دهانم...مزه ی شور خون حالم و بهم زد...





با سیلی بعدی اش نقش زمین شدم...





اما لال شدن در بد مواقعی کم چیزی نبود...اما این زبان من چفت و بست اش دست مبارک خودم نبود...


داد زدم: 


-چته زرد انبوه... افسار پاره کردی...!؟





لگدی به پهلوم زد که احساس ضعف بهم دست داد...


اما من بیدی نبودم به این بادها بلرزم... فقط برای خودم مجهول بود که چرا دفاع نمی کردم...





امیر همان طور که لنگ می زد داخل اتاق شد...





-چی کار می کنی صدرا...!؟





بی همه چیز با حضور امیر شیرتر شد و با کوبیدن لگدی روی ساق پای چپم، خودی نشان داد...





نه داد زدم، نه اشک ریختم. به جاش خندیدم...


-قلاده اش و بگیر... هار شده...





امیر با او پای چلاق اش به زور کنترل اش کرد و بیرون فرستاد...


پای چپم از ضربه ی محکمش قفل کرده بود...


کمی دراز کردم و ماساژ دادم.


یک لحظه نگاهم سمت در رفت... یادشون رفته قفلش کنند...تند به طرف در شیرجه زدم که با سر رفتم تو شکم یکی...





وای چه قدر هم صفت بود لامصب...


یواش عقب کشیدم و با چشم های عینه بز امیر روبه روشدم...





با حالت سوالی و لب و لوچه ی کجی گفتم:


- چیه!؟





با بهت گفت: 


-عجب جانوری هستی تو..





لبخند پر معناییی زدم..


-از نوع اهلیش...  نه وحشیش..





از قصد با انگشت به خودش اشاره کردم...





چشم های خوشگل اش اندازه ی بشقاب شد...


-چیه عمو خوشگل ندیدی...!؟





این بار رنگ نگاهش کدر شد و صدایش آروم...


-مواظب باش ساده گیت سرت و به باد نده...





اما نفهمیدم میان این حرف و نگاه چه چیزی نهفته است...


-من که بادی نمیبینم...


به حالت نمایش به دورو برش و خودش نگاه کردم...


-اینا همه اش یک نسیم خنکه... تو خودت کلاهت و خوب بچسب که طوفان نبره...





به پایی که با خنجر ناکارش کرده بودم اشاره زدم...


سری به طرفین تکان می دهد و راه آمده را بر می گردد و این بار قفلش می زند...





از قدیم گفتند دست بالای دست بسیار است...


من پای امیر و لنگ کردم و دوست اش، تلافی در آورد...نمی توانستم محکم قدم بردارم، عضلات پای چپم ذوق ذوق می کرد...کاغذ دستمالی از جیب مانتویم بیرون کشیدم و روی خون لبم گذاشتم...از درد چشم هایم جمع شد...


-الهی دستت بشکنه... خون بالا بیاری بی همه چیز...





به قول کیانا...


-دلارام نفرین فقط برای تسکین درد بهتره... بی خودی غر نزن...





با احتیاط خودم را روی تخت بالا کشیدم و سر روی بالشتی که تا سر حد مرگ چندشم می شد...اما ناچار بودم، گذاشتم...چشم دوختم به لوستر قدیمی کج و کوله...شیع سیاه رنگری توجهم را جلب کرد...موشکافانه زیر دوربین نگاهم گرفتم...


-بله دوربین... خودشه...





منم برای خودم نوچه افسری بودم خوب...برای دوربین بای بایی کردم و زبان در آوردم...بزار جیگرشون بسوزه...





مثل دیوانه ها شروع کردم خندیدن....





امیر علی





زخم پایم امانم و بریده، اما خم به ابرو نیاوردم تا آتو دست این بز مچه نداده باشم...


صدرا با دیدن دختر سرهنگ کنارم داخل چشم هایش خندید..





.اما دلارام با جواب دندان شکن و خار کردنش جلوی من، طوفانی اش کرد...


دستش برای سیلی بالا رفت که بی فکر تو هوا گرفتم اش...





تعجب نگاهش را به اشاره به پای زخمی ام ماست مالی کردم...





-اول یک فکری به حال پای زخمی ام بکن بعد فرصت زور بازو به رخ کشیدن هست.








نگاهش معطوف پای زخمی ام شد...این لحظه به خیر گذشت، اما از این به بعد چی پیش می آید الله و اعلم...این دختره ی سرتق بد بازی و شروع کرده...


صدرا بهرام را فرا خواند...


-ببرید و خوب ازش پذیرایی کنید...





ابرو هایم غیر ارادی در هم تنیده شد و پریدم میان حرفش...


-نه صدرا خودم بعداً تنبیه اش می کنم..





صدرا به خوبی به اخلاقم واقف بود و می دونست نباید حرفی را که زدم دو تا کنه...دوستی باهاش ساخته بودم که قدرت اش چند برابر برادری بود...





دختر سرهنگ نباید آسیب می دید، این قولی هست که به سرهنگ دادم...اما زبان درازی و بی عقلی اش کار من و هم سخت تر کرد...





صدرا همان طور که با دکتر حرف می زد و شرایط ران پایم را شرح می داد به طرف آشپز خانه روان شد...


مغزم در حال طرح نقشه ای برای رهایی دختر سرهنگ بود که در ورودی به شدت باز شد...دختر سرهنگ و پشت سرش سگ های شکاری با پارس وارد پذیرایی شدند...این دیگه غیر قابل باور بود...!!!





از راه نرسیده می خواست فرار کنه!؟


 اون هم از اینجا!؟


 جلوی این همه چشم های درنده!؟





سگ ها با اشاره ی من جلوی پایم نشستند...





صدای ترسیده و داغ اش کنار گوشم داغونم کرد...


-مرگ دوست دختر بد ترکیبت بیرونشون کن...





از لحن گفتار اش، به ترس اش شک کردم! چنان برگشتم که نزدیک بود دماغش بره تو چشمم...





با این که تا مرز سکته رفته، اما باز هم از شیطنت اش پر بر جاست...





از نزدیک چشم های سبز روشن اش جذابیتی خیره کننده ای داشت... 


با ورود بهرام کمر راست کرد...





حالم را با فریادم در راه گلو خفه کردم...


-بیرون....


سگ ها بدو بدو خانه را به طرف حیاط ترک کردند...


اما سگ خانه زاد صدرا از آشپزخانه بیرون پرید...


-


چی شده امیر چرا فریاد می کشی؟


چنگی به موهایم زدم...


بلوای درونم را با طغیان کردن بی مورد بیرون راندم...


-این هم از آدم هایت... بی عرضه بودن هم براشون کمه...


حال خرابم را به نفع خوداش تعبیر نمود...





صدرا خشمش را با حواله کردن مشتی به صورت بهرام ثابت کرد... 


اما دختر سرهنگ نمی توانست بی بند و بار باشد... پس چرا می خواست خودش را چنین نشان دهد... چرا لحن اش را مثل دخترهای هر جایی می کند؟


این بار با کنایه و زیاد نزدیک شدنش نفرت تمام وجودم را پر کرد...





-خودت که بی عرضه تری جناب... از دست یک دختر ضربه خوردن، حقش، حلق آویز شدنه...





اما مسئول بودم در برابرش و باید تحمل می کردم...


صدرا به طرفش آمد...حتی برنگشتم...


داد اش به هوا رفت...





-به من دست نزن.


با سیلی محکم صدرا چشم بستم... شاید کمی خوشحال شدم...کسی باید به طرز حرف زدن این دختر، تو دهنی مهمان لبهایش می کرد...





اما باز هم از رو نرفت غرید...





-خیلی ناچیزی...





صدرا موهایش را از روی شال اش گرفت و کشان کشان به طرف اتاق خدمتکار برد...حتی تقلا نکرد...





لحظه ای ترس تمام وجودم را فرا گرفت... اگه لج صدرا را در می آورد، کارم بیخ پیدا می کرد و در برابر قولم پیش سرهنگ سر افکنده می شدم...پلک هایم را روی هم فشردم و دم عمیقی برای تسلط اعصاب داغونم به ریه هایم فرستادم و با مکثی طولانی باز دم اش را بیرون رها کردم.


لحظه ای ترس تمام وجودم را فرا گرفت... اگه لج صدرا را در می آورد، کارم بیخ پیدا می کرد و در برابر قولم پیش سرهنگ سر افکنده می شدم...پلک هایم را روی هم فشردم و دم عمیقی برای تسلط اعصاب داغونم به ریه هایم فرستادم و با مکثی طولانی باز دم اش را بیرون رها کردم....





صدرا غر غر کنان به سمتم آمد...


-می دونم باهاش چی کار کنم... چنان نقشه هایی براش کشیدم که مرغ های آسمان به حالش زار می زنند...فقط منتظر روز موعود باش... ببین چه طوری زیر پایم خردش می کنم... کاری می کنم که سرهنگ هر بار با دیدنش خودش دست روی آسمان بلند کنه و آرزوی مرگ دخترش بخواد...





لرز خفیفی قلبم را تکاند... صدرا خطرناک شده بود، تهدید هایش بوی خطر می داد. باید جلویش را می گرفتم.


شیشه ی زهره ماری اش را از کانتر بیرون کشید وبدون خالی کردن داخل گلاسه سر کشید...


این حالت صدرا به ندرت پیش می آمد...امروز از آن روزها بود و نباید دهن به دهن اش گذاشت...


با ورود دکتر کامران شیشه را روی میز کوبید...





-کامران تو هم داری کم کم کاغذ سوخت و برکناریت و امضا می کنی...





کامران با چشم ابرو علت حرف هایش را از من پرسید که شانه ای بالا انداختم.


دستانم را روی سینه قفل کردم و با خودم گفتم: -به درک بزار به جان هم بیفتند اینا که همه اشون از یک باندند...


کامران که همیشه ی خدا، اون خنده ی نمایشی و مزحک خودش را حفظ می کرد به طرف صدرا رفت...


-من گردنم پیش داداشم از مو نازک تره...





صدرا بهش توپید...


-حوصله ی قرتی بازی هات و ندارم کامران زود باش کارت و بکن...





کامران کیف سامسونت پزشکی به دست، دستهایش را بالا برد...


-شما جان بخواه رأیس بزرگ...





صدرا با بی حوصلگی پله ها را یکی به دو بالا رفت...


کامران روبه رویم، روی زانو نشست و شروع کرد سوال پیچ کردنم...


-چه به روزت اومده!؟...کی این کارو کرده!؟...صدرا چرا قات زده!؟...





طبق معمول تمام سوال هایش بی جواب ماند...این بشر پرو ترین آدم روی کره خاکی بود...


با اینکه روی خوشی ازش نداشتم و هیچ گاه پاسخ اش را نمی دادم، اما باز هم از رو نمی رفت..


-شلوارت و در بیار...


با غضب گفتم: 


-ببرش...


پوزخندی زد و گفت:


- نترس نمی خورمت...


بی اراده گردنش و چسبیدم...


-خفه نشی خودم خفت می کنم...





با صدای صدرا دستم را با فشار دیگه ای رها کردم...





-باز هم که به جان هم افتادین...! شما نمی خواهید آتش بس اعلام کنید؟!





گفت منتظر جوابی ناایستاد..


بی همه چیز رذل با قورت دادن آب دهانش مانع به سرفه افتادنش شد...





تکیه دادم به پشتی مبل و چشم بستم...فقط دعا می کردم تا روز پایان این مأموریت صبرم سرازیر نشود...اولین نفری که خودم با دست های خودم دارش می زدم کامران بود...بی وجود ترین و بی بوته ترین آدم این باند که قاچاغ اعضای انسان و پسر بچه های کم سن و سال و یک حیوان هم جسن گرای بی صفت....





با فرو رفتن سوزن به گوشت رانم نفسم را در سینه حبس کردم...بیشرف از عمد با سوزن گوشتم را وحشیانه پاره می کرد...





ولی آخم نگفتم... دردم را با گرفتن نفسم کنترل کردم...از درد وحشتناک عضلاتم گرفت...





پانسمان رانم با شش بخیه به اتمام رسید...





-آقای عصا قورت داده، جراحت زیاد عمقی نبود، اما باید مراقب باشی عفونت نکنه...





رو نبود....


همه ی شخصیت مرد ها با چنین مردانی پایمال می شود... زالو صفت حالم را بهم می زد...


بدون هیچ تشکری پایم را روی میز شیشه ای دراز کردم...


دستکش هایش را در آورد و با بستن کیفش زحمت را کم کرد...


باید یک مسکنی چیزی می خوردم تا این درد را که باعث اش بیشتر کامران بود، تسکین یابد... 


آهسته به طرف اتاقم  رفتم..


شلوار بریده شده ام را با یک شلوار پارچه ای تعویض کردم...این روزها به خاطر فشار عصبی زیاد دچار سردرد های فجیح می شدم و همیشه مسکن داخل کشوی پایتختی ام موجود بود...


یکی از ورق جدا کرده و بدون آب بالا دادم...


تلخی اش بیشتر از تلخی این روزهای زندگی ام نبود...


زندگی که الان یک ونیم ساله برای دیدن روی ماه مادرم و دست های چروکیده ی پدرم له له می زنم و کاری از دستم بر نمی آید...


قدم از قدم برداشتنم زیر ذربین صدرا و اون پیر خرفت شهابی غیر ممکن بود...


با شنیدن صدای بلند و جیغ مانند دلارام رنگ از رخسارم پرید...مراقبت از این دختر در میان یک گله گرگ از مردن هم سخت تره...


توصیف حالم غیر قابل گفتنه که چه طوری خودم را به پایین و اتاق خدمتکار رساندم...


از وضعیت دلارام که پخش زمین بود و صدرا به جانش افتاده بود لحظه ای هنگ کردم...


امنیت دختر سرهنگ، از راه نرسیده این بود! وای بر تو امیر علی... چه جوابی برای سرهنگ داری بدهی...


با مشت صدرا که بر خاست تا در سر دلارام فرود آید به خود آمدم و از کمرش چسبیدم...





زور قدرت بدنی ام بیشتر از صدرا بود...


با حرکتی بیرون پرت اش کردم، نزدیک بود با دیوا ر برخورد کند..خود داری ام ته کشید و فواران کردم...


-احمق بی شور... داری چه غلطی می کنی؟





موشکافانه با چشمانی متعجب حالاتم را کنکاش می کرد...دستی روی صورت برافروخته ام کشیدم بر طرف کردن حساسیت اش گفتم:


-می خواستی بلایی سرش بیاری و به جای حبس ابد سر بابات بالای دار بره؟ مگه ما این دختر رو برای نجات بابات گروگان نگرفتیم... می خوای با زود جوشی هایت همه نقشه ها ی این مدت و به باد بدی...





انگار قانع شد...


-امیر پا روی دمم می زاره... زبانش خیلی نیش داره... دست خودم نیست...





دستم را برای هدایت به طرف حیاط پشت اش قرار دادم...


-تو بسپار به من، دهن به دهنش نزار... من خودم آدمش می کنم...برو بیرون هوای تازه کن، خیالت تخت، من از پسش بر میام...





سریع و بدون فوت وقت برگشتم سمت اتاقی که دلارام زندانی بود...


تصمیم داشتم هشداری تهدید آمیز به این دختر چموش بدهم...


دستم به دستگیره نرسیده دلارام با قدرت بهم برخورد...دود از کله ام برخاست. باز هم می خواست فرار کند!؟





سرش را از بغلم عقب کشید...


با دیدن چشم های بهت زده ام، قیافه اش کجکی شد...


-چیه....


کلمه ای که در آن لحظه از آتشفشان درونم خارج می شد را به زبان آوردم...


-عجب جانوری هستی تو..





لبخند معنی دارش نفرتم را چند برابر ساخت...


-از نوع اهلیش... نه وحشیش...





از قصد به من اشاره زد...چشم هایم گشاد شدند... این واقعا دختر سرهنگه!؟ نکنه سرهنگ کس دیگه ای را به جای دخترش قالب کرده باشه...


با لحن بی ادبانه و کوچه بازاری اش، دیدم نسبت بهش عوض شد... به جای صدرا خودم دلم می خواست خرخره اش را بجوم...





-چیه عمو... خوشگل ندیدی...





زل زده بودم به نگاه بی پروا و گستاخش...


لحظه ای نگاهش معصوم شد، قلبم نهیب زد امیر علی هر چی باشه و هر اخلاقی داشته باشه به تو مربوط نیست تو فقط موظفی ازش مراقبت کنی...حرف صادقانه ای که از عماق وجودم خارج شد...


-مواظب باش سادگیت سرت و به باد نده...





نمی دونم چرا سعی در پنهان کردن اصلیتش بود! اصلیتی که قانون هر دختری هست تا متین و با وقار باشد...


-من که بادی نمی بینم...


با تنفر پایم را نشان داد...


-اینا همش یک نسیمه خنکه... تو کلاهت و خوب بچسب که طوفان نبره...





جز تأسف چیزی برای این دختر کم سن و بی عقل چیزی نداشتم...از اتاق خارج شدم و بی اعتنا به زخمی شدن اش قفلش کردم...





هم زمان با من صدرا وارد خانه شد...


-چی شد امیر رامش کردی...


به طرف آشپز خانه قدم برداشتم...


-رام بود تو پا روی دمش می زاری... صبر نداری بی سر و صدا بابات و آزاد کنیم...





پشت سرم وارد آشپزخانه شد...





-اره جون تو صبرم لبریز شده... از دیروز شهابی رفته رو مخم... دارم روانی میشم...





از یخچال شیر و برداشتم...


-چرا؟... حرف حسابش چیه?





لیوان و گرفت روبه روم...


-رفته رو مخم... میگه بابات دیگه آزاد شدنی نیست تو همه ی سهامت و واگذار کن به من و بیا دست راستم شو...


شیر را یک نفس سر کشید...لیوان دیگری برداشتم و برای خودم هم ریختم...


-حرف مفت می زنه... 


لیوان و روی کابینت کوبید...


-مفت بودن اراجیفش صد البته... اما من روانی می شم...


-فقط دندون رو جیگر بزار....


راه خروجی آشپز خانه را در پیش گرفت...


-جیگرم پاره شد امیر از بس با دندون فشردمش...


برای خاتمه بحث پرسیدم:


-امروز چی کوفت می کنیم...


برگشت و خندید...


-کارد بخوره تو اون شکمت... الان غذا سفارش می دم...


قوطی شیر را داخل یخچال برگرداندم...


-مگه مرض داشتی خدمتکار ها رو بیرون کنی... از غذای حاضری و فست فود تمام روده هامون خشکیده...


دستی تو هوا تکان داد...


-سر گوششون زیاد می جنبید...تو هم به خاطر شکم وا مونده ات کم غر بزن. دنبالم بیا...





از راه روی کنار آشپزخانه عبور کردیم...داخل اتاق بزرگ مخصوص شدیم...


کل ساختمان مجهز به دوربین هاو شنوده های قوی و غیر قابل دید که سیستم هایش تو این اتاق قرار داشت...


صدرا روی صندلی چرخ دارش نشست و دکمه ی اتاق دلارام را زد و صفحه ی نمایش بزرگتر شد...


پشت سر صدرا زل زدم به تصویر مانیتور...دلارام روی تخت دراز کشیده کمی شالش عقب رفته بود...


نمی دونم چرا از دید زدن صدرا کلافه شدم... اگه این دختر متوجه دوربین نمی شد و لباس در می آورد چی!..


نه فکر کنم هوش و زکاوتش را از سرهنگ به ارث برده...


چشم هایش ریز شدند و تو جایش نیم خیز شد...اما انگار درد داشت چون دوباره افتاد تو تخت...


حرف های صدرا ذهنم را مخشوش کرد...


می بینی چه قدر فریب دهنده ست... حس چشیدنش بد جوری قلقلکم میده...





دست هایم مشت شدند...آتش خشم چنان بهم غلبه کرد که اگه حرکات ناغافل دلارام نبود، بی شک از پشت سر، گردن اش را چنان می گرفتم و ساعت ها فشارش می دادم تا جان دهد...


دلارام برای دوربین لای لوستر بالا سرش، بای بای کرد و خندید...


میان خشم و نفرت خنده ام گرفته بود...این دختر دیوانه بود...


صدرا قهقه زد...


-می بینی امیر با اون همه درد باز هم خیلی چموشه... نمی دونی چه حالی می ده چزوندن این دختر... 


بی حرف به حرکات دلارام در مانیتور زل زدم...


-امیر به جان خودم این دختر با کل دخترای دیگه ای که دیدم فرق داره... عجب آدم و وسوسه می کنه





با مشت کوبیدم رو دکمه ی اتصال قطع شد...


یک متر پرید بالا...


دیگه غیرتم این اراجیف اش را نکشید...


-خیلی پست شدی صدرا... یکی رو مچل خودت کردی و هر روز با این و اون می خوابی... حیوان هم پیش تو شرف داره...


بلند شد...


-بی خیال امیر... غیرت در برابر این شیطان های به ظاهر معصوم اشتباه محضِ...خودت و بچب و عشق و صفا کن...





خونم به جوش آمد...


-پس به نگار خانم می گم چه کثیفی هستی...





طغیان کرد و یقه ی پیراهنم را چسبید...


-این قدر سنگ نگار رو به سینه نزن... تو مگه می شناسیش تو مگه دیدیش... اون با این که به من تعهد داره هر روز با یکی دیگست... نه تنها اون بلکه مادرم تمام زندگیم الگوی من و دخترش... آشغالی بود به جای الگو که همتا نداشت...می خوای باز هم بگم یا نه....





از چشمهای به خون نشسته و بارونی اش جا خوردم... صدرا با این که خودش کثیف و سر دسته ی باند بود اما غم عظیمی داخل مردمک چشمانش جولان می داد...


دستانم را روی دستان مشت شده اش روی یقه ام گذاشتم و گفتم:


- تو خوب باش... تو بد نشو... تو خیانت نکن....


ازم جدا شد...


-تنفر تمام قلبم و پر کرده، بخوام هم نمی تونم عوض شم دلم می خواد تک تک این جنس های لطیف رو زیر پاهایم له کنم... می خوام نابودی و شکستن تک تکشون رو ببینم... 





با فریاد صندلی چرخ دارش را روی زمین واژگون کرد...


این حس صدرا اصلا خوشایند نیست... باید شش دونگ حواسم را معطوف دختر سرهنگ کنم...





-پس چرا به پای نگار موندی.


فکرم را به زبان آوردم...


تکیه به دیوار سر خورد و روی پارکت ها چمپاته زد...


-به اصرار و تهدید مادرم... نگار هیچ وقت برای من تنهایی نبود و نخواهد بود. اون فقط یک...


نتونست ادامه بدهد


حس ششمم به کار افتاد، مگه مادر صدرا زنده ست، پس اون قبری که صدرا هر هفته بالا سرش اشک می ریزد و فاتحه می خواند، چه کسی می تواند باشد!


متوجه بهت و سردرگمی ام شد...خودش و جمع و جور کرد و برخاست...


قبل مرگش نگار و به ریش من بست و به درک واصل شد...


نفرتش را درک می کردم اما هضم تغییر دادن حرفش کمی سخت شد...


باید خبر می دادم تحقیق کنند...کالبد شکافی اون قبر برای پایان این عملیات ضرورت پیدا کرد...





-امیر این سرهنگ نمی دونم کجا غیبش زده و پاسخ تلفن هایم و نمی ده...





فکر مشغول شده ام را درباره ی مادر صدرا به مغزم سپردم و گوش به حرف های صدرا دادم...





-من فکر کنم سرهنگ نقشه ای کشیده





... وگرنه کی می تونه از غیبت دخترش این همه ساعت مطلع نشه... اونم سرهنگ!





گردنم را ماساژ دادم و گفتم: 


-چی بگم صدرا... حتماً جایی مأموریتی رفته..


مثل کسایی  گنجی کشف کرده باشند خوشحال کف زد...


-آفرین...خودشه، پس چه را به عقل ناقص خودم نرسید... 


باز هم بی هوا قهقه زد....


-امیر... امیر...اون سرهنگ نادون حتما رفته سر قرار قلابی...وای الان تیرش به سنگ خورده... ای خدا قیافه ی پنجر شده اش و دیدن چه حالی می داد...


صدرا می خندید و من در دلم برای خوشحالی بی مورد اش پوزخند می زدم...دست چپش را روی شونه ام گذاشت...


-امیر با منزل سرهنگ تماس بگیریم، چطوره...کمی تشویش و اضطراب براشون بهترین گزینه ست..





اصلا راضی به ترساندن خانواده ی سرهنگ نبودم اما باید حفظ ظاهر می کردم...


-


چی بگم صدرا؟... اصل کاری خود سرهنگه، صحبت کردن با همسر سرهنگ دوایی از درد ما نمی کنه....


رو پاشنه ی پا چرخید...


-اما کار سازه... چنان آشوبی به پا کنم که سرهنگ سهله جد سرهنگ از زیر خاکم بلند بشه...





موبایلش را از روی میز کارش چنگ زد...


کشوی میز کارش را گشود و سیم کارتی بیرون کشید...


با سیم کارت اصلی خودش عوض کرد...کاری ازم ساخته نبود جز صبوری...از داخل داغون بودم اما در ظاهر خونسرد دست در جیب شلوارم روبه رویش ایستاده بودم...


-امیر بشین...زیاد سرپا ایستادن برای پات ضرر داره... 


آرام روی صندلی چرخ دار نشستم...


شماره گرفت و روی اسپیکر گذاشت...


همسر سرهنگ با صدای گرفته ای پاسخ داد...


-بله بفرمایید.


صدرا با لبخندی روی لب گفت: 


-سلام مادر عزیز دلارام جان... شما تا این وقت شب از دخترتون خبر دارین...





همسر سرهنگ با گریه گفت: 


-شما کی هستین دخترم کجاست...





صدرا طوری قهقه زد که سرش به پشت پرتاب شد...


با خنده گفت: 


-خانم دختری که تا این وقت شب بیرون باشه، باید دور انداخته بشه، مگه نه...





گریه های همسر سرهنگ، آتیشی شد و همه ی وجودم را در بر گرفت...





اما صدرا با نامردی هر چه تمام تر ادامه  داد...


-پس منتظر دختر خوشگلت نباش چون از امروز دامنش ناپاک می شه...





همسر سرهنگ با هق هق شروع به التماس کرد...


صدرای بی همه چیز با صدای ناله های  یک مادر نمونه تفریح می کرد...این همه نامردی و رنجاندن یک مادر انصاف نبود...برای اینکه کاری کرده باشم و اجازه ندهم دل مادر بی گناه را این زالو، خون کند، سریع برخواستم و دکمه ی لمسی تماس را به طرف قرمز و قطع، کشیدم...





صدرا شوکه شده داد زد: 


-چی کار می کنی!؟





برای بلند تر نشدن ولوم صدایم آب دهانم رو محکم پایین فرستادم و چنگی به موهایم زدم...





-صدارا می فهمی چی کار می کنی؟... می خوای با بچه بازی هات ردمون رو بزنن...


کج خندی زد...





-خودم مراقب بودم تو جو گیر شدی و زودتر قطع کردی...


به سمت در روانه شدم...


-احتیاط شرط عقله... بیا بریم چیزی کوفت کنیم، من دل روده ام بهم پیچید، نهار هم نخوردم...





-میگم چرا قاط زدی... پس آقا گشنشه...





در و باز کردم و به طرفش چرخیدم...


-مثل گاو خوردی و خوابیدی برای همین کیفت کوکه...


داشت سیم کارت اش را تعویض می کرد...سیم کارتی را که با خانه ی سرهنگ تماس گرفته بود را شکست و داخل سطل زباله انداخت...





-بریم معدن اعصاب...


سفارش برگ مخصوص با مخلفات را داد...یک ربع نشده غذا روی میز بود...





-صدار؟...


در غذا را باز کرد و بدون اینکه سرش را بلند کند گفت:


-امیر اصلا حرفش و نزن بزار امشب گشنگی بکشه تا بفهمه یک گروگانه و نباید زبون درازی بکنه...


گاهی به تیز هوش بودن و نبودن صدرا به شک می افتادم...


لبخند تلخی روی لبهایم جا خوش کرد...چه کاری از دستم ساخته بود... 


ریش و قیچی دست صدرا بود و من فقط نظارگر.


اشتهایم به کلی کور شد...به غیر از دختر سرهنگ بودن،  انسانیتم از این که یک بی گناه گشنه سر روی بالشت بگذارد معده ام را منقبض کرد...


صدای نکره اش، فکر بهم ریخته ام را پراکنده ساخت...


-پس چرا نمی خوری؟ تو که از گشنگی نزدیک بود من و قورت بدی...





حرصم را با فشار دادن دسته ی قاشق خالی کردم...به زور زیر نگاه های صدرا غذا را قورت دادم...منطق این را ثابت کرده بود که با اعتراض و اصرار، بجز خراب کاری چیزی عایدم نمی شود...


صدرا قبل از من آشپزخانه را ترک کرد...


سرم را میان دستانم گرفتم و فشاری به شقیقه هایم وارد کردم...


فردا روز پر تنشی خواهد بود...





با دویدن کسی از پشت سرم و جلوی آشپز خانه سریع بلند شدم و پریدم بیرون...


صدرا با حالت دو خودش را به در اتاق دلارام رساند و قفلش را باز کرد...


پشت سرش دویدم و داخل اتاق شدم...دلارام تکیه به دیوار دستانش را قفل سینه اش کرده بود و با ژست خاصی همراه با لبخند یک وری نگاهمان می کرد...


صدرا دادش رفت هوا...


-دختره ی عوضی با دوربین چی کار کردی...؟





شونه ای بالا انداخت و با تمسخر گفت: 


-برو بالا ببین... 





صدرا خواست به طرفش هجوم ببرد که با حرفم متوقف شد...


-من نگاه می کنم...


تخت درست زیر لوستر بود.


پا روی تخت گذاشتم و بالا رفتنم و فرو رفتنم به میله ها و گیر کردنم هم زمان شد با فریادم از درد...


صدرا خودش را به من رساند...اما دختره ی بی وجدان داشت از خنده ریسه می رفت...خون از شلوار پارچه ایم بیرون زد...


صدرا دستم را دور گردنش انداخت...


با دندان های قفل شده از درد به زور از ما بین فنر های فلزی بیرون آمدم...از سوزش و درد رانم مردم و زنده شدم...


تمام نبضم روی ران پای زخمی شده ام می زد...


جاری شدن گرمی خون بهم فهماند که این پا دیگر برایت پا نمی شود...


صدرا بدون فوت وقت با کامران تماس گرفت...


-کامی زود خودت و برسون...


نمی دانم کامران اون طرف خط چی بلغور می کرد که صدرا داد زد





نمی دانم کامران اون طرف خط چی بلغور میکرد که صدرا داغ کرد...





-زر اضافی نزن مرتیکه... تو عرض پنج دقیقه اینجا نباشی خودم گردنت و می شکنم...





موبایل وقطع کرد و داخل جیبش انداخت...





-امیر می تونی وایستی؟...





سرم را به معنی بله تکان دادم...





-صبرکن یکی رو خبر کنم سری به این دوربین بزنه... 


برگشت سمت دلارام و انگشت تهدید برایش تکان داد...


-وَ اما تو...خودم می دونم باهات چیکار کنم...





-وای ننه ترسیدم...





عجله ی صدرا را نمی فهمم! چرا جواب این دختر را نداد، برایم شک برانگیز می شود...تیز و غضبناک به دختر روبه رویم سر بر می گردانم...





لبخند پر تمسخر اش صبرم را لبریز می کند...دلم می خواهد با تمام توانم کشیده ای روی صورت اش فرود بیاورم...


اما جز دست های مشت شده دندان بهم سابیدن کاری نمی توانم بکنم...بی پروا و پرو جلویم در می آید...





-چیه بوزینه!... دوباره اوخ شدی... نوش جونت...کاری می کنم با دست های خودتون فراریم بدین...





تهدیدش،بچه گانه و خنده دار ترین طنز سال بود...چه طوری می خواست از دست این مافیایی که بیشتر از یک سال من میانشان گیر افتادم و هر لحظه سر کلاف را به جهت مخالف می چرخانند و رد گم می کنند، رها شود...


این بچه گربه چموش میخواهد این آدم ها را به غلط کردن بیندازد!؟...


چه قدر هم خودش را دست بالا می گیرد...با این اوصاف اگر من حرفی از نفوذی بودنم برایش بازگو کنم کلاهم پس معرکه ست، تمام زحمات خودم و بچه ها را به باد می دهد...





چشم های ملوس و گربه ایش در حال رصد کردن نگاهم بود...


با ورود صدرا و نادر، چشم می گیرم، از چشم های پر نفرت دلارام...





کاش این ریشه ی بد بینی و تنفر زیاد در دلش ریشه نه افکند، وگرنه من می دانم اگر نفرت زنی شعله ور تر شود، چه طوری دودمان آدم را به باد می دهد...





نادر صندلی زیر پایش گذاشت و بالا رفت...


کمی با دوربین ور رفت و دستش را جلوی صدرا دراز کرد...


-آقا آدامس بود...





هوش و ذکاوت این دختر قابل تحسینه، اما نه در این شرایط بحرانی و لج انداختن این آدم هایی که به مادرشان رحم نمی کنند، چه برسد به دختر سرهنگ، یعنی دشمنشان....





صدرا با صدای بلندی گفت: 


-بیا پایین اون تشک تخت رو از پشت پرده بردار و ببر بیرون...





نادر خیلی فرز پایین پرید...کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد...خیلی حرفه ای زیر پنجره به طور عرضی پنهان کرده بود و به علت زخیم بودن پرده هنگام ورود به اتاق، متوجه نشدیم...تشک تخت از اون قدیمی ها بود، سبک، فکر کنم داخل اش کاچو یا ابر به کار برده شده باشد...


نادر تشک به دست از اتاق خارج شد...





صدرا قدمی به سمت دلارام گذاشت...


-امروز رو روی این فنر ها یا این زمین خنک سپری کن چه طوره؟





با حرف های وقیح هانه ی صدرا که نمی توانم حتی تو فکرم بگنجانم دلارام در جا سرخ شد...


 دیگر  نتوانستم به چشم های شرم زده اش نگاه کنم...به زمین و خونی که روی سرامیک ها را رنگین کرده بود زل زدم...





-یا اگه تنت زیادی می خاره امروز مایلم خوب ازت پذیرایی کنم





راه نفس کشیدن برایم تنگ تر شد، روبه روی من، این کلمه های بی شرمانه، آتش جهنمی بر وجودم گشت..





دلارام لال شده بود...حتی صدای نفس هایش را نمی شنیدم...خودم دست کمی ازش نداشتم...برای خاتمه به مزخرفات صدرا آخ بلندی گفتم...بیشترین درد این آخ از روی قلبم روانه شد، نه پایم...


صدرا وحشت زده به سمت من برگشت...


-امیر خوبی؟... 





دهانم برای پاسخ باز نشد...اگه این اجبار تمام می شد توان این همه عذاب را، ذره ذره از این پست فطرت می گرفتم...


دست دور کمرم حلقه زد و دست راستم را روی شانه اش انداخت...





-لعنت به من این دختره ی بی همه چیز اعصاب برام نذاشته... بیا بیا بریم الان کامران می رسه...





دستانش مثل سیم خالداری دور کمرم پیچیده شد و به طرف بیرون هدایتم کرد...کمرم را ول کرد و در را قفل زد...


باز هم خواست کمک کند که مانع شدم...





-خودم می تونم...


-پس تو بشین من ببینم این کامران بیشور کجا موند...


از دیوار و نرده ها گرفتم و خودم را به مبل رساندم...


پا روی میز گذاشتم و سرم را روی پشتی مبل قرار داده چشم بستم.


حلاجی کردن حرف های وقیحانه ی صدرا 


دور ازانتظار نبود...اما چشم های معصوم و رنگ باخته ی دلارام خارج از تصوراتم بود...توقع داشتم حرف های دندان شکنی بکوبد روی صورت اش...


اما با سرخ وسفید شدن و دزدیدن نگاه اش غلغله ای در دلم به پا خواست...


به نجابت و پاکی اش ایمان آوردم و هیچ شک وشبهه ای در دلم باقی نماند...


تنها سنگینی حرف های صدرا گستاخی اش را از بین برد و ضعیف اش کرد...


اگر غیر از این بود و دهن به دهن صدرا می گذاشت به پاکی و معصوم بودن اش شک می کردم.....





با ورود کامران آه از نهادم خارج شد...حیف حیف که دکتر این خراب شده این عوضی بود...





-مگه نگفتم مراقب باش... هنوز چند ساعت نگذشته خراب کاری کردی؟...





به جای من صدرا جواب داد...





-کامران کمتر نق بزن بشین کارتو بکن...





بی حرکت بودم که صدای صدرا در چند سانتی صورتم غافلگیرم کرد...تند پلک گشودم...





سینی به دست با یک لیوان شیر موز کمر خم کرده و صدایم می زد...





-امیر... بهتری؟...





لیوان را برداشتم از سر ناچاری با لبخندی کاملا کم رنگ تشکر کردم...


-ممنونم صدرا... 





صدرا با نگرانی کنار کشید...


کمی از محتویات لیوان را داخل حلقم ریختم...از درد نافرجام دهان گشودم...


-مسکن بزن...





صدا ی نحس و بی خاصیت کامران سوهان روحم شد...


-باز هم شلوارت رو ببرم یا خودم پایینش بکشم؟...


چنان لیوان را روی میز کوبیدم که محتویات داخل لیوان روی میز ریخت...


مشتم پر قدرت روی صورت کامران فرود آمد...


روبه رویم که برای پانسمان، زانو زده بود به عقب پرت شد و پشت سرش با لبه ی میز برخورد کرد...





با ناله پشت سرش را گرفت و گفت: 


-لعنتی جنبه ی شوخی هم نداری... عوضی...





فریادم از غمباد درونم به پا خواست...


- دندونات و می ریزم تو حلقت...





صدرا سینی را روی اپن کوبید و مداخله کرد...





-بسه جون هر کی دوست دارین... از دست شما دو تا دیگه کفرم در اومده... مثل گرگ افتادین به جون هم...





کامران انگشتش را روی گوشه ی پاره شده ی لبش گذاشت و تن بی خاصیت اش را از زمین کندوبی حرف پایم را پانسمان کرد...





نمی دانم چه اتویی دست صدرا داشت که مثل سگ خانه زادش ازش می ترسید...





شب را تا صبح پشت پنجره سیگار دود کردن شده عادت شب های پر ستاره ی این روزهایم... پایان خوب این مأموریت برایم از جانم مهم تره... تا وطنم را از این آشغال ها پاک نکنم وجودم آرام نمی گیرد...


آرامشم در آرامش خواهران و برادانی که به امید ما پا به خیابان ها می گذارند خلاصه می شود...


این آرامش را اجازه نمی دهم صدرا و امثالش به نیستی بکشد...





سر به زیر چایی نباتم را هم می زدم و اما تمام فکرم پشت اتاق پایین پله ها پیش دختر سرهنگ ول می خورد...


شب با گشنگی و روی زمین، بدون هیچ پوششی چگونه به صبح رساند... 


زمین آن اتاق فرشی هم نداشت لاعقل رویش دراز بکشد...


یاد گونه های سرخ شده اش دلم را زیرو رو کرد...شرم دخترانه اش من و یاد زهرا خواهرم می انداخت...چه قدر سربه سر گذاشتن اش و گونه های گلگون شده اش همه را به خنده می انداخت...


از یاد و خاطرات خانه ای که جان و روحم را تازه می کرد، لبخندی لبهایم را انحنا بخشید...





صدای نخراشیده ی صدرا منو از رویای شیرین وا داشت...


-صبح بخیر امیر خان... روبه راهی...





دست آزادم روی میز مشت شد...


اما باز هم مثل هر روز خودم را بی تفاوت جلوه دادم...قاشق چایخوری کوچک را کنار فنجان داخل نلبکی رها کردم...





-اوغور بخیر... نزدیک ظهره الان صبح بخیر اعلام می کنی؟...


خنده ای مستانه سر داد و کنار چای ساز قدم برداشت...


-بیخیال دنیا...بچسب به عشق وحال.





کمی از چایی ام را مزمزه کردم...





-بزار ببینم بعد اومدن بابات می تونی عشق و صفا راه بندازی...


روبه رویم پشت میز نشست...





باز هم که از دنده ی چپ بلند شدی...





-به لطف تو دنده ام چپ اندازه شده و اصلا نخوابیدم که بیدار هم بشم...





شانه ای بالا انداخت... 


-من چیکار کنم... تو خودت بی عرضگی کردی و از یک دختر بچه ضربه خوردی، اون وقت می ندازی گردن من...





چشم غره ای براش رفتم که قهقه زد...


-شوخی کردم، چرا زود گارد می گیری؟





کمی کره روی نان تست مالید و مربا گذاشت...خدایا از نان تست دیگه حالم بهم می خورد... چه قدر دلم نان سنتی و بربری می خواست...


-امیر امروز خبر خوشی برات دارم...





سوالی بهش چشم دوختم...


-امروز سر قرار با شهابی و تعیین روز معاوضه ی محموله ها با هم میریم...


از درون خوشحالیم وصف نشدنی بود، اما چهره ام را بی تفاوت نشان دادم و شانه ای بالا انداختم...


-کجاش خبر جالب و خوشحال کننده ای بود؟ من با این پا نمی تونم همراهیت کنم...





در آوردن شاخ بالای سرش پوزخند درونم را تشدید کرد...


کور خوندی آقا صدرا بعد این همه مدت اتو دستت نخواهم داد...


کلافه شد...


-ای بر پدر هر چی مغروره لعنت، عجب غدی هستی تو... من باش چی فکر می کردم و چی شد....


پوزخندم آتشش زد...


-امیر بلند می شم و با کله میرم تو صورتت ها...مسخره ام می کنی؟...





از روی صندلی بلند شدم...


-نه به جون صدرا... چه مسخره ای؟... من که روز اول گفتم تمایلی به این دیدار ها ندارم فقط از تو محافظت می کنم...اون خرده کارهایی که بهم محول می کنی رو نمیتونم نه بیارم...من اعصاب درست درمونی ندارم...





سریع بلند شد.


-اعصابت با اومدن به این جلسه رو به راه می شه... بهت قول می دم...





سر حرفم مصر نشدم تا این روز و این فرصت پیش آمده را از دست ندهم...


-ببینم چی میشه...





دستی روی شانه ام زد...


-هیچی نمی شه ساعت ده شب میریم...الان هم به بچه ها سپردم بیان بالا و اتاقت و


از دوربین تمیز کاری کنند...


از کنارش گذشتم و گفتم: 


-احتیاجی نیست من راحتم...


از خشم دادش به هوا رفت...


-امیرررر....





لبخند پر آرامشم را ندید...


داشتم به طرف پله ها قدم بر می داشتم که لحظه ای فکرم معطوف اتاقی که دختر سرهنگ زندانی بود رفت...


کم مانده سرهنگ... امیدوارم دختر عزیز کرده ات بتواند دوام بیاورد...


مکث نکردم تا مبادا کاری بی اراده هویتم را فاش کند...





دلارام


با فکری که به مغزم خطور کرد بدن پر دردم را از روی تخت کندم...


استخوان ساق پایم بد جوری عذاب می داد...اما باید نقشه ام را به سر انجام می رساندم...





آدمس بادکنکی همیشه داخل جیب زیپ دار مانتویم موجود بود...کاغذش را جدا کردم و خوب جویدم...به در دیوار نگاه کردم...بی شک الان زیر نظر بودم...اما هر چه باداباد...





آدامس و از دهانم در آوردم و خودم با دو انگشت صافش کردم...با یک جهش بالای تخت پریدم و آدامس و روی دوربین چسباندم...


با حالت دو پایین پریدم...پتوی کهنه ی رویش را چنگ زدم و روی زمین پرتش کردم...





ترس از سر رسیدنشان به قدری هولم کرده بود که درد پهلو و ساق پایم را از یاد برده بودم...


تشک تخت را برداشتم...


به طور عرضی پشت پرده تکیه به دیوار مخفی اش کردم...تشک هم چه عرض کنم کاچو بیشتر بهش می آمد...


پرده را صاف روی تشک تنظیم کردم...


با عجله سراغ پتو رفتم و روی فنر های زوار در رفته ی تخت کهنه انداختم...


از سر رضایت، بشکنی رو هوا برای خودم زدم...


کنار دیوار رفته منتظر عکس العمل سگ های وحشی شدم...





نیم ساعت شد یک ساعت... اما خبری از کسی نشد...


یعنی دوربین قلابی کار گذاشتند؟ این همه دردسرم بی خودی بود؟ 


اه... نامرد های عوضی... منو باش فکر می کردم با این نقشه کلی می خندم...


تکیه از دیوار گرفتم که چرخش کلید روی در، از قدم دیگر من و بازداشت...


زرد انبوه روسی مثل میر غضب وارد اتاق شد و هوار کشید...


-دختر عوضی با دوربین چی کار کردی؟...





از داخل لبم را به دندان گرفتم تا خنده ام باعث شک و تردیدشان نشود...


دستانم را با آرامش روی قفسه ی سینه ام قفل زدم و پای چپم را تکیه به دیوار شانه ای بالا انداختم...


-برو بالا خودت ببین...


 


خواست به طرفم یورش بیاورد که آفتاب پرست معروف ما، مانعش شد...





بازویش را گرفت و با اون صدای پر جذبه اش گفت: 


-من نگاه می کنم...


در دلم برای جنتلمن بازی اش با اون پای چلاقش پوزخند زدم...


عکس العمل اش برای بالا رفتن، با پای علیل اش کند بود وگرنه کله پا می شد...


با فرو رفتنش بین فنرها ی فلزی تخت نعره کشید... و قهقه ی من به هوا رفت...


دوست عزیزش به کمک آفتاب پرست شتافت...اما من دلم خنک شد...


آه و ناله ی بلند آفتاب پرست بین خنده های بلند من گم شد...


به زور و با احتیاط پایش را از ما بین میله ها خارج کرد...


صدرا دست اش را از بازوی امیر رها کرد و با یکی تماس گرفت...گمانم دکتر مخصوص این خراب شده باشد، چون از صمیمیت لحن گفتارش می شد به راحتی حدس زد...


وقتی سمت من برگشت از چشم های غضبناک اش کمی ترسیدم...


-و اما تو... می دونم باهات چی کار کنم...





با تهدیداش خودم را بی تفاوت جلوه دادم و با تمسخر گفتم: 


-وای ننه ترسیدم...





اما ای کاش این یک بار را از طرف خدا وحی ا ی برایم نازل می شد تا زبان به دهان بگیرم و خار نشوم. تا شخصیتم خرد نشود...


رفت بیرون، اما ای کاش بر نمی گشت...


با یک لندهوری مثل خودش برگشت و دستور داد دوربین را پاکسازی کند...


بی  عرضه ی گاومیش روی صندلی رفت وآدامس را از روی ذربین دوربین کند و به دست صدرا سپرد...


-از پشت پرده تشک تخت رو هم ببر بیرون ...





با دستور احمقانه اش فاتحه ام را خواندم... تا صبح باید نشسته می خوابیدم...


اما با حرفش کل بندم یخ بست...


 خون در رگهایم منجمد شد... 


چندین بار آرزو کردم که ای کاش توانایی نامرئی شدن را داشتم و از این نگاه تیز که در مقابل حرفهای زهر آگین این عقاب وحشی، غیب می شدم...


اما آرزوی محال بود... 


برای دختری مثل من حرف های صدرا سنگین تر از سنگ مرمر قبر به شمار می آمد و سنگینی اش فقط قفسه ی ضعیف سینه را می فشرد...


دختر بودم و کلمه معذب برایم در این حال، کمترین و ناچیز ترین کلمه ی دنیا به حساب می آمد...


حال درونم وصف نشدنی بود...


بی آبرویی و دهان بی چفت و بند تا چه حد؟...


دلم می خواست با تمام توانم فریاد بزنم و بگم خفه شو..


از گوشهایم آتش بیرون می زد. با آخ بلند امیر که فکر صدرا را به سمت خودش کشاند، با تمام وجود خوشحال شدم...


با بیرون رفتنشان نفس حبس شده ام را رها کرده کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم...


برای اولین بار از حماقتم ترسیدم...


من توانایی کتک و داشتم، اما توانایی حرف های بی مربوط دور از توانم بود...


ساعت ها عین برق گرفته ها، روی سرامیک های سرد خشکم زد...


فکر و خیالهای نامربوط ذره ای رهایم نمی ساخت... تحریک کردن یک مرد مصادف می شد با بی عفت شدنم...





تا صبح، گاهی قدم زدم گاهی روی صندلی نشستم و گاهی سرم را تکیه به دیوار روی زمین چشم بستم...


اما خورشید این روز هم طلوع کرد و روزی نو با مشکلاتی نو برایم نوشت...


به ساعت مچی ام نگاهی گذرا و بی حال اندختم...


حال نزارم را از روی سرامیک ها کندم و روی صندلی نشستم...


سردی سرامیک های باعث گرفتگی ی عضلاتم شده بود...


دیروز صبحانه ی ناچیزی که مامان به خوردم داد تا به امروز حتی جرعه ای آب  به گلویم نرفته بود...


یزید هم جلوی این مافیای خدا نشناس کم می آورد...


مامان کجایی که ببینی سر دلارام زبان درازت چه آمده... شاید هم خوشحالی که از دستم خلاص شدی... اما نه، دل مادر هر چه قدر هم پراز خشم باشه، باز هم کاسه ی مهرش پرتر از خشمش قل قل می کند و سرازیر می شود...


آه جگر سوزی از دلم خارج شد...


بابا کجایی که دختر جسورت را از دست این اراذل اوباش نجات دهی... کجایی که وحشت بندازی به جان این بچه سوسول های مافیایی...


داشتم با خودم کری می خواندم که صدای چیک چیک چرخش کلید روی قفل در توجهم را جلب کرد....


با احتیاط در باز شد و قد وقواره ی شاسخین بزرگی تو درگاه در، با سینی محتوایای صبحانه ظاهر شد...


طوری به طرف سینی یورش بردم که بی چاره قدمی عقب گذاشت و از ترس کپ کرد...


مثل قحطی زده ها سینی را روی زمین گذاشته چهار زانو روبه رویش نشستم و به جانش افتادم...


خودتان قضاوت کنید هر کسی جای من بود چنین کاری نمی کرد...


شاسخین بزرگ مثل قندیل بسته ها در وسط یخ بندان، ایستاده بود و حتی پلک هم نمی زدم...


چشم هایم را براش لوچ کردم و گفتم: 


-قوریل بی خاصیت، آدم گشنه دیدن داره... 


بشکنی رو هوا زدم...


-پس بزن به چاک...


رنگ باختن اش و کبودی صورت اش، درد گشنگی ام را تسکین داد...


اما این سگها بدون دستور از صاحب شان حمله نمی کردند...


لقمه ای دیگر برای خودم برداشتم و تکه از کره را رویش مالیدم، با مالیدن کره روی نان جرقه ای در مغزم زده شد... 


لبخندم عریض تر و تبدیل به خنده شد...


برای خودم کف زدم...


آخ که چه شود امروز...


ناگهان یاد دوربین، بادم را خالی کرد. 


کمی نشستم و فکرم را روی نقشه ای که بد جور قلقلکم می داد متمرکز ساختم...


دلم نمی خواست با پوشاندن ذربین، دوربین از نقشه ام باخبر شوند.


به طرف سینی دولا شدم، یعنی دارم برای خودم لقمه می گیرم...


کره را برداشتم و بلند شدم. 


چند دور کل اتاق را قدم زدم. با احتیاط کره را جلوی در، روی زمین، از دستم سر دادم...


دستم را مشت کرده تا کره ی دستم به مانتویم مالیده نشود، تا بتوانم در فرصت مناسب، بدون شک انداختن به بیننده های پشت دوربین پاکش کنم...


جلوی پنجره رفتم و به بهانه ی کنار زدن پرده، کره ی دستم را روی پرده مالیدم...


منتظر ایستادم تا ببینم بلایی که از طرف من بود، دامن گیر کدام بدبختی می شود...


کم کم داشتم نا امید می شدم که در باز شد.


حضور نامنتظره ی نگار تو درگاه در همه ی نقشه و حتی جایگاهم را از یادم برد!


نگار!...اینجا... غیر قابل باور بود!.


با خنده ی بلند و پر تمسخر نگار، از روی صندلی که درست روبه روی در برای دیدن نمایشی که می خواستم راه بیندازم گذاشته بودم، برخاستم...


-به به دلارام خانم... مبارز خبره... خوش می گذره...


جوابی برایش جز تأسف نداشتم...


دختری زیبا با اندامی کشیده و ورزشکار، اما میان این مافیا... 


-حیف...


حیف...تنها کلمه ای بود که بر زبانم جاری شد...


نگاهش رنگ باخت و پر خشم پا به داخل اتاق گذاشت...


قدم دوم اش همزمان شد با سر خوردن و سرنگون شدن اش...


با جیغ دل خراشش امیر و صدرا خودشان را به داخل اتاق انداختند...


صدرا قبل امیر قدم به داخل اتاق گذاشت و سر خورد،


با پهلو روی نگار افتاد...


اینبار با جیغ دلخراش نگار، از خنده دولا شدم...


قادر به کنترل خودم نبودم...


-وای خدا... ای قلبم...





نگار ناله سر داد و امیر به کمک صدرا رفت...


سرخی صورت امیر بی شک از کنترل کردن خنده اش بود...


چون به هم فشردن لب هایش، ممانعت کردن از خنده ی بی موقع اش را نشان می داد...


صدرا بلند شد و خواست کمک نگار کند که چشم اش به سمت کره ی روی سرامیک ها افتاد...


اما از بزرگی اون بالایی، نگار دست صدرا را چسبید و گریه سر داد...


نذاشت صدرا به طرفم حمله کند که واقعاً این بار کشته می شدم...





-صدرا موچ دستم... ای وای فکر کنم شکسته..





صدرا یک دستش را دور شانه ای نگار و دست دیگرش را زیر پایش انداخت و بلندش کرد...


خنده ام با چشم های برزخی و به خون نشسته ی صدرا قطع شد...


خط و نشانی که با نگاهش برایم کشید، پشتم را لرزاند...


لب گزیدم تا مبادا حرفی از دهانم بپرد و روی این آتشی که راه انداخته ام، بنزین شود...


صدرا سراسیمه بیرون رفت...


امیر انگشتانش را روی گوشه ی لب هایش کشید و هشدار داد...


-به این نمایش ها خاتمه بده تا پشیمون نشدی...


اخم ظریفی روی پیشانی ام نشست...


-ولم کنید برم... وگرنه هر روز همین آش و همین کاسه ست...


با جدیت گفت: 


-خودت ضرر می کنی...





فرصت حرفی از من نشد و بیرون رفت...


تهدیدش را به سخره می گیرم و باور نمی کنم... یقیناً بلوفت می زند...جز اخاذی و یک در خواست، در اِزای من، کاری دیگری نمی توانستند بکنند...


اما ای کاش باور می کردم و کم آتش می سوزاندم...


چند ساعتی گاهی خندیدم و گاهی فکر کردم، تمام معادلاتم بهم ریخته بود...


من فکر می کردم این بیشتر یک گروگان گیری ساده است، نه سند بدبختی من و سپری کردن بهترین روزهای جوانی ام در مصیبت..





با حس اینکه دست شویی دارم دود از کله ام خارج شد...


از دیروز که گشنه و تشنه بودم دستشویی هم به سراغم نیامده بود. اما حالا...


یا مریم مقدس به دادم برس... الان که همه چیز قمر در عقربه چی کار کنم...


کمی بدو بدو راه انداختم اما شدنی نبود...


چی کار کنم این هم یکی از ضروریت های یک انسان بود، نبود...


پشت در رفتم و به در کوبیدم...


یک بار... دوبار... ولی فایده ای نداشت...


سومین بار با مشت به جان در افتادم...که سریع کسی سر رسید...


به خشکی شانس... باز هم که آفتاب پرست بود...





-باز چی می خوای...





به لحن بی ادبانه اش بی ادبانه جواب دادم...


-امر حیاطی پیش آومده، کجا برم!..





شصتش خبر دار شد و نیشخندی زد...


گونه هایم گل انداخت...اما از حرص چشم غره ای نثارش کردم..


چی کار کنم پرو بودم... اما بی حیا، اصلا...





نیمچه لبخندی روی صورت اش نشست و گفت: -دنبالم بیا...





عقب گرد کرد و دنبالش راه افتادم...


حواسم به ودرو اطرافم بود و دنبال راه فراری برای خودم بودم که ایستادن امیر را متوجه نشدم و محکم باهاش برخورد کردم...


با برخورد ناگهانی و محکم، امیر با در یکی شد...


سریع خودم را عقب کشیدم...


امیر دستش را روی پیشانی اش گذاشت و به طرفم چرخید...


-حواست کجاست...





به جای معذرت خواهی یا خجالت، در مقابلش جبهه گرفتم...


-شما چشمت کوره می ندازی گردن من... در به این بزرگی رو نمی بینی...





چشم هایش اندازه ی توپ تنیس شد...





-خدایا رو که نیست...





خودم را گرفتم و از مقابل چشم های بهت زده اش گذشتم و با پشت دست به حالت نمایشی کنارش زدم...


-برو کنار بزار باد بیاد....





این لحنم کل فامیل رو عاصی کرده بود چه برسد به این بدبخت ها...


در چوبی بزرگ رو بستم به امید را فراری...


گندت بزنن دلارام با این شانس رنگینت...


هیچ پنجره ای نداشت...


سه تا روشویی با آینه های بزرگ...سه توالت کوچک...


نگاهم داخل آینه به قیافه ی بهم ریخته ام افتاد...


گوشه ی لبم به کبودی میزد و چتری هام ژولیده از شال بیرون ریخته بودند...


بیشتر مثل ننه مرده ها شده بودم...


تند داخل یکی از دستشویی ها پریدم...


اونجا هم چیزی به نام پنجره نبود...


نا امید دست و صورتم را با مایع دستشویی خوب شستم...


کش موهای بلندم را باز کرده با انگشتانم شانه زدم و دوباره محکم تر بستم...


شالم را درست نکرده چند ضربه به در خورد و صدای امیر برخواست...





-پس چی کار می کنی...





بدون جواب دادن شروع کردم وضو گرفتن...


امروز باید نماز جعفر تیار بخوانم از دیروز تمام نمازهایم قضا شده است...


داشتم  روی پاهایم مس می کشیدم که در باز شد...


خیلی ریلکس کمر راست کردم و بدون حتی یک نیم گاهی گفتم: 


-ادب حکم می کنه در نزده وارد جایی، مخصوصا سرویس بهداشتی، نشی... مگه ننه ات بهت ادب یاد نداده...


دم و باز دم عمیق اش را از حرص شنیدم و به روی مبارکم نیاوردم...


با حوصله و آرامش جوراب هایم را پوشیدم... دوباره دست هایم را آب کشیده به سمت در چرخیدم...


با حالت دستوری امیر را مخاطب قرار دادم...


-برام چادر نماز با مهر تهیه کن، خوب می دونم تواین مکان، میان کفار و ظالمین، مهر و نماز هیچ معنایی نداره... اما چه می شه کرد که میان شما اسیرم...





دست اش روی دستگیره خشکش زده بود...


بدون توجه به حالت ماتم زده اش به طرف اتاقم قدم برداشتم...


قدم های آرامش را پشت سرم احساس می کردم... راه فرار برایم غیر قابل ممکن بود وگرنه از این آرامش و بی خیالیش چنان سوء استفاده ای می کردم که تا عمر داشت فراموشش نشود...


داخل اتاق جهنمی شدم که در پشت سرم بسته و قفل شد...


این پا و اون پا کردم و منتظر چادر ایستادم...


نه مثل این که درک وفهم این آفتاب پرست با بقیه ی قوم ظالمین فرق داشت...


خیلی فرض، قفل تازه زده شده را باز کرد و با یک چادر نماز سفید و جانماز سبز رنگ روی دستانش وارد اتاق شد...


قدمی جلو گذاشتم و دستم را برای گرفتن چادر دراز کردم...


اما زبانم هیچ وقت چفت و بند نداشت...


-نه امیدوار شدم، ذره ای نور امید میانتان دیده می شود. پس فرزندانم تا دیر نشده بسوی معبود عالم بشتابید...





داخل چشمان سیاهش برق زد وگوشه هایش چین خورد...


دستم روی چادر خشک شد...


به جان خودم این بشر متفاوت بود...


اخلاقش، نگاهش، رفتارش، خاص بود و پر از حرف...


شتابزده چادر را روی دستم رها کرد و از جلوی چشمان بهت زده ام غیب شد...


اگه دست دیگرم را روی جانماز قرار نداده بودم روی زمین افتاده بود...


عجب ملتی پیدا می شوند، آفتاب پرست بهترین و زیبا ترین لقبی هست برای این امیر خان.... چون هر ثانیه جهت اش را عوض می کند...


چادر را روی سرم انداختم و شالم را باز کردم... درسته زیر دوربین دید چند نامحرم بودم اما راه دیگه ای نداشتم...


زیر لب زمزمه کردم...


-گناهش گردن کسی که داره دیدم می زنه بیاد، من مقصر نیستم.





زیر لب زمزمه کردم...





-گناهش گردن کسی که داره دیدم می زنه بیاد، من مقصر نیستم....


شالم را از زیر چادر کشیدم و روی سرامیک های گوشه ی اتاق پهن کردم...


کف اتاق تمیز نبود هر لحظه عینه گاو با کفش رفت و آمد می کردند...


-خوب الان قبله کجاست!؟


اتاق را وارسی کردم، خبری از قبله و قبله نما نبود...


بلا اجبار دوباره در زدم...


اولین ضربه امیر در را گشود...





بدون اینکه سوالم بر زبانم جاری شود گفت: 


-سمت پنجره، کمی کج به طرف راست...





گفت و سریع در را بست...


شانه ای بالا انداختم...خل و چل دیوانه...


جانماز را باز کرده قامت بستم...


همیشه انعکاس صدای الله و اکبرم در اتاق سوت و کور، دلم را به لرزه در می آورد و بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک ترم می کرد...


دلم آرام گرفت و به آرامش رسیدم...





داشتم چادرم را از سرم بر می داشتم که صدای چرخش کلید باعث شد سریعتر این کار را انجام دهم و شالم را روی موهایم بیندازم...


مراقب بودم سمتی را که به زمین خورده را روی موهایم نندازم...


اول صدرا، پشت سرش امیر قدم به داخل اتاق گذاشتند...





صدرا نطق اش وا شد...


-ببین دختره ی چموش، اصلا دلم نمی خواد خودم و به دردسر بندازم، پس جسور بازی و نمایش راه نمی ندازی...مثل بچه ی آدم با کسی که من برات شماره اش رو می گیرم صحبت می کنی... یک کلمه، فقط یک کلمه می گی من دختر سرهنگ سرمد هستم...غیر این باشه همین جا کاری می کنم که تا عمر داری فراموشش نکنی... فهمیدی?





حرف های دیروزش داخل گوش هایم زنگ زد و از این که چه حیوانی هست خوف برم داشت و تند سری به علامت تفهیم تکان دادم...





شروع کرد شماره گرفتن با موبایلش...


بهم نزدیک شد و گوشی را روی گوشم چسباند...


از دیروز جلوی این زالو موش شده بودم...


با صدای کلفتی که پشت خط بله گفت آب دهانم را فرو فرستادم و لب باز کردم...





-من دختر سرهنگ سرمد هستم...





طبق گفته ی صدرا نه بیشتر، نه کمتر،


سریع گوشی را از گوشم فاصله داد و پشتش را به سمت من برگرداند و شروع کرد صحبت کردن...





-شنیدی سرگرد... دختر سرهنگه... اگه پدرم آزاد نشه دختر سرهنگ را می فرستم پهلویش تو همان بیمارستان، منتها بخش سرد خانه اش..





کل بدنم با مکالمه ی صدرا یخ بست... نگاه ترسیده و غم زده ام در نگاه امیر قفل شد....


-بیمارستان!... پیش بابام!؟.. مگه بابای من چش بود!؟...


امیر خیلی ماهرانه نگاهش را از نگاهم دزدید...





چرا می خواستم از کسی که هم دست همین پست فطرت هاست کمکی حاصل کنم... چرا ناخوداگاهم من و دچار این سوءتفاهم می کرد که این نگاه کمی متفاوت تر از نگاه های بقیه هست!...





قهقه ی صدرا تلنگری شد به بدن خشک شده ام و باز شدن راه نفسم...





-دختر چموش سرهنگ... چرا ماتم گرفتی... هنوز اون پیر خرفت نمرده، فقط داره با این دنیا و اون دنیا مبارزه می کنه..ـ زیاد نگران نباش شاید هم جهنم دستانش را برای بابات باز کرد و یک موجود اضافی از این کره ی خاکی حذف شد...





هار شدم افسار پاره کردم و به طرفش حمله ور شدم... تحمل هیچ توهینی به خانواده ام را نداشتم...


با مشت کوبیدم روی صورتش...





عکس العملم به قدری ناگهانی و سریع بود که صدرا نتوانست واکنشی نشان دهد...


با پا محکم به بازوی چپش زدم که از پشت توست امیر گرفته شدم...





از پشت محکم بغلم کرد... داشتم توی دستان پر قدرت اش دست و پا می زدم...





فریاد و مشت محکم و ناگهانی صدرا، توانم را سلب کرد...


بلاخره دختر بودم و ظعیف...





-دختری بی همه چیز دم در آوردی... به من حمله می کنی... نشونت میدم...





داشت نعره می زد و امیر هم من و به طرف مخالف می چرخاند تا از ضربه ها ی بعدی جلوگیری کند...





شوری خون و فکم که فکر کنم جابه جا شد نفسم رفت...


میان آغوش امیر مثل یک طفل به این طرف و آن طرف پرت می شدم...





-بس کن صدرا خون جلو چشم هات و گرفته می زنی می کشی خودمون بدبخت می شیم برو بیرون من ادبش می کنم...





-نه می خوام خودم سر به نیستش کنم برای من قلدر شده اصلا می خوام بکشمش و بدبخت شم...





گوشهایم از فریادشان زنگ می زد...به قدری بی حال میان بازوان امیر رها شده بودم که قدرت روی پا ایستادن را هم نداشتم...


مقدار زیاد بی حالیم، از خبر ناگواری که شنیده بودم نشعت می گرفت...





بلاخره دهن بی چفت وبست صدرا با کوبیدن در و بیرون رفتنش قطع شد...





امیر ایستاد و اما رهایم نکرد...


کاملا در آغوشش لمیده بودم و تکان نمی خوردم...


ضربان قلبش از تقلا های زیاد، بی امان و بی وقفه می کوبید...


نفس نفس زدن هایش از خستگی بیشتر به پشت گردنم می خورد...





کم کم آرام گرفت و زیر گوشم زمزمه وار گفت: -بابات خوبه...





کمی جابه جا شدم تا برگردم و از چشم هایش صحت حرف هایش را بخوانم که بیشتر به خودش فشرد...





-من و تو دردسر ننداز خواهش می کنم، دوربین و فراموش کردی؟!





بی حرکت شدم...


فکرم درگیر حرف هایش شد...


چی داشت می گفت... چرا سعی کرد از زیر دست و پای رفیقش نجاتم بده، چرا ازم می خواد به دردسرش نندازم!؟...





با پرت شدنم از آغوشش، جیغ خفه ای کشیدم...


کارش به قدری ناگهانی بود که محکم به دیوار بر خورد کردم و آخم در آمد...


با سردرگمی به مرد دو شخصیتی روبه رویم خیره ماندم...


قدم به قدم بهم نزدیک شد و تو صورتم عربده کشید...





-حدو حدودت رو حفظ نکنی، زیر دست پا له می شی...





حرفش را مثل طوفان بر صورت بهت زده ام می کوبد و بی خیال عقب گرد می کند...





حرف ها و حرکاتش، تحت تأثیرم گذاشت... نمی دانم حرف های کدام یک را به خودم هجی کنم...





 امیر... صدرا...





گنگ می شوم... کارها و عکس العملشان غیر قابل هضم می شود... اینجا نه کسی هست، نه بزرگتری، نه رئیسی، هر کدام از راه می رسد به سلیقه ی خودش این قافله را می تازاند...





تشخیص صفت و رفتار این باند، بجز گمراه کردنم از چیزی نسیبم نساخت...


لحظه ای به یاد لب های خندان پدرم در هینه بدرقه اش که مخالف چشم های غمگین نگرانش انحنا پیدا کرده بود، افتادم...





بغض و گریه مختص همه ی آدم هاست از جمله جنس لطیفی به نام دختر، پس منم مستثنا از این حس نیستم....


زانو هایم تا می شود و روی سرامیک ها فرود می آیم...


اگر دست هایم را ستون افتادنم بر روی زمین قرار نداده بودم، الان صورتم با کف زمین یکی شده بود...


قطره قطره اشکم روی سرامیک ها می چکد...اما این ها هم غم بزرگ بی خبری از عزیزترینم را نمی کاهد...


خون بینی ام هم زمان با اشک هایم روی سرامیک ها را رنگین می کند...


فکرم رفته رفته پریشان می شود...


اما تو این گیر و واگیر های وانفسا دستم به کجا بند است... جه طوری می خوام خبر دار بشم از پدری که الان وضعیتش برای من مجهول است...


چاره ای جز سر پا شدن جلوی نگاه های هیز و درنده ندارم، باید نشان بدم من دختر همان مرد پر قدرتم و نمی شکنم... باید سر پا بشم و حق پدری که به من  غرور یاد داده را بجا آورم...


با پشت دست اشک هایم را پس می زنم و از زمین بر می خیزم..





امیر علی





هنوز گوشت پایم می کشد و احساس می کردم بخیه هایم ترک ترک، از هم می شکافند...


اما از تمام جانم این مأموریت و قرار شب مهمتر بود...


دوربین های دست ساز به طور موازی کل خانه را احاطه کردند، حتی اتاق من، حیاط و استخر...





به اتاق نرسیده صدای قدم هایی درست پشت سرم، فکرم را معطوف خودش ساخت...


بی اعتنا وارد اتاق شدم، دستی مانع بسته شدن در شد...


کنار کشیدم و چشمم به جمال بشاش و خندان صدرا روشن گشت...





-امیر مثل زنای حامله راه می ری؟





دستم را از دستگیره رها کرده، مشتی حواله سینه اش کردم...


قهقه اش به هوا رفت و قدمی به داخل اتاق گذاشت...


-امیر تصور کن اگه تو حامله می شدی چی می شدی، دختری سیاه سوخته...





خنده ام گرفت، اما مغزم و فکرهای دور و اطراف، از خنده های بلند و خوشحالی های نمایشی، منعم می کرد...


به الجبار موظف بودم، برای بازی این نمایشی که جان هزاران نفر را تهدید می کرد...





-صدرا لال شی...





دنبالم هر هر کر کر کنان وارد اتاق شد...


به سمت مبل تکی گوشه ی اتاق خم شده، قبل نشستن کوسن گرد را برداشتم و به طرف اش پرت کردم...





روی هوا گرفت و زیر پیراهنش گذاشت... به حالت نمایشی دست روی کمراش گذاشت و شروع کرد راه رفتن...


-ای کمرم... وای دلم... آخ چه لگدی میزنه پدر سوخته...


 


نشستن یادم رفت و مات جوان روبه رویم ماندم، جوانی که خودش را در تباهی کشانده و تا گردن زیر لجن فرو رفته... جوانی که توانایی شاد بودن و خوب زندگی کردن در وجودش بیداد می کرد، اما افسوس و صد افسوس که این فرصت و پر کشیدن و لذت دنیا را از خودش صلب کرده، پا به جای سیاهی و تباهی گذاشته بود...





این جوان خوش بر و روی، روبه رویم که حداقل چهار سالی از من کوچکتر ست، رفته رفته بعد دستگیری پدر اش، همان پیر خرفت، از این رو به اون رو شد...


حس واقعی درون اش نمایان می شد... جوانی که در حضور پدرش هیچ گاه ازش ندیده بودم...


با شکم قلابی اش به شکمم زد...





-اوهوی... کجایی... این همه احساسات مادرانه ی من و نادید می گیری...





رشته ی افکارم برای دل سوزاندن گمراه گشت، دلسوزی برای این چنین آدم هایی گناه بود... اما رفتار ها و ناواردی های باطنی صدرا، در خلاف های بزرگ به غیر ظاهرش را اصابت می کرد...


پسش زدم... 


ولی برای اولین بار دعا کردم ای کاش با صدرا بی غیر از اینجا و میان این باند آشنا می شدم، مطمئنن دوست واقعی برایم می شد...





خنده ای مصلحتی روی لب هایم نشاندم...





-صدرا زن هم پیش عشوه های تو کم میاره...





خنده های امروزاش از ته دل و از سر خشنودی کارهایی بود که به دل خودش پیش رفته بودند...





نادر میان بذل خوشی صدرا پرید...





-ببخشید رئیس کجا ها رو پاکسازی کنم؟


صدرا کوسن داخل دستش را روی سینه ام پرت کرد و رو به نادر دستور داد...





-کل اتاق و تمیز کاری بشه...


نادر داخل آمد و چشمی گفت...


زیر چشمی به طور نامحسوس نادر را زیر نظر نظر گرفتم...


اول از همه کنار پنجره قدم برداشت و از روی صندلی بالا رفت...


صدرا رژه می رفت...





-امیر خبر داری چه اتفاقی افتاده؟





نگاه به صدرا، تمام هوش و حواسم سمت نادر می گشت... دست برد میان گل های بر جسته ی کتیبه ی بالای پرده،حدسم  درست بود و روز اول، اون قسمت از کتیبه شدیداً توجهم را به خودش جلب کرده بود...


روی مبل نشستم و پایم را آرام دراز کردم..





با نگاه سوالی ام بهش چشم دوختم تا شاید میان انبوهی از فکرهای مزخرف و درگیریهای فکری، حرف خوشایندی از زبان این بچه مافیای تازه کار بشنوم و روحم جلا یابد...





اما در کمال ناباوری کوه آرزوی این مدتم ریزش کرد و من را به پرتگاه عمیقی سوق داد...





-سرهنگ تیر خورده، الان بی هوش تو تخت بیمارستان بخش مراقبت های ویژه، داره با مرگ دست و پنجه نرم می کنه...


پاکت سیگار را با دستانی که به زور با منقبض کردن فکم برای نلرزیدنشان مقاومت می کنم، از جیب شلوارم بیرون می کشم... یک نخ را از کوتی سفید رنگش خارج کرده روی لبانم می گذارم...





با آرامش ظاهری با درونی طوفانی، 


دکمه ی فندک طلایی رنگم را که یادگار خود سرهنگ در مأموریت قبلی بوده است را می فشارم...


آتشش چون آتش قلب من با عجله بیرون می زند...


روی نوک سیگار می گیرم و پکی عمیق برای آرام شدنم می زنم





یاد و خاطره ی سرهنگ برایم زنده می شود...





-امیر علی این فندک جزء ابزار ضروری تو به حساب می آید هیچ وقت برای روشن کردن بلای جانت استفاده نکن فقط و فقط برای نمایش و اثبات این که سیگار هم می کشی......





اما این روزها بد جور تسکین حال خرابم می شد...این شیع نمایشی و با ارزش...





-کجایی امیر؟ با تو بودما...





با صدای صدرا چشم می گیرم از قرمزی آتشِ نوک سیگارم و از روی لبم دورَش می کنم...





باز دم پر آهم را همراه دود حبس شده ی سیگار در میان سینه ام بیرون می فرستم...





-کجایِ این خبر خوشحالی داره صدرا!؟...


بابات و میخوای با کی معاوضه کنی؟... دختر سرهنگی که تیر خوردنش باعث شادی بی دلیلته، گروگان ماست...





انگشتانش را پشت کمرش به هم قلاب زده، تکیه به دیوار می دهد...





-نمی دونم امیر خودم هم قاط زدم... از یک طرف خوشحالم از یک طرف هراسان...دلم می خواد هر چه زودتر بابا آزاد بشه...





نادر میان حرف صدرا آمد..


-رئیس تموم شد...





صدرا بی آنکه جمله اش را به پایان برساند سر درگم همراه نادر بیرون رفت...





سریع سیگار نصفه و نیمه ی میان انگشتانم را داخل زیر سیگاری روی میز له کرده، بلند شدم...





داخل رختکن لباس رفته به بهانه ی تعویض لباس، موبایل کوچکم را از زیر چرخ های ساک مسافرتی ام بیرون کشیدم...


سریع برای سرهنگ پیغام فرستادم و پیراهنم را با یک بلوز یقه هفت تغییر دادم...





جواب پیغامم به دقیقه نکشید...





-امیر من خوبم مراقب دخترم باش...





نفسی از روی آرامش همراه با لبخندی عمیق روی لب هایم نشست...


با کف دست محکم بر پیشانیم کوبیدم...


-امیر چرا قاط زدی خودت برای سرهنگ این نقشه رو توصیه کردی...


با عجله موبایل رو پاکسازی کرده جای همیشگی اش گذاشتم...


از اتاقک مخصوص لباس بیرون آمده پایین فندک را خیلی حرفه ای، مثلا با تمرین رزم، به جای جای اتاقم گرفتم...


با روشن شدن چراغ سبز از تمیز بودن و فاقد هر نوع دستگاه شنود یا دید، مطمئن گشتم...


کارم با جلب اعتماد صدرا خوب و بیشتر جلو خواهد رفت...


برای به شک نیفتادن صدرا از اتاق خارج شده پایین رفتم...


با دیدن نگار و کشمکش اش با صدرا، پاهایم برای طی کردن پله های باقی مانده سست شدند...


تنفرم از این دختر با شنیدن واقعیتی از زبان صدرا بیشتر و بیشتر از پیش شد...





صدرا نگاهش سمت من چرخ خورد...





-امیر تو بیا اینو حالی کن... نباید حالا حالا ها به اون دختر آسیبی برسه، باید بابا آزاد بشه یا نه!...





گنگ شده از حرف های نامفهوم اش باقی  پله ها را به پایان رساندم...





-چیزی شده صدرا!؟





-والا من نمی فهمم این از کجا باخبر شده دختر سرهنگ اینجا پیش ماست... الا و بلا پاش و کرده تو یه کفش و می گه بزار برم داخل و ادبش کنم...





ابروهایم گره کور همیشه اش را حفظ کرده بود...





-ایشون کی باشن که در مسائل کاری ما دخالت کنن؟...


صدرا خنده اش گرفت اما با کشیدن انگشتانش روی لبانش مهارش کرد...


نگار بی صفت و پرو تر از تصوراتم بود...





-تو مثلاً کی هستی... جز یک فراری بی پدر و مادر ...


دستم را بلند کردم تا با کشیده ای که نثارش می کنم حد و حدود اش را معلوم کنم که صدرا میانه گیری کرد و مچ دستم را گرفت...





-امیر خونسرد باش چرا زود جوش میاری...





چشمکی حواله ی چشمهای سرخ شده ام کرد و مچ دستم را رها کرد...





-نگار تو هم زیاد دور ور ندار... امیر داداش من به حساب میاد و توهینی به امیر، توهین برای منه، 





ترس و خودار بودن صدرا جلوی نگار را اصلا درک نمی کردم خودش را جلوی یک زن هرزه، زن ذلیل کرده و به هر خواسته اش تن می داد...





با غیض از صدرا رو برگرداندم و به طرف حیاط پا تند کردم...


زود جوش بودنم به جز خراب کردن کارها منفعتی برایم نداشت...


سگ های شکاری با دیدنم پارس کنان به طرفم دویدند...


با اشاره ی دستم، مجبور به نشستن شدند...





-من نمی فهمم صدرا چرا اینا رو نمی بنده؟ اگه به کسی حمله کنن چی!؟





-نترس غریبه ای وارد اینجا نمیشه که بهش حمله کنن... همه خودی هستن، اگه غریبه هم باشه چه بهتر، خودم ولشون کردم که غریبه ها رو تیکه پاره کنن...





به صدرا که پشت سرم حرفم را شنیده بود چشم دوختم،انگار یک سایه بود!... یا یک روح!...





خم شد و دستی روی سر سگ ها کشید و گفت: -تعجب بهت نمیاد امیر...از حرف های نگار خیلی بهم ریختی برای همین دست به سرش کردم و پشت سرت اومدم...





کمر راست کرد و رو به رویم چرخید...


-خیلی پکر بودی و نفهمیدی...





انگشت شصت وسبابه ام رو روی چشم هایم گذاشته و فشارشون دادم...





-صدرا بلاخره پدر و مادر ام بودند،خودت هم خوب می شناسیم،از جسن زن بی نهایت متنفرم...وقتی جلوی منم در میان دلم می خواد خرخره شون رو بجوم...





با پوزخند صدا داری گفت: 


-جنس زن و تنفرت رو خوب اومدی...اما از پدر و مادر نگو که اصلا مغزم نمی کشه...چون خودت دل خوشی ازشون نداشتی و تنهاشون گذاشتی...





دلم پوزخند صدرا رو با نیش خندی زهر آلودجواب داد: 


-کجای کاری آقا صدرا که جانم به جانشان بنده...اگه پدر و مادرم نباشن...امیر علی هم


نیست....امیر علی اگه سرش بره هم اجازه نمیده کوچکترین اهانتی به پدر و مادرش بشه...با دعای خیر پدر و مادرم من الان زنده میان شما گرگها ایستادم و نفس می کشم...





با کف زدن صدرا، برای باز گرداندن سگ ها به جایگاهشون،افکارم پاره شد...





سگها پارس کنان به سمت درب ورودی باغ دویدند...


-امیر چیزهایی هست که تو ازشون بی خبری...منم جرأت و اجازه ی حرف زدن ندارم...اما یک توصیه ی دوستانه برات دارم...چون بهت وابسته شدم وخیلی هم خاطرت رو می خوام این حرف رو می زنم... هیچ وقت نزدیک نگار نشو یا باهاش دهن به دهن نزار...ازش دوری کن امیر...دوری کن!!!...


 


نگاه و کلامش پر ازناامیدی و غم ها رافریاد می زند، این روز ها صدرا با معماهایی نهفته در درون اش گیجم کرده بود...





لحظه ای نقابش رو بر می داشت و باز هم صدرای همیشگی می شد...از تعبیراین نقاب و تغییرات صدرا، چیزی عایدم نشد‌!...





با ضربه ی ناگهانی ولی آرامش تکان خفیفی خوردم...


-دیگه جلوی نامزد من قلدری نکن ها...وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی...





به تلق تلوق کفش های پاشنه بلندی، از تغییر موضوع صدرا شصتم خبر دار شد...





دست راستم را روی شکم گذاشته با دست چپ برو بابایی نثار صدرا کردم...





جهتم را به طرف استخر برگرداندم که با حرف نگار متوقف شدم...





-صدرا بیا این در و باز کن یک لحظه اون دختر و ببینم و برم..


.


این بار غرش صدرا واقعی بود...





-بس کن نگار مگه نگفتم الان وقتش نیست...





متقابلاً نگار با خشم کنترل شده برای صدرا خط و نشان کشید...


-منم فهمیدم و منتظر قولی که بهم دادی هستم...اما الان باید یک نگاه ببینمش...مفهومه!؟





کلمه ی مفهوم را طوری ازلای دندان هایش غرید که انگار یک تهدید و هشدار است از طرف کسی برای صدرا...





صدرا با عصبانیت دستس روی صورت برافروخته اش کشید و و همان طور که از کنار نگار می گذشت زمزمه کرد...





-دور دور شماست... روزی دور منم فرا می رسه...





نگار پشت سر صدرا با تمسخر گفت:


- شتر در خواب بیند پنبه دانه...





با فکری در هم و بر هم پشت سرشون راه افتادم... ترسم از به خطر افتادن جان دختر سرهنگ بود و باید مراقب بودم...


نگار چه قولی از صدرا گرفته بود! حتماً در مورد دختر سرهنگه!... خط ونشان های صدرا برای نگار! تمسخر نگار! این بین کسی هست که این مهره ها را می چرخاند...به نظر من صدرا و پدرش یک مهره ی سوخته به حساب می آید...





صدرا کلید انداخت وقفل را باز کرد و کنار کشید، انگشت تهدید به طرف نگار گرفت...





-فقط یک لحظه...بهش نزدیک نمیشی نگار... 





نگار صدرا را پس زد و دستش روی دستگیره ی در اتاق گفت: 


-صدرا خیلی دور برداشتی مراقب باش سرت و باد نبره...


با کشیدن دستگیره به طرف پایین فرصت حرفی برای صدرا نذاشت...


صدرا رنگش کبود شدو چند نفس بلند و پی در پی کشید...


مسخ حرف ها ورفتارهای جدید بودم ودنبال علت،که نگار لحظه ای روی زمین فرود آمد و جیغش به هوا رفت...





صدرا وحشت زده پا به داخل اتاق گذاشت...





-چی شد نگار!؟


با سر خوردن وافتادن صدرا روی نگار شلیک خنده ی دختر سرهنگ بلند شد...





تعجبم جایش را به خنده داد...حتما کار دلارام بود و چیزی روی زمین ریخته بود...


جیغ و گریه های نگار، زخم قلبم را التیام بخشید و دست مریزادی زیر لب،برای دلارام گفتم...


لپم را از داخل،زیر دندان گرفتم تا خنده ام رو مهار کنم...


با احتیاط پا به داخل اتاق گذاشتم و بازوی صدرا را برای بلند شدن از روی نگار گرفتم... 


در اصل نیتم کمک به نگار و صدرا نبود، فقط برای حفظ ظاهر و جایگاه فعلی ام بود...


صدرا برخاست و پر از خشم به سمت دلارام قدم برداشت...


نگار با گریه دست صدرا را چسبید...





-صدرا موچ دستم شکسته....


این بار منم نمی توانستم خشم صدرا را کنترل کنم...


صدرا ترسیده نگار را از زمین کند و به آغوش کشید...


اما دلارام از نگاه پر غضب صدرا ترسید و خنده اش را خورد...


صدرا نگار را بیرون برد...


به دلارام نزدیک شدم و گفتم: 


-به این نمایش ها خاتمه بده تا پشیمون نشدی...





اخم ظریف بین ابروهای دخترانه اش دلم را لرزاند...بدون اصلاح، بدون آرایش، بدون ناز و عشوه های دخترانه...گستاخ و بی پروا... اما زیبا ودلربا...


تهدید کودکانه اش قلبم را به تپش انداخت...





-ولم کنید برم...وگرنه همین آش و همین کاسه ست...


لب های غنچه شده اش حالم را دگرگون کرد...به خودم نهیب زدم، امیر علی چه مرگت شده میان آشفته بازار...


فقط توانستم بگم: 


-خودت ضرر می کنی...


نمی دانم با چه حالی خودم را بیرون انداختم و در و قفل کردم...


پشت در اتاق چنگی به موهایم زدم و نفسی عمیق کشیدم...امیر علی الان نه...الان وقت دل و دلدادگی نیست...وقت گیر آوردی...به فکر مأموریتت باش...





نمی دانم با چه حالی خودم را بیرون انداختم و درو قفل کردم...


پشت در اتاق چنگی به موهایم زدم و نفسی عمیق کشیدم...


امیر علی الان نه... الان وقت دل و دلدادگی نیست... وقت گیر آوردی...به فکر مأمورایتت باش...


به سمت پذیرایی رفتم...خبری از صدرا و نگار نبود...


به سمت حیاط قدم برداشتم، به در نرسیده نادر در ورودی را گشود...


-امیر آقا، رئیس فرمودند مراقب خونه باشین...نگار خانم رو بردن بیمارستان...





در پاسخ حرفش سری تکان دادم،


سری برای اظهار ادب برایم تکان داد و به حیاط برگشت...


هیچ کدام از محافظ ها حق وارد شدن و پرسه زدن داخل خانه را نداشتند بجز مواقع ضروری که خود صدرا دستورصادر می کرد...





بیست و چهار ساعته نگهبانی می دادند...


اینجا محل اصلی باند نبود این همه مراقبت و نگهبانی فقط برای خودی نشان دادن صدرا ب





به شهابی بود تا شهابی نتواند همه چیزو به سلطه ی خودش در بیاورد...





خواستم به سمت اتاقم حرکت کنم که صدای در توجهم را جلب کرد...این پا و اون پا کردم تا بهتر بفهمم صدا از کدام سمت این خانه ی درندشت برخاسته...با کوبیده شدن دوباره نگاهم سمت اتاق زیر پله و دلارام رفت...چرا به در می کوبید!...چی می خواست!...چه اتفاقی افتاده!...بار سوم محکمتر از قبل به در کوبید...





شتاب زده از ترس اینکه بلایی به سرش آمده، خودم را پشت در انداختم و با عجله بازش کردم...


با چشم های گشاد شده زل زد به نگاه متعجبم...لامصب چشم هایش سگ داشت، کشش عجیبی که تا به حال ندیده بودم... روشن و براق، مثل الماس. قلبم خواست ساز مخالف با ظاهرم بنوازد که با غرشم خفه شد...





-باز چی می خوای...





چشم های خوشگلش لوچ شدند و ابروهایش به هم پیوستند...





-امر حیاطی پیش اومده... کجا برم؟...





دوهزاریم افتاد و نیش خندی زدم...پس دختر کوچلوی زبان دراز ما دستشویی داشت...





از خنده ام گونه هایش گل انداخت...این بار قلبم از مغزم نافرمانی کرد و سازش را به بدترین شکل ممکن نواخت...سازی که تا به حال تو این همه سال به کسی نواخته نشده بود... نفسم را گرفت...





 لبخندم برای دل باختنم تو این بل بشویی بود نه برای دختر مظلوم و زیبای روبه رویم...





اما با چشم غره اش بیشتر نفسم گرفت...این حس را تجربه کردن مثل پرواز به آسمان هاست...حسی که ناخوداگاه در یک لحظه و آنی پیش می آید و خودت هم در حل این معما گم می شوی...


 


با چرخیدنم به عقب به زور دهان باز کردم...


-دنبالم بیا...





احساس می کردم وزنه ی سنگینی به پاهایم وصل شده...نباید این طوری می شد...نباید از اعتماد سرهنگ سوء استفاده می کردم...سنش شاید از من ده سالی کمتر باش... در شأن و موقعیت من نیست دل باختن برای دختری که فقط محافظ جانش بودم...باید این حس رو سرکوب کنم تا پیش سرهنگ و قولی که بهش دادم رسوا نشوم...





در عالم فکر و خیال و خط و نشان کشیدن برای دل زبان نفهمم با در سرویس یکی شدم...





مغزم قفل کرد، این دختر خنگ بود یا بچه...


دست روی پیشانی ام گذاشتم و به عقب برگشتم...


-حواست کجاست؟...





پرویی اش حرف نداشت...


-شما چشمت کوره میندازی گردن من... در به این بزرگی رو نمی بینی...





چشم هایم تا حد ممکن گشاد شدند و حرف دلم بر روی زبانم جاری شد...





-خدایا رو که نیست... 


از لحن و ادای لوتی وارش نزدیک بود غش کنم...





-برو کنار بزا باد بیاد...





با محکم بستن در سرویس از شوک بیرون آمدم...


دستی روی صورتم کشیدم خنده ام گرفته بود...





امیر علی و عاشق شدن... اونم عاشق یک دختر بچه... نه امکان نداشت... چشم های معصومش نفرت و بیداد می کردند...


هیچ وقت، اگر هویت واقعیم را می فهمید باز هم من کجا و دختر سرهنگ کجا... با فرسنگ ها فاصله...


با دیر کردنش داخل دستشویی به شک افتادم...





-نکنه باز نقشه ای کشیده!؟ 


چند ضربه به در زدم و صدایش کردم...





-پس چیکار می کنی!؟


جوابی نشنیدم. با کمی تعلل از سر نگرانی در را گشودم...


از دیدنش هنگ کردم قلب ایستاد، نفسم گرفت...این دختر با اینکه زندانی بود اما با آرامش داشت وضو می گرفت...دل و جرأت و نترس بودنش فقط به سرهنگ رفته بود...





-ادب حکم می کنه در نزده وارد جایی، مخصوصاً سرویس بهداشتی نشی... مگه ننه ات بهت ادب یاد نداده...





برای کنترل خشمم از بی ادبی اش دم و باز دم عمیقی کشیدم...


ریلکس و با آرامش جوراب هایش را پوشید...بدون ذره ای توجه و یا ترس...خلقیات این دختر مأورای باورم بود...در عین حال که گروگان ما بود و در خطر، باز هم جسور بودنش را حفظ کرده دستور می داد...





-برام چادر نماز با مهر تهیه کن... خوب می دونم در این مکان، میان کفار و ظالمین هیچ معنایی نداره، اما چیکار کنم که در دست شما اسیرم...





قلبم فشرده شد...چه راحت و بی دغدغه داشت نمازش را می خواند.به قول خودش من چی کار کنم که میان این کفار دلم نماز خواندن می خواهد و راز و نیاز کردن..... 





قلبم فشرده شد... چه راحت و بی دغدغه داشت نمازش را می خواند. به قول خودش من چی کار کنم که میان این کفار دلم نماز خواندن می خواد و راز و نیاز کردن... 





من چیکار کنم که از تیررأس صدرا و آدم هایش نمی توانم قدمی بردارم حتی برای نماز خواندن...





در را قفل زده با دنیایی از غم پی چادر نماز گشتم...در اولین کشوی رخت آویز ته راه رو چادر نمازی با جانماز سبز رنگ کوچک پیدا کردم...


بی شک برای خدمتکاران زن این خانه ی نفرین شده بود...


با عجله در را باز کردم و گرفتم سمت دلارام...





قدمی جلو گذاشت و دستش را برای گرفتن چادر دراز کرد...اما زبان تند و تیز و شیرینش باز هم از خود بی خودم کرد...





-نه امید وار شدم، ذره ای نور امید میانتان دیده می شود...پس فرزندانم تا دیر نشده به سوی معبود عالم بشتابید....





از ادای مادر روحانی در آوردنش، خنده تا پشت لب هایم آمد اما اجازه ی بروز به بیرون و نشستن روی لب هایم را ندادم...





باز هم نگاه سبز و کنکاش کننده اش، دست و دلم را به لرزه در آورد... بی شک با این رفتارم این دختر باهوش را به شک و شبهه می انداختم...


باید از زیر نگاه های برنده و پر از سوال اش فرار کنم...


چادر را نمی دانم با چه حالی روی دست دراز شده اش رها کردم...اگه سریع دست دیگرش را پش نمی آورد چادر روی زمین می افتاد...





ازخودم... از این حس های بی موقع...هراسان شدم... باید فکرم را متمرکز کار و مأموریتم می کردم نه عشق و عاشقی...





پاهایم پشت در به زمین چسبیده بود...با ضربه ی آرام که به در خورد به خود آمدم...


حتما سمت قبله را می پرسید...





در را باز کرده اجازه ی سوال را بهش ندادم...





-سمت پنجره کمی کج به طرف راست...





از حرکتم یکه خورد...باید ازش دوری می کردم تا از حس هایی که به دلم تزریق می کند، بتوانم جلوگیری کنم...





برای پرت کردن دل بی منطقم به سمت تلفن می روم...با صدرا تماس می گیرم...





-صدرا کجایین?





-تو راهم... دست نگار شکسته بود و گچ گرفتن... می رسونم خونه اشون و میام...





-باشه پس فعلا...





تلفن و قطع کرده به سمت اتاقم رفتم...تا برگشتن صدرا باید برای سرهنگ پیغام بفرستم...





-سلام...اعتماد صدرا نسبت به من صد در صد شد...شب من و هم به قرار ملاقات خواهد برد...





مثل همیشه زود جواب رسید...





-موفق باشی... حال دخترم خوبه؟...





انگشتم روی کیبورد گوشی لغزید...خوب بود، اما من بد بودم، دل من و نا آرام کرده بود و خجالت زده پیش شما...





تا من تایپ کنم سرهنگ نوشت:


 -امیر علی اتفاقی افتاده؟...





برای پدر نگران نوشتم: 


-خوبه... نگران نباشین...


گوشیی را خاموش کرده بیرون رفتم...





چی کار داشتم می کردم...چرا بی قرارم...چه مرگم شده بود...





با صدای ماشین صدرا با عجله به طبقه ی پایین رفتم...


چشم ها و نگاه خبر از طوفان سهمگینی می داد.








بازو هایش را گرفتم....


-صدرا آروم باش... بزار فکر کنم..





نفسش را بیرون فرستاد و با غیض دستانم را پس زد و به سمت مبل رفت...نشست اما مدام استرس وار پایش را تکان می داد...





خودم را مشغول فکر نشان دادم تا صدرا کمی آرامشش را به دست آورد و از روی عصبانیت بلایی سر دلارام نیاورد...





با غرشش دهان باز کرد...


-امیر... اتم کشف می کنی...





-لبخندم بیشتر حرصش را در آورد...


-زهر مار... لازم نکرده تو فکر کنی... خودم میدونم باهاش چی کار کنم...





به سمت اتاق یورش برد که جلویش در آمدم...


-حتما سرهنگ دوست صمیمی در اداره داشته، با اون تماس بگیر...


با تردید و چشم های ریز شده گفت: 


-مطمئنی...


-چاره ای جز این نداریم...


-پس برام گیر بیار...


موبایلم را برداشتم و گفتم: 


-پس عجله نکن...نیم ساعتی بهم فرصت بده...





کمی با گوشیم ور رفتم و شماره ای سرگرد وفائی را بهش دادم...


-اینم دوست صمیمی و خانوادگی سرهنگ...


چشم هایش خندید...


-از کجا گیر آوردی!?...





-چشمکی برایش زدم گفتم: 


-بماند...


خِنگ بودن صدرا میان این آدم ها، دور از باورم بود...توانستم اعصاب بهم ریخته اش را سرو سامان دهم اما باز هم دلهره داشتم و ترس از آسیب دیدن دلارام...این بار بخش زیاد محافظتم از این دختر، برای دل خودم بود...





صدرا پاش به اتاق رسیده و نرسیده وحشت به دل دلارام انداخت...دلارام از دیروز و تهدید های وقیحانه ی صدرا جلویش کم می آورد و لال می شد...


امروز و این لحظه دلم برای مظلومیت ودخترانگی اش سوخت...





موبایل که روی گوشش قرار گرفت، رنگش پرید...


لب گشود: 


-من دختر سرهنگ سرمد هستم...





صدرا بی معطلی گوشی را از گوشش فاصله داد...


تمام حواس من پی دلارام بود و حواس دلارام در مکالمه ی صدرا...


حرفهای صدرا ترسی در وجود دلارام نهاد که میان ترس پی نگاه من رفت تا یک سر سوزنی امید از نگاهم در یابد...جز چشم دزدیدن کاری ازم بر نیامد... نمی توانم میان نگاه تیز صدرا، مرهم دردهایش باشم یا تسکین حال خرابش... نمی توانم صحت نداشتن حرف های صدرا را در این بحران، برایش ثابت کنم...





با قهقهه ی صدرا نگاهم به سویش کشیده شد...


زل زدم به چشم های غم زده ی دختری که امروز بدجوری با دلم بازی راه انداخت و تمام معادلاتم را بهم ریخت...


چشم های غم زده و مظلومش رنگ خون گرفت و به آنی به سمت صدرا حمله ور شد...


با مشتی که روی صورت صدرا نشست از هنگ خارج شدم اما قبل رسیدنم به دلارام، ضربه ای با پا روی بازوی صدرا زد...


صدرا کاملا غافل گیر شده بود...


از پشت دلارام را به اسارت کشیدنم برای محافظت اش اشتباه بود و صدرا ناغافل مشتی روی صورتش زد...


میان بازوهایم با مشت صدرا کاملا انرژیش تحلیل رفت و سبک شد...


با عربده ها و ناسزاهای صدرا دلارام را میان دستانم به این طرف و آن طرف برمی گرداندم تا از آسیب های صدرا در امان باشد... 


با فریادم صدرا بیرون رفت...


-صدرا برو بیرون... کاری نکن پشیمون شی... برو بیرون...


دلارام بغلم بی حرکت بود...


از خستگی و تقلا های زیاد نفس نفس می زدم...


گرمای تن دلارام بیشتر ضربان قلبم را بالا میبرد...





بی فکر و از روی ترسی مبهم، از آغوشم به سمت جلو پرتش می کنم...


طفلکی به دیوار می خورد و جیغ می کشد..





نگاهش رنگ تعجب گرفت...کار ناگهانی و ضد ونقیضم، تعجب نه، برای خودم هم حیرت آور بود...


برای فرار کردن از زیر نگاه کنجکاوش طوطی وار گفتم:


-حد و حدودت رو حفظ نکنی زیر دست و پا له می شی...


دختر بیچاره را در بهت گذاشته در اتاق را بستم...


بلا تکلیف دور خودم چرخیدم...


صدرا کجا غیبش زد!؟


از راه روی کنار آشچزخانه ظاهر شد... 


حدسم درست بود، هنوز شک و شبهه ای از بابت من در دل صدرا وجود داشت...


-چیه رفتارم باب میلت بود...





نمی دونم چرا با حالت مواخذه گری به صدرا تندی کردم...


 ارنجش را روی کانتر گذاشت و خم شد، سرش را میان دستش گرفت...


-به دل نگیر امیر خواستم راه ادب کردنت رو ببینم، ببینم چرا تو می تونی با صبوری همه چیز رو به حالت نرمال پیش ببری و اما من قادر به خودار بودن نیستم؟


-برای اینکه عجولی... صبر نداری... زود جوشی...





تکیه اش را از کانتر گرفت سمت بار رفت...


-خوب اینا رو که خودم می دونم روش صبوری رو یادم بده، به جای نطق کردن...


بلندتر گفتم: 


-اول اون زهره ماری رو نخور... اون یه جو عقل ناقصی رو هم که داری متلاشی می کنی... بعدم اگه نطق نکنم که به مغز پوکت حرف نمی ره که...





-زهره ماری آرومم می کنه...





سریع دستش را چسبیدم به سمت آشپزخانه کشیدم...


-فکر می کنی آروم می شی... از بین میری بیچاره، وجودت رو می سوزونه...





دستش را جلوی میز غذاخوری رها کردم و صندلی براش عقب کشیدم...


-بشین... قهوه بخوری هم آروم می شی هم سیستم عصبیت بهم نمی ریزه...





بی حرف عینه دختر بچه ها بغ کرده نشست و سرش را میان دستانش گرفت..





نمی دونم چرا احساس می کردم صدرا فقط یک قربانیه... یک قربانی و مجبور در جمع این باند...





چشم ها و نگاهش حرف هایی داره که به اجبار و ترس در خودش نگه داشته... باید بیشتر بیشتر اعتمادش را جلب کنم. تا بتوانم به اصل ماجرا پی ببرم.....





هم صدرا هم من کت و شلوار رسمی با کراوات پوشیدیم...همراه نادر و بهرام به محل مورد نظر حرکت کردیم...کل مسیر خیلی نامحسوس چشمم به جاده بود...خروجی تهران مسیر تهران کرج...جاده خاکی طولانی و پیچ در پیچ و در نهایت در بزرگ آهنی تقریبا زنگ زده...





صدرا دست روی دستگیره گذاشت اما باز نکرد...نادر و بهرام پیداه شدند...





-امیر بی حرف، هیچ دخالتی نمی کنی، فقط دوست صمیمی و بادیگار منی... همین...





پلک روی هم گذاشتم تا از خودم و بی دردسر بودنم اطمینان حاصل کند...


لبخند تلخی کنج لب های صدرا می نشیند...


برای اولین بار، بعد یک سال و نیم، نام خدا را از زبان صدرا شنیدن باور نکردنی بود...





-خدایا خودت کمکم کن...





صدرا طوری از ته دل و خالصانه نام خدا را بر زبان آورد که من هنگ کردم...وقتی این طوری می شناخت، چرا کارهای غیر از دلش را انجام می داد!... وقتی بهش ایمان داشت، چرا راهش را کج کرده بود! چرا خودش را به تباهی کشانده بود!





سوالهایی بود کاملا مجهول در ذهنم... که این روزها بد جوره قاط زده بودم...





با صدای بسته شدن در افکارم از هم گسیخت و پایین رفتم...لبه ی کتم را گرفتم و صافش کردم...


سرم را بالا گرفتم و بوی شب پر ستاره را به ریه هایم فرستادم... توکل به اون بالایی کنار صدرا به داخل باغ قدم گذاشتم...باغی درندشت با درخت های سر به فلک کشیده... ته باغ خونه ای ویلایی با نمای قهوه ای...


به جز در اصلی که تقریباً ده گردن کلفت نگهبانی می دادند... کنار در اصلی دو نفر بیشتر نگهبان نداشت...


در ورودی توسط همان دو نفر به روی من و صدرا باز شد...


داخل پذیرایی خیلی بزرگ خبری نبود...


پسری تقریبا هم سن وسال صدرا با قدم های سریع خودش را به ما رساند...


دست به سینه کمر خم کرد...





-عرض ادب... خیلی خیلی خوش اومدین...





صدرا بدون هیچ انعطافی در صدایش با حالت دستوری گفت: 


-راهنماییمون کن...


پسره ژستی به خود گرفت و انگشتانش را روی چشم چپش گذاشت...


-اطاعت امر رئیس تازه به دوران رسیده...


پشت بند حرفش خنده ای سر داد که باعث شد صدرا قدمی به سمتش بگذارد...


بازوی صدرا را گرفتم تا با زود جوش بودنش گند نزند به زحمت های این مدّتم...


اون پسره که هنوز صنمش را در این باند نمی دانستم رو برگرداند و جلوتر حرکت کرد...


-دنبالم بیایید...


صدرا با فکی منقبض شده کنار گوشم غرید...


-چرا نذاشتی فک اون  لاشخور و پایین بیارم....


یک کلمه گفتم: 


-به وقتش...


این حرف حرف دلم بود... به وقتش همه ی لاش خورها به سزای عملش می رسند... حتی خود تو صدرا... این و مطمئن باش... دست خالی از این جا بیرون نخواهم رفت... پاک می کنم مملکتم را از تفاله های بی ارزشی چون شما ها... یکی یکی ریشه کن می کنم اون هایی که مملکتم را به نابودی می کشند... پاک می کنم ایرانم را از امثالی مثل شما ها... تمیز می کنم خاکم را از زالوهایی که به اعضای خانواده ی خودشان هم رحم نمی کنند... صبر و تحملم را در بین شما ها تا به اوج نرسانم دست نمی کشم...


اوج صبرم موقعی است که شاه کلید شما را بالای چوبه ی دار ببینم و به آرامش برسم... هم خودم و هم هزاران خانواده ای که عزیزانشان توسط شما ها به نابودی کشیده شده و به قعر سیاهی رفتند...


با باز شدن دری بزرگ چوبی ته راه رویی تاریک، نفس حبس شده از خشمم را بیرون فرستادم...


اتاقی بزرگ با مبلمان سلطنتی که با وجود چند پیر و جوان خالی نبودند...


کسی که ما را به داخل اتاق هدایت کرده بودسریع سمت یکی از مرد های تقریباً میانسالی رفت و دم گوشش حرف هایی گفت...


مرد با کمی سر تکان دادن به علامت تفهیم شدن حرف های پسره، از روی مبل برخاست و با لبخندی گشاد که بی شباهت فقط برای حفظ ظاهر بود به سمت ما آمد...


-به به صدرا خان... خوش اومدی... 





صدرا دستش را داخل دست دراز شده ی مرد گذاشت...


-ممنونم آقای شهابی... همه اومدن؟





پس شهابی معروف ایشون بودند... پیر و خرفت هم نبود، به نظر از اون هفت خط ها بود تا خرفت...


کمی دست صدرا را داخل دستش تکان داد و گفت: 


-عجول نباش صدرا جان... به وقتش...





دست صدرا را رها کرد و به سمت من دراز کرد...


-صدرا نمی خوای ایشون رو معرفی کنی؟...


صدرا دستش را پشتم قرار داد و گفت: 


-ایشون بهترین دوست و بادیگار من امیر خان هستند...


دستم را با کمی مکث داخل دست کثیفش گذاشتم...


-خوشبختم...


فشاری به دستم وارد کرد و با نیمچه لبخندی که بیشتر به تهدید و توصیه شباهت داشت گفت: -امیدوارم لایق خوشبخت بودن باشی...





بی حرف چشمانم برایش خط و نشان کشیدند..





بی حرف چشمانم برایش خط و نشان کشیدند...صبر کن خوشبختی برات نشان بدم که تا دنیا دنیا هست حض کنی...





با اشاره ی شهابی پشت سرش به جمع مفیا پیوستیم...


سه مرد مسن، حدوداً هفتاد ساله.... دو جوان تقریبا چهل و خورده ای... شهابی و اون پسره که اسمش و سنخیت اش برای مجهول بود... و خدمتکارها...


با گوشه ی چشم دور و اطراف را از نظر گذراندم...


گوشه ی اتاق بار و چند گارسون با لباس های سفید و پیشبند های سیاه...بدون پنجره یا حتی پرده... فکر کنم توسط کولر فضای اتاق خنک بود...


کنار صدرا روی مبل تکی نشستم و پا روی پا انداختم...


نگاه های مشکافانه و سنگینشون را با بی تفاوتی رد کردم...


احتیاط در بین اینا حرف اول را می زد...حتی از سایه ی خودشان هم واهمه داشتند چه برسد به من تازه وارد...


یکی از مرد های مسن، با ریش و سیبل های کاملا سفید و چشم هایی روشن پرسید: 


-صدرا از بابات چه خبر آزاد شد؟...


صدرا دستی دور لبش کشید و گفت: 


-به زودی آزاد می شه...


جوان سمت راستی با موهای بور و چشم های قهوه ای و کمی لاغر خندید و گفت: 


-گل کاشتی صدرا... جربزه داشتن در جایگاه تو کم چیزی نیست...


صدرا ابرو درهم کشید...


-داشتم چشم بصیرت می خواست که بعضی ها نداشتند...


همه یک صدا خندیدند... 


شهابی میان خنده ها گفت: 


-حقا که پسر همان مادری...


به هم سابیده شدن دندان های صدرا از نگاه تیزم دور نماند...


پسر که به استقبالمون آمده بود با خنده ی مسخره ای گفت: 


-هنوز به اون ارتقاع نرسیدی که چشم معمولی هم ببینتت...


پیر مردی که تا الان فقط نظاره گر بود و نه خندید و نه حرفی زد گفت: 


-ما برای کار مهمی دور هم جمع شدیم، نه برای بزل خوشی...


همه سکوت اختیار کردند...رشته ی حرف را در دست گرفت...


-صدرا خوب به اصل ماجرا واقفی... این قافله فقط به خاطر پدرت نیمه راه بلاتکلیف متوقف شده، هر چه سریع تر باید این مسئله روشن بشه... توبا تصمیمت همه رو به دردسر انداختی...





شهابی میان حرفش اومد...


-جلالی جان من چند روزه بهش هشدار می دم، همه چی رو به من واگذار کنه، اما تو کتش نمی ره...


مرد مسن کنار شهابی خندید...


-از بس فرصت طلبی...


جلالی بلندتر از قبل غرید: 


-بس کنید... ترابی تو هم کم از آب گل آلود ماهی بگیر...


باز هم مخاطبش صدرا بود...


-چند روز وقت می خوای؟...


آخه من نمی فهمیدم قرار امشب اینا فقط در مورد پدر صدرا بود یا تعیین روز محموله...


صدرا کمی فکر کرد و گفت: 


-چهار روز...


اَه... به خشکی شانس... چهار روز... بعد این مدت سپری کردن چهار روز برام یک عمر به حساب می آمد.


شهابی باز مداخله کرد.


-اون وقت چه طور این همه مطمئن قول میدی... -مگه خبر نداری سرهنگ تیر خورده؟...


ترابی گفت: 


-حتماً دختر سرهنگ به مزاجش خوش اومده...می خواد نیشگونی بزنه و بی نصیب نمونه...


صدرا سرخ شد و جلالی عربده کشید..


-ترابی دیگه شورشو در آوردی...





ترابی سیگاری از روی میز براداشت و روی لباش گذاشت...


-آقا اگه من دیگه حرف بزنم... 


به سیگارش فندک زد و تکیه به مبل داد...


شهابی گیلاس پر روی میز را برداشت و مزمزه کرد...


صدرا از خشم لیوان داخل دستش را سر کشید...





خنده ی یک وری اون پسره روی اعصاب من بود چه برسه به صدرا که به خاطر از کوره در رفتنش این دوره همی را طراحی کرده بودند تا جایگاه پدرش را گرفته و خودش را مهره ی سوخته اعلام کنند...


برای این که مجبور نباشم نوشیدنی بنوشم فقط سیگار کشیدم...





باز هم جلای بود که جو سنگین سکوت را شکست...


-صدرا کار از کار گذشته، چند روز به زور جلوی محموله گرفته  شده، از بالا صدا ها برخاسته، حداقل چهار روز نهایتش میتونیم متوقفش کنیم... شاه ماهی رو خودت بهتر از من میشناسی حرفش دو تا نمی شه... پس عجله کن... جوانی و دلم برات می سوزه...





صدرا لیوان داخل دستش را روی میز کوبید...از فرط عصبانیت در حال انفجار،با غیض از جایش برخاست...


-شما امروز برای مواخذه ی من این دورهمی رو برگزار کرده بودین یا برای قرار پایانی...





پسره ی جوان با خنده کریهی رو به صدرا گفت: -نه صدار خان هم بزرگ شده و پاچه گیری رو یاد گرفته...


صدرا دستش مشت شده و آماده ی حمله، که با عربده ی جلالی مشتش کنارش افتاد...


-بس کنین... بهروز خیلی دم در آوردی... مواظب باش قیچی نشده جمعش کنی...





پس بهروز ساقی ی معروف این بچه بود...چه قدر کم سن و سال... اما فرض و دست نیافتنی بودنش در شهر پیچیده بود...


اما من کسی نبودم که از دست من بتونه در امان باشه و راه در رویی داشته باشه...دست بالای دست بسیار هست... پس این جا حرف، حرف جلالی بود و اما جلالی، جلالی هم ترس از کسی داشت که نامش برایم هنوز مجهول بود...


صدرا بالاجبار سر جایش نشست...


نه حرف می زدم و نه اظهار نظر می کردم فقط شنونده بودم و در حال رصد کردن حرف هایشان...


کسی که تا حالا سکوت پیشه کرده بود به حرف آمد...


-همه گفتین و شنیدین و اما من... خبری که براتون دارم...


بلند شد و سمت آینه کنسول بزرگ کنار دیوار رفت...


قدی کوتاه و لاغر با موهای سفید و سنی تقرباً پنجاه و خورده ای...


شهابی و بهروز به پچ پچ افتادند...


تراب به سمت جوانی خم شد، خانم حکم آخرو داده... کاری از کسی ساخته نیست... حتی پسرش...


پس مهره ی اصلی زنه... یا شاید هم رئیس این باند. پسری که ازش حرف می زدند!؟


بی شک بهروزه.... اما نه... زودتر نمی شه این معما را حل کرد... باید همه حرف ها و حرکاتشان را مثل پازل کنار هم بچینم تا به مهره ی اصلی برسم...


مرد کوتوله با پرونده ای بنفش رنگ برگشت، قبل اینکه جایش بنشیند پرونده را روی میز بزرگ ریخت...


عکس های کامیون های بزرگ بار... نوشته ای رمزی و عکس سرهنگ و بیمارستان...کنار میز ایستاد...


جلالی به حرف اومد...


-ابی پلنگ... بازم که گل کاشتی...


کم مونده بود بلند شم و بدون اسلحه، با این چاقوهای تیز روی میز، شاهرگ های  تمام این ریشه های سرطانی را بزنم...


ابی پلنگ با اعتماد به نفس کاذبش عکس کامیون را برداشت...


-بار اول محموله... چند ساعتی به مرز مانده توسط عفت میانه راه تغییر مسیر داده شد...





عکس دوم کامیون را برداشت و بالا گرفت...


-کامیون بار تقلبی به جای بار اصلی به مقصد رسید...


با کج خندی عکس سرهنگ را برداشت...


-واما این سرهنگ جسور و از خود راضی مملکت ما... سرهنگ سرمد... باهوش ترین و تیز هوش ترین نیرو با تمام توانایی هاش باز هم رو دست خورد...صدرا با گروگان گیریش هم باعث کار خیر شد و هم باعث دردسر...خیری کار تیر خوردن سرهنگ بود و از میان برداشته شدنش... و اما دردسرش... در آوردن صدای عفت و معترض بودنش بعد تحقیقاتی خطرناک،معترض بودن عفت همه رو به تلاطم انداخت، محموله پس گردانده شد، و اما در این میان خبر تکان دهنده و غرش شیر بزرگ رو در آوردن، صحت و سلامتی سرهنگ سرمده...





قبل واکنش همه که انگار همه با خبر بودند به غیر از صدرا، صدرا چنان از جایش بلند شد که پایش به لبه ی میز برخورد کرد و جام شرابش روی میز واژگون شد...


-چی میگین... چه طور ممکنه...


ابی پلنگ دستش رو به علامت سکوت بالا می برد...


-بشین صدرا هنوز برای سورپرایز شدنت زوده...





صدرا هر دو دستش را روی صورت برافروخته و سرخ شده اش میکشه و مجبور سر جایش می نشیند و پا روی پا می اندازد...اما دستش مدام از روی صورت و گردنش در حال حرکت بود... رگ های گردنش متورم شده و کم مانده بترکند...


به جای صورت و رگ های گردن من که تلاشم برای حفظ برخورد عادی ام بود، درونم از خشم در حال متلاشی شدن بود...


ابراهیم، معروف به ابی پلنگ نقشه و جا به جایی محموله ها و اعضای بدن انسان... زیرک و در اصل، اولین نفر در معاوضه های مواد مخدر و کالاهای قاچاق آدم...


دوباره ابی پلنگ طرح نقشه و کشف مدارک به دست آورده اش را ارئه ی جمع داد...


-عکس بیمارستان و داخل بخش ای سی یو را بالا گرفت...


-سرهنگ سرمد مبدل، هیچ احدی قادر به شناسایی و شک کردن به ضعف سرهنگ نبود، جز من...اون روز که خبر تصمیم گیری صدرا به خانم رسید، من و مأمور به باز گرداندن تصمیم صدرا کرد... از اونجایی که صدرا محتاج پدر و در اصل تنها حامی باباشه، این عمل من، از غیر محالات ممکن به حساب می آمد، برای همین عفت رو متقاعد کردم همه چیز رو در اختیار من بگذاره و خودش آفتابی نشه...





عکس بیمارستان و داخل بخش ای سی یو را بالا گرفت...


-سرهنگ سرمد مبدل، هیچ احدی قادر به شناسایی و شک کردن به ضعف سرهنگ نبود، جز من...اون روز که خبر تصمیم گیری صدرا به خانم رسید، من و مأمور به باز گرداندن تصمیم صدرا کرد... از اونجایی که صدرا محتاج پدر و در اصل تنها حامی باباشه، این عمل من، از غیر محالات ممکن به حساب می آمد، برای همین عفت رو متقاعد کردم همه چیز رو در اختیار من بگذاره و خودش آفتابی نشه...پس درست دو روز قبل گروگان گیری دخترش، روز معاوضه ی مواد، سرهنگ سرمد در درگیری محل تیر می خوره،


این اتفاق نه تنها من، بلکه خانم رو هم به شک می ندازه...سرهنگ آدمی نیست که به راحتی دم به تله ی ما بده و اونم گلوله بخوره... پس در نتیجه کشف سرهنگ سرمد مبدل برای ما راحترین مسئله ممکن بود...





جلالی، مسن ترین جمع با لبخندی از سر رضایت برای ابی کف زد...


شهابی برای خودی نشان دادن بلند شد و محکم تر دست زد...


به غیر از صدرا و من، خوشحالی از تک تک اعضای جمع مشهود بود...


کارم به دشواری برخورد.





فهمیدن خبر زنده بودن سرهنگ جان دلارام را به خطر می انداخت... دلارامی که مظلوم و بی گناه، میان این پست فطرت ها محصور بود...


چشم های طوفانی و برزخی صدرا دلم را به وحشت می نداخت...بی شک برای دلارام نقشه هایی در سر می پرورانید...


دستم جز سکوت و جمع آوری اطلاعات، به جایی بند نبود...


مهمترین مطلب در این روز میان جمعشان کشف عفت و یک خانمی که چنین مردهایی ازش واهمه داشتند به دستم رسید... و غرش شیری که در اصل نقطه ی اصلی و شاه کلید همه باند بود...


شهابی فرز و سرخوش از روی مبل برخاست...


-دوستان پس تا چهار روز دیگه کار شاق صدرا مثل بمب همه جا رو می ترکونه... گروگان گیری درختر سرهنگ، توسط پسر بزرگترین قاچاقچی معروف گرفته شده، در اعضای پدرش...





بهروز مسخره دست زد...


-اگه تا اون موقع گند نزنه به کل تشکیلات...





صدرا تحمل نکرد و بلند شد...بدون هیچ اعتراض و حرفی، اتاق را به سمت در خروجی طی کرد...


با کمی تعلل پشت سر صدرا بلند شدم قدمی برنداشته بودم که با صدای جلالی متوقف گشتم...


-جوان تو هم سعی کن چشم بسته بیایی و گوش بسته برگردی... کمترین نقصی تو کارت دیده بشه، سرنوشت و وجودت رو تو این دنیا خط کشیده حساب کن...





برنگشتم تا صورت و چشم های کریح اش را نبینم...


راهم را با در نظر گرفتن کل خانه به سمت بیرون پیش بردم...


صدرا کنا ماشین عصبی قدم رو می رفت و مشتی نثار ماشین بی زبان می زد...


از دور و اطراف و پذیرایی خالی از اسباب و دور و اطراف خالی سکنه تعجب بر انگیز بود...


بی شک امروز برای قرار این جا را انتخاب کردند...


هیچ شباهتی به سکونت شخصی در این ویلای درندش و دور افتاده نداشت...


صدرا با دندان های چفت شده کنار گوشم غرید:


- برای دل خودم هم که شده همشون رو به آتیش می کشم... ببین کی گفتم...


این حس صدرا برای من یک امتیاز مثبت داشت تا حس نفرت از بابت کار و اطرافیانش در دلش رشد کند و کار ما را به آسانی پیش ببرد...


در افتادن صدرا با





آدم هاش مجبورش می کرد حرف دلش را کنار کسی باز گو کند و اون کس جز من کس دیگری نمی توانست باشد....از هر نقطه ظعف و بهم ریختگی صدرا، یک اثر مثبت به دستم می رسید...





کل مسیر صدرا لام تا کام حرفی نزد فقط دم و باز دم عمیقش فضای سکوت ماشین را می شکست... خودخوری که قابل درک نبود... 


گردن کج کردم تا از این حس طغیان گرانه اش به نفع خودم استفاده ای بکنم که با دست گذاشتن روی دستم و فشار دادنش، دهان نیمه بازم بسته شد...


ترس صدرا را از دور اطرافیانش و حتی از راننده اش، را نمی توانستم هضم کنم...


دوست دختری که نفرت داشت ازش، اما رول عشقش را بازی می کرد!.


درونش فریاد می خواست!... اما سکوت اختیار می کرد...پرونده ای به این دشواری تو این چند سال خدمتم، به پستم نخورده بود....





صدرا آشفته از ماشین پیاده شد...


پشت سرش به خانه ای قدم گذاشتم که کار اصلی ام و مأموریتم به کنار... واما بهانه ی تازه ای برای تپیدن قلبم و ماندم با صبر و شکیبایی بیشتر در این خانه ی نفرت انگیز هم یک طرف...


بهانه ای که شدیداً دست و پایم را به اسارت کشیده بود....


محافظت از دختری که، به غیر از دختر سرهنگ بودن، قلبم بی اراده خواستار حمایتش می بود...





غافل از صدرایی که زهر زدن هم دوره ای هایش را، سر موجود ظریف و بی گناهی که دلم من رو به لرزه وا داشت، خالی خواهد کرد...


تا قدم بعدی ام را کنار صدرا برسانم در اتاق دلارام را باز کرده محکم به دیوار کوبید...


دلارام مچاله شده در کنج دیوار با وحشت سر پا ایستاد...


تا عکس العملی نشان دهم به سمت دلارام ضعیف و حیران یورش برد...


سیلی محکم صدرا هم زمان شد با افتادن ناگهانی دلارام و تیر کشیدن قلب در مانده ی من...


قلبی که شاهد رنج ها بود و اما دستش برای جلوگیری و خالی کردن دق ودلی، تهی...


فرمان مغزم مأورای قلبم بهم هشدار صبوری می داد...


امیر مأمورایتت مهم تر از یک دلسوزی هست... مأمورایتی که چندین جوان مثل دلارام اونم با بدترین شرایط گیر این جانی های بی پدر و مادر می افتد و دل چندین هزار پدر و مادر را داغ دار می کند...


پس چشم بگیر تا تپش قلب های، بی امانت، هر چه این مدت ریشه کردی را پنبه نکند..


صدرا باید خالی شود از این بغرنجی که داخلش دست و پا می زند، باید اعتمادش نسبت به من صددرصد شود و قفل دهانش از هم بشکند...


با جیغ دل خراش دلارام نفسم گرفت...


حیوان با ضربه ی پایی درست به پهلویش جان من را، قبل از دلارام گرفت...


اما باز هم با مشت کردن دستانم و حبس کردن نفسم خوداری پیشه کردم...


نتوانستم جلو بروم و ازش حمایت کنم... سپر بلایش شوم... پشتش باشم... عشقم را نسبت بهش نشان دهم... عزیز بودنش را ثابت کنم... نشان بدهم اون کسی که فکرش را می کند نیستم...


مأموریتم بر  خواسته های دلم بهم غلبه می کرد ، حضور ذهنم مدام در حال تکرار اهدافم بود...


تو فقط برای خودت و خانواده ات اینجا نیستی... برای تمام مردمی که از گوشت و هم خونت هستند می جنگی... پس با یک تنگنا پا پس نکش، بایست و اهدافت را به پایان برسان...





صدرا فریاد زد...


-پدرت رو به عزات می نشونم... من و سیاه می کنه... برای من نقش بازی می کنه...





ضربه ی محکم پایش به سمت دلش که دلم به دلش وصل بود، صبرم را لبریز کرد...





از پشت صدرا را گرفتم... تمام تلاشم این بار برای پایین نگه داشتن ولوم صدایم و دست هایی بود که خدا یی نکرده خفه نکنه این موجود بی صفتی رو که کلید حل معمای چشم های منتظر سرهنگ و سردار بود...


-چیکار می کنی مرد حسابی... عصابانیت خودت از دست اونا رو می خوای سر این دختر بدبخت خالی کنی که چی بشه...





صدرا رم کرده بود و کاری ازم ساخته نبود...





با فریاد خودش را از میان دستانم رها کرد...


-برو کنار.... به تو مربوط نیست... چنان سوغاتی برای سرهنگ بفرستم که تاعمر داره فراموشش نشه...


خیز براشت و مشت محکمی روی گونه ی سفید دلارامی که با اشک و آه نیم خیز شده بود برای بلند شدن، زد...


مشت های دوم و سوم پی در پی صدرا جگرم را به آتش کشید...


از پشت کتش را گرفته سمت در هولش دادم...


-روانی می خوای بکشیش....


صورت برافروخته ی صدرا بهت زده چشم به نگاه غضبناکم دوخته شد...


اما بی هیچ ترس و وهمی سمت دلارام نقش بر زمین برگشتم...


هیچ صدایی از دلارام بر نمی خواست...


خون روان بینی و دهانش روی سرامیک ها وحشت زده ام کرد...


سراسیمه جلویش زانو زدم... 


انگشتم را جلو برده روی نبض گردنش گذاشتم...


می زد، اما خیلی کند... 


چشم های بسته شده و صورت ماهش با قرمزی خون رنگین، خبر از حال وخیمش را می داد...


با وحشت سرش را بلند کرده و دست زیر پاهایش انداخته بلندش کردم...


صدرا جلویم در آمد.


-کجا؟...


ابرهای در هم تنیده ام برای حفظ ظاهر یا هر کوفت و زهرمار دیگری نبود، از روی طغیان قلبم نشعت می گرفت...


صدرا دستش را ستون در کرد...


-بنداز زمین بزار بمیره... اجازه نمی دم از این خونه خارجش کنی...





فریادم از روی خشم حنجره ام را شکافت...





-برو کنار تو بی عرضه زورت به یک دختر رسیده... گمشو عقب...


نمی دانم صدرا از تن صدایم ترسید یا از حالت خشم چشمانم هر چی بود کار ساز بود چون با مکثی کنار رفت...


از در خارج شده نیمه ی راه صدرا صدام زد...


-امیر حق نداری از خونه خارجش کنی... ببر اتاق خودت، کامران و خبر کنم..





دندان هایم را طوری روی هم می سابیدم که نزدیک بود خرد بشند...


من از کامران و اون موجود نفرت انگیز برای طبابتش حتی برای خودم هم راضی نبودم، اون وقت اجازه بدم بالا سر دلارام بیاید...هرگز...





دلارام توی آغوشم، سمت صدرا برمی گردم...


امروز به حد کافی تمام پتانسیل بدنم از اتفاق های غیر مطرقبه بهم ریخته بود...پس صدای بلند و غرشم دست خودم نبود...





-صدرا قسم به همون بالایی، حتی اگه سایه ی کامران تو این خونه پرسه بزنه دوستی ام رو باهات بهم می زنم و از اینجا گورم رو گم می کنم... اون وقت تو بمون و تعدادی لاشخور که به جانت بیفتند...


تهدیدم کار ساز بود...قسمم راست بود و تحملم حدی داشت، اگه کار بیخ پیدا می کرد در یک چشم بهم زدنی کاسه کوزه اشون رو بهم می ریختم و می فرستادمشون بالای دار... حتی اگه به قیمت جانم تمام می شد...چون الان دیگه سند و مدرک دستم بود و پیدا کردن سر کرده اشون کاری نداشت...





صدرا از حالت چشم هایم و تحکم حرف هایم ترسید و گفت:


- پس ببرش بالا بیرون بردن یا بیمارستان خطرناکه...


بی راه هم نمی گفت، کجا ببرم؟ درمانگاه ... بیمارستان... دکتر...  نمی پرسیدند چه اتفاقی افتاده؟ اصلا نسبتش با تو چیه؟ چیکارش کردین؟


سریع به سمت اتاق خودم حرکت کردم...


وزنی نداشت خیلی سبک و مثل یک طفل...


اما بدن سرد و یخ زده اش قدرت پاهایم را برای یکی به دو کردن پله ها بیشتر کرد...


با آرنج دستگیره ی در را پایین کشیده با پا به طرف داخل هولش دادم...


خیلی آرام و با احتیاط دلارام بیهوش و غرق خون را روی تختم گذاشتم...هیچ اطلاعاتی در مورد پانسمان و هوشیار کردنش نداشتم...


دور خود چرخیدم و چنگی به موهایم زدم..





-با الکل به هوشش بیار.


صدای صدرا من و از گیج دور خودم چرخیدن باز داشت...


فرصت آنالیز حرف ها و رفتارش را نداشتم...


به سمت سرویس داخل اتاقم دویدم...


جعبه ی کمک های اولیه داخل کمد کوچک بالای روشویی قرار داشت...


جعبه را برداشته بدون اینکه درش را ببندم بدون فوت وقت بیرون رفتم...


لبه ی تخت کنار دلارام نشستم...


الکل را از جعبه خارج کردم و جعبه را روی پایتختی گذاشتم...


کمی الکل به کف دستم ریخته، بدون این که دوباره درش را ببندم، روی پایتختی قرار دادم...


کف دستانم را به هم مالیدم تا الکل کاملا داخل دستم پخش شود...


کنار بینی خونین دلارام گرفتم...


معصومیت صورت خونین اش... دلم را به لرزه در آورد...


قلبم با تمام قوا فریاد خواست و مشت های گره کرده که بر سر و صورت صدرا بیاورم..


کم کم ابرو های دخترانه و زیبایش با اخمی از روی درد بهم نزدیک شدند...


دستم را کمی عقب کشیدم و منتظر باز شدن چشم هایی ایستادم که با دلم به شکل فجیهی دوئل را انداخته بود...


مسابقه ای که دلارام با مدت زمان خیلی کم و در یک روز برنده ی میدان اش گشته، زمینم زده بود...


چشم هایش با لرزیدن پلک هایش نیمه باز شد...


از اینکه هوشیاری اش را بدست آورد خوشحال صدایش زدم...


-دلارام...


اولین بار وقتی اسم کسی را که معنای تپیدن قلبت شده روانه ی زبانت کنی، حس ناب و شیرین به سراغت می آید...خون بدن را، در رگها منجمد می سازد... کل بدن را نبض فرا می گیرد...


این وصف حال الان من می شد و تلخی این روز ها را به کامم شیرین می کرد...


با چین خوردن چشم هایش و آخی که با صدایی همراه با بغض از حنجره ی گرفته اش خارج شد، قلبم را فشرد...


حق این دختر چنین بلاهایی نبود...


ناخوداگاه برای همدردی و بهبود حالش دستش را که بی حال کنارش افتاده بود، گرفتم...


با آن حال نزار ابرو در هم کشید و با همه ی توانش، دست اش را از دستم بیرون رهانید...


به جای ناراحت شدن، خوشحال شدم از دختری که حتی در حال مرگ، باز هم از دست نامحرم هراس دارد و از خود دفاع می کند... 


لبخندی کاملا بیرنگ در صورتم پدیدار گشت...


بعد این همه سال درست در این موقعیت باور کردنی نبود...


من امیر علی که مادرش درست پنج سال دست به دامنش شده برای رفتن به خواستگاری و سرو سامان گرفتنش، اما با انکار و نه ی من مواجه گشته...


اما الان، در این موقع، دلم می خواهد این مأموریت را به بهترین شکل ممکن با دستگیری مهره ی اصلی به پایان رسانده اولین نفری باشم که برای امر خیر پا به خانه ی سرهنگ می گذارم...


دلارام خواست نیم خیز شود که به جیغ خفه ای دوباره دراز به دراز افتاد...


بدون توجه به اطرافم و چشم های تیز و کنکاش کننده ی صدرا پنبه ای از جعبه ی کمک های اولیه بیرون کشیدم...


-بلند نشو شاید مهره ات آسیب دیده باشه...صبر کن صورتت رو پاک کنم تا دکتر بیاد...


دکتری در کار نبود اما برای آرامش خیال دلارام این حرف را زدم...


پنبه را کمی آغشته به الکل کرده آرام کنار لب پاره شده اش بردم...


سریع صورتش را جهت مخالف برگرداند...


دستم رو هوا خشک شد...


بی اراده کف دست راستم را روی گونه اش گذاشته سمت خودم برش گرداندم..





بی اراده کف دست راستم را روی گونه اش گذاشته سمت خودم برش گرداندم...


باید لبش پانسمان می شد و سر و صورتش بهبود می یافت... نمی خواستم جلوی سرهنگ بد قول باشم من قول مراقبت از دخترش را داده بودم و اما الان...





چشم های خوش رنگ و بهت زده اش زوم شد در نگاه گریزانم...دلم نمی خواست نگاهم در نگاهش قفل شود...هنوز برای رو شدن دستم زود بود...مأموریتم برایم واجب تر از هر چیزی دیگری بود...


کم کم با نگاه برنده و تیزش دستم لرزید با عجله از کنارش برخواسته به سمت خروجی اتاق عقب گرد کردم...





با دیدن صدرا درست پشت سرم غافلگیر شدم...


نگاه صدرا پر از شک و شبهه و نگاه من لرزان از رو شدن دستم، بهم گره خورد...


صدرا بی حرف دستم را گرفت به سمت بیرون کشید...در را پشت سرمان قفل زد...بی حرف بودنش ترسم را بیشتر کرد و آماده ی دفاع و نبرد با نگهبانان و حتی خود صدرا شدم...





اما با حرفش زانوهایم قفل کرد و پاهایم از حرکت ایستاد...


-پس عاشقش شدی...





این حرف، چگونه تعبیری برایش بهتر و کار سازتر بود... هنوز مغزم قفل حرفش بود که گفت:


-اصلا فکر نمی کردم آدم سنگی مثل تو عشق و عاشقی هم سرش بشه... اما تورت رو بد جایی پهن کردی اون دختر به درد تو نمی خوره سرهنگ اگه دستش بهت برسه حلق آویزت می کنه چه برسه به دختر دادن...





نفس حبس شده ام را بیرون راندم... پس صدرا رنگ نگاهم را فهمیده بود عشق را در چشمانم خوانده بود اما چه بهتر که فقط عشق را دیده و از چیزی شک نکرده...


دستی رو گردنم کشیدم و گفتم:


-برو بابا چه عشقی چه کشکی...





صدرا با حرف ناجوانمردانه اش کل سیستم عصبی بدنم را تحریک کرد و باعث مشتی شد که تو ی دهانش بکوبم...





-پس چه بهتر می خوام به یکی دو نفر از اون گردن کلفت ها بگم از وجود این دختر زیبا، فیض ببرن تا آش و لاش شده اش رو به در خونه ی سرهنگ بفرستم...





با مشت محکمم صدرا تلو تلو خورد و به در اتاقم کوبیده شد...


با خباثت راست ایستاد و انگشتی جلوی بینی خونی اش کشید...


-پس خودم میرم سراغش چه طوره...





مشت دومم اجازه ی پایان حرفش را نداد...


تمام شقیقه هایم نبض گرفته بود...بدنم به رعشه افتاده داشت می لرزید...داخل چشم هایم از داغی می سوخت... غیر قابل باور بود...اما صدرا حرفی را که میزد، قطعا برای عملش از قبل نقشه چیده شده بود...


اما من چنین اجازه ای را نمی دادم حتی به قیمت جانم...


در حلاجی مغز و نگاه صدرا بودم که با مشتی ناغافل صورتم را نشانه گرفت...


مقاومت بدن من بیشتر از صدرا بود و تکان نخورم...


این بار گردنش را گرفتم...


-صدرا فکر های نامربوطی بکنی همه چیز و می زارم کنار و خودم می کشمت...


با زانو میان پاهایم زد... با درد وحشتناکی ازش جدا شدم...


تا به خودم بجنبم به جانم افتاد...


یکی صدرا زد و دو تا خورد...آخر سر صدرا از پس من بر نیامد و کلت کمری اش را بیرون کشید...


لحظه ای هنگ کردم، صدرا واقعا زده بود به سرش...


با شلیک گلوله سوختم...


کل بدنم آتیش گرفت... نه از گلوله، بلکه از این که شاید صدرا بوهایی برده و دست به اسلحه و گلوله گشته!... 


کار ناگهانی غیر منتظره ی صدرا در منگنه قرارم داد...حساب این عکس العملش را نکرده بودم اما برای پایان عملیات مجبور به تصمیم گیری عجله ای بودم...


با آن بازوی زخمی به سمتش یورش بردم و با پا زیر دستش کوبیدم...


اسلحه از داخل دست اش روی زمین پرت شد...


دست دور گردنش انداخته داد زدم...


-عوضی... چه مرگت شده...





تمام نگهبانان حتی بیرون و ته باغ، داخل ریختند...


تا به خودم بیام ده تا اسلحه مغزم را نشانه گرفت...قبل من صدرا از میان بازویم فریاد زد...


-گورتون و گم کنین... به شما مربوط نیست من خودم حلش می کنم...


صدرا ناغافل با آرنج به پهلویم زد...


دستم شل شد و رهایش کردم...


برای قانع شدن رفتار ضد نقیض صدرا، باید عقب نشینی می کردم... 


نباید اجازه می دادم با یک سوء زنی که شاید صدرا دچارش شده بود عملیات بهم بریزد و کارها بیخ پیدا کند...


صدرا اصلا بهم شک نکرده بود این حرکاتش معنا و مفهوم دیگری برایم داشت...


اگر غیر این بود مجبور به دفاع خودم و دستگیری اش می شدم...


تا به خودم بجنبم صدرا یقه ی کتم را که هنوز تنم بود و فرصت در آوردنش را نداشتم و گرفت...


-راه بیفت حالیت می کنم سرپیچی از دستور رئیست چه عاقبیتی داره.... من بهت رو دادم دور برداشتی... تو محافظ منی نه قلدور برای خودم...





همان طور که خط و نشان می کشید و برایم کپی می آمد، من را پشت سرش از پله ها به سمت پایین و در خروجی کشاند...


سمت ماشین خودش رفت و سر بهرام عربده کشید...


-سویچ.... کسی حق نداره این جا رو ترک کنه...مراقب اون دختره هم باشین...





بهرام چشمی گفت و سریع سویچ ماشین را داخل دست دراز شده ی بهرام گذاشت...


از یقه ی کتم به سمت ماشین هولم داد و داد زد.





-سوار شو.


-سوار شو... دلم نمی خواد دست راستم رو تو این آشفته بازار خوراک سگ هام کنم...وگرنه می دونستم به خاطر سرپیچی از دستوراتم چیکارت می کنم... نکنه باور کردی با کمی ملایمت به خرج دادنم، شدی برادرم؟... نه خیر از این خبر ها نیست برادر خونیم هم بودی بهت رحم نمی کردم، چه برسه به تو.... الان فقط چند روزی بهت احتیاج دارم... دست از پا خطا نکنی بخشیده میشی...





فقط و فقط نگاهش می کردم...


طوری دستانش را رو هوا تکان می داد نعره می زد که کاملا باورم شده بود...


اما مغز من مثل مغز این آدم هایی که دور و اطرافش را گرفته بودند نبود، از اول هم فیلم بازی کردن صدرا،اونم جلوی آدم هایش، برایم رو شد و هیچ عکس العملی نشان ندادم...





اما چرایش، هنوز برایم مجهول و گنگ بود!..


کف دست راستم را محکم روی بازوی چپ زخمی ام فشار می دادم تا کمی از دردش کاسته شود...





صدرا دوباره سمت من هجوم آور شد و با عصبانیت در ماشین را باز کرده از بازوی سالمم گرفته مجبور به سوار شدنم کرد...





خودش هم تا استارت زد ماشین به پرواز در آمد...


کل مسیر را تا جلوی در مانگاه برام روضه خواند...


-حرف حرف منه.... منم که دستور میدم... تو کاری که بهت گفتم نه نمیاری... این یک بار رو برات ارفاق قائل میشم، اما دفعه ی دومی در کار نیست... من مثل بابام دل رحم نیستم، این و خوب تو گوشت فرو کن.... از اول هم قرارمون این بود، حرف حرف منه، در ازای خورد و خوراک و جایی برای خوابت...





جلوی در درمانگاه شخصی توقف کرد و با صدای کاملا دستوری گفت: 


-پیاده شو...


فقط مغزم بهم فرمان عمل کردن به حرف هایش می داد..


اصلا هیچ نگرانی در دلم رخنه نکرده بود، کاملا ریلکس به گفته ی خودش ، به دستورات اش عمل می کردم...


انگار خودم هم باورم شده بود که رئیسم هست و باید اطاعت امر کنم!...


داخل درمانگاه دستم را گرفت مخالف اتاق پذیرش سمت حیاطی که ته راه رو قرار داشت کشاند...


از حیاط گذشت و در نقره ای کوچکی را باز کرد... به بیرون سرک کشید و رو به من با حالت ترس گفت:


- بدو امیر...


بدون هیچ سوال و جوابی پشت سرش دویدم..محله ای کاملا تاریک... 


سمت راست پیچید و منم پشت سرش...


جلوی در سبز رنگی ایستاد و کلید انداخت...


صدرا داشت نفس نفس می زد و دست هایش می لرزید...


نمی تونست درست کلید را داخل قفل در بیندازد...


منم از درد و خونریزی ی بازویم داشتم کم می آوردم...


بلاخره در را باز کرد و قبل خودش من و داخل هول داد...


-برو تو...


خونه ای کوچک و کهنه و درب داغون متعجبم می کند!..وسط حال پنجاه متری با کفش روی فرش کهنه و خاک گرفته ایستادم...


صدرا در چوبی و کمی شکسته ای را باز کرد... از کاشی های کهنه اش معلوم  می شود که قبلًا آشپزخانه بوده است...


همراه سینی کهنه با محتویات  بتادین و پنبه و قیچی رو به رویم ایستاد...


-بشین...


ابرو هایم را در هم کشیدم و قفل زبانم را گشودم...


-این جا کجاست چی کار می کنی...


لحنش غمگین شد...


-بشین دستت و پانسمان کنم، بعد توضیح میدم...





ممانعت نکردم و روی زانو نشستم...


چون خودم بیشتر مشتاق شنیدن بودم و دلم نمی خواست با نهی کردن حرف هایش به لج بیندازم اش و اون اعتمادی را که به زور جمع کرده ام را از دست بدهم...


سینی را بغل دستش روی زمین گذاشت...


با احتیاط دست پیش می آورد و دست راستم را از روی زخم بازوی چپم کنار می کشد...


معذرت می خواهمی که بر زبانش رانده می شود حیرتم را دو چندان می کند...


این مرد روبه رویم الان در این لحظه کاملا برایم نشناخته است...


آستین کتم را می گیرد و با احتیاط می کشد...تا بتوانم از تنم خارجش کنم... با در وحشتناکی بلاخره درش می آورم...


کت را زمین پرت می کند و شروع به باز کردن دکمه های پیراهن توسی رنگ چهار خانه ام می شود...


منم فقط در حال رصد کردن چشم هایی هستم که کاملا لرزان بودن اش از ترسی مبهم و دزیدن اش از نگاهم معلوم است...


پنبه را با نوک قیچی برداشته بتادین را رویش می ریزد...


آرام آرام روی زخمم می کشد...


طوری زده بود که گلوله از کنار بازویم رد شده و فقط جراحتی ایجاد کرده بود، عمیق و بخیه لازم نبود...


بعد این که کاملا ضد عفو نی اش کرد، گاز استریلی روی زخمم گذاشت و باند پیچی اش کرد...


-فردا صبح می بریم درمانگاه بهتر ضد عفونیش کنن الان مجبور بودم بیارمت اینجا...





باز هم چیزی از حرف های بی سر و تهش عایدم نشد...


خواست برای برداشتن سینی اقدام کند که دستش را گرفتم...


-صدرا این کارها چیه!... چرا رک و راست حرفات و نمی زنی...


دستش را با عصبانیت به عقب می کشد...


-چی بگم... از کی بگم...


داد و قال راه انداختن هایش مصرم می کند برای بیشتر فهمیدن...


بلند شد و برای شستن دست هایش به آشپز خانه برگشت...





بدون فوت وقت پیراهنم را تنم کشیدم... درد و سوزش بازویم برایم بی اهمیت شد در مقابل واکنش های صدرا...


بلند شدم که سینه به سینه ام در آمدم...





-تو عاشقشی...


از حرف ناگهانی اش شوکه شدم...


دست های خیس اش را روی موهایش کشید و از کنارم  گذشت...


-برق چشمات و خواستنت رو کاملا راحت می شد فهمید... منم عاشق بودم و هستم... پس درک کردن تو برایم کار راحتیه...





پشت به من کنار پنجره می ایستد...





-دستور از بالاست... اون روز دیدی که چه طوری نگار رو دست به سر کردم... اما دیگه امکانش نیست... من نمی تونم کاری کنم... 





مغزم داشت منفجر می شد! امکان نداشت... نمی تونستم باور کنم...


صدایش خش دار رو دو رگه شد، بدون اینکه برگرده گفت: 


-باور کن... چون مجبوری هر چیزی رو که گنجایش مغز نیم مثقالیت نیست رو توش جا بدی... اون یک بد کارست... شیطان... نمی زاره هیچ دختری سالم از زیر دستش رها شه... به دختر خودش که از وجودش و گوشت و پوستش بود رحم نکرد چه برسه به....





به اینجای حرفش که رسید بغض آمده تا زیر گلویش اجازه ادامه ی حرفش را نداد...





قدمی سمت اش برداشته دست روی شانه اش گذاشتم...صدرا منتظر یک تلنگری برای فرو پاشیدن بود...خالی کردن غده ای از جنس سرطانی... 





-امیر من باختم... تمام زندگیم رو باختم... بابام، خواهر دوقولویم... عشقم...من یک بزدلم... یک ترسو... یک احمق... 





شاید برای یک مرد خالی کردن خوداش، روبه روی همجنس اش، سخت ترین کار ممکن باشد... اما صدرا به جایی رسیده بود که این سختی را به جان خرید و جلوی من، با تمام قوا شکست...


زانو های پر استقامت یک مرد و شانه های پهن و پر قدرتش سخت فرو می ریزد، اما صدرا راه خودش را با باریک و دشوار کردن، ارزش این استقامت و پهن بودن را از خودش گرفت و به زانو افتاد...


شانه هایش لرزیدند، کمی فقط کمی از گوشه ی قلبم برایش سوخت اون هم به خاطر اینکه فکر می کردم بخش زیادی از کارهایش اجباریست و از روی ترس نهفته در درونش است...


با کمی تعلل روبه رویش زانو زدم و دست روی شانه های خمیده اش گذاشتم...


به جای زبانم فشار آرام دستم روی سر شانه اش حرف زد...


با پشت دست روی چشم های خیسش کشید و به حرف آمد...


-از همان روزی که چشم باز کردم و فرق بین دست چپ و راستم و فهمیدم بدبختی رو هم احساس کردم... 


بدبختی که وجود مادری کثیف، به تباهی ام کشید...


بابای بی دست و پایم از پسش بر نیومد و بدبختی و منم پای سند بدبختی خودش امضا زد...





صدرا کاملا داشت هویت پنهان شده ی وجودش را برایم آشکار می سازد پس چی بهتر از همدری باهاش و سنگ صبور بودن در مقابل حرف هایش...


-صدرا همه درد کشیدن همه تو زندگی به مشکل برخوردند...


پشت پشت سمت دیوار رفت و تکیه به دیوار زانوهایش را بغل گرفت...


-مشکل، درد من مشکل نیست نابودیه... قعر سیاهیه.... خود جهنمه... 





لحظه ای با چشمهای به خون نشسته زل زد به چشمانم...


-خود تو... الان یا باید دستوری که بهت دادن رو اجرا کنی یا حاضر شوی جلوی چشمات به کسی که دوسش داری ... 


نتوانست ادامه دهد و با سکوت و توام با غم پرسید:


کدوم رو انتخاب می کنی...





سوالش ضربان قلبم را کند کرد... تصمیم و حرف صدرا جدی بود... نیتی پشت حرف های کلیشه ای اش داشت که مرا به جنون می رساند و تصمیم گیری ام را سخت تر می ساخت...


فرصت زیاد حلاجی کردن حرف هایش را بهم نداد...


-دیدی حتی فکرش هم دیوانه ات می کنه... پس منم مثل تو... برای منم عشق خودم مهمه نه دختر سرهنگ... من از چشم های تو حست رو به دختر سرهنگ شناختم... یا خودت کارش رو می سازی یا با دیدن بدن دریده اش جون میدی...





با فریاد از روی زمین برخاستم...


-خفه شو صدرا این ارجیف چیه برای خود بلغور می کنی...


پوزخند ی چاشنی حرفش کرد...


-تو اراجیف بدون... من فقط از سر دوستی و احترامی که بهت قائل هستم از این تصمیم باخبرت کردم... از اینکه تو هم مثل من روزی چند هزار بار آرزوی مرگ نکنی از اون خراب شده به این جا کشوندمت...میدونی که نگار دکتر زنانه... دست راست عفت کنار من و نگهبان من... اینا رو خیلی وقته فهمیدی به باهوش و تیز بودنت شکی نیست می دونم که از خیلی چیز های دیگه باخبری... پس این و بدون کاری از ما ساخته نیست... نگار صبح زود میاد...ـ تمام خونه و باغ و ماشین من دوربین های مخفی و رد یابه.. آب بخورم زیر نگاه عفتم... پس بی خودی نجنگ که کاری از پیش نمی بری، جز مرگ.... فقط یک کاری می تونم برات بکنم که اونم اجازه ندم حیوان های عفت به کسی که دوسش داری دست دارزی کنن و خودت این کار و به عهده بگیری...





دود از سرم برخاست و نعره کشیدم...


-لال شو صدرا من کل اون خونه رو به آتیش می کشم من از اونجا می رم و اون دختر و هم با خودم می برم...


فقط در حال حاضر قادر به تهدید بودم، منجلاب بدی بود اما من اجازه نمی دادم دست کسی ,حتی دست دلارام را لمس کند








صدرا بلند شد و متقابلا فریاد زد...


-بابای من... خود من بیست سال نتونستیم راه فراری پیدا کنیم بیست سال همه رقمه نقشه کشیدیم ده بار در حال فرار گرفته شده به طرز فجیحی تاوان دادیم حالا توعه تازه وارد می خوای از این تشکیلاتی که یک سرش اون ور دنیاست فرار کنی... 


صدرا حرف حق را می زد... اما من امیر علی بودم و یک پلیس... این کار غیر ممکن بود درسته عاشق دلارام شدم اما من موظف به مراقبتش هستم و دستگیری مهره ی اصلی و گیر انداختن کل تشکیلات...


صدرا با حرفش شوکی دوباره بهم زد...


-خواهردوقولوم عمرم وجودم جلوی چشم های من... توست عفت و دو تا حیوان تر از عفت بی آبرو شد...


زیر دستاشون جیغ زد چنگ انداخت و با گریه جون داد...


صدرا با دستاش صورتش را پوشاند و هق زد...


-فقط سیزده سالش بود... پاک و معصوم... 


بابا ندید... اما من دیدم و لال موندم، من دیدم و ترسیدم...منم سیزده سالم بود، منم کوچیک بودم... اون روزی که بابام رو از ماجرای خواهرم با خبر کردم، با گیر انداختنش عصای دستمم گرفتن، تکیه گاهم رو گرفتن... نذاشتن بابام قدم از قدم برداره..اون وقت تو با چه پشت وانه ای چه امیدی می خوای در بری اونم با گروگانی که به ظاهر گروگان منه... در اصل طرح و نقشه همه مال کس دیگه ست...





فیلتر شناسایی شاخک هایم بیشتر به کار افتاد... خواستم یک دستی بزنم اما حال خراب صدرا همه چیز را خراب کرد...


-پس نقشه مال عفت ای که می گی هست؟..





سریع برخاست، محکم با هر دو دست روی صورت خیس اش کشید...


-هر چی زیاد تر بدونی زیادتر غرق می شی توفقط سرت و به کار خودت باشه...یک کلمه، عفت هم یک مهره هست... همین...





-این برای قانع شدن من کافی نبود...من جایی نمیام... دیگه من نیستم...





 خروشید و من این را می خواستم... در اوج عصبانیت راندن حقیقت دلش بر زبان چفت شده اش...


انسان غرق در غم و ناراحتی بهانه ای برای یک حرف است... حرفی که دلش را آرام سازد...





یقه ام را چسبید و محکم پشتم را به دیوار کوبید...


-حرف حالیت نیست... اون که از خون و گوشت منه، به من و خواهرم رحم نکرد می خوای به تو  رحم کنه؟... نگار رو ندیدی که چه طوری بال و پر گرفته بود و به خون دختر سرهنگ تشنه بود... اگه تو نباشی یکی دیگه... نگار و نادر و بهرام و چند نفر اون بیرون فقط منتظر کوچکترین حرکت غیر معقولی از طرف منن که خرد و خاکسترمون کنند... 





مچ دست هایش را گرفته محکم به عقب هولش دادم.


-غیر ممکنه نمی زارم...


مشتی ناغافل روی صورتم فرود آورد...


-تو کی هستی که ممکن رو غیر ممکن کنی... نفسم دستشون اسیره...


دستم را روی خون لب پاره شده ام کشیدم... این کار از عهده ی من خارج بود... راستی راستی داشت خودم هم باورم می شد که خلاف کارم... 


انگشت تهدیدش را سمت صورتم گرفت...


-احمق عوضی... تو دوستش داری... دیگه چی می خوای... به خاطر خودت این مصیبت رو به گردن گرفتم... اگه آدمای عفت کارش رو بسازن تا عمر داری فراموش نمی کنی جگرت می سوزه و نابود می شی...


ضربه ی نهایی و تلاش آخرم را به کار بردم...


-تو کمکم می کنی فرار کنم و دلارام رو هم فراری بدم؟...


بلند و بی وقفه خندید و دور خودش چرخید...خنده ای عصبی، هستیریک... 


ایستاد و از لای دندان های چفت شده و چشم های به خون نشسته اش غرید...


-من اگه خیلی مرد بودم، کاری برای خودم می کردم... اگه زرنگ بودم عشق خودم و که تو مشتشونه نجات می دادم...بفهم... تهدیدم کردند اگه کاری رو که گفتند انجام ندم نفس خودم رو زیر دست و پاشون له می کنند... اون زنیکه از بی آبرو کردن دخترا کیف می کنه... جلوی چشماش از دیدن نابودی دخترا عشق می کنه... اگه تا چهار روز دیگه خواسته ای رو که گفته انجام ندم، نابودم می کنه... فیلم نفسم رو که دستشون گروگانه، به کل دنیا پخش می کنه...





صبرم لبریز شد...


فکر این جا را نکرده بودم...


با صحنه ای که توصیفش می کرد خون به مغزم هجوم آورد... من این قدر ها هم شجاع نبودم... تا به این سن دستم دست هیچ دختری را لمس نکرده بود... سرهنگ را چی کار می کردم... دل خود دلارام چی... اگه فهمید و اصلا نخواستم چه خاکی به سرم بریزم... من دوستش دارم اما مثل آدم نه مثل حیوان... باید سرهنگ را با خبر می کردم و تا چهار رو از این خراب شده فراریش می دادم...


صدای بی حال صدرا ریسمان گره خورده ی افکارم را پاره کرد...


-پس خواسته ی آخرش رو در مقابل عشقم و پدرم انجام می دم... نقشه هایی براشون دارم اگه عشقم و از دستشون خلاص کنم کل تشکیلاتشون رو لو می دم... حتی اگه سر خودم هم بالای دار بره... روز موعد و وقت برگشتن رئیس اصلی رو همزمان لو خواهم داد...





انگاراوضاع وخیم تر از آن است که فکرش را می کردم... موظف ام سرهنگ را در جریان بگذارم.. میان ترس هایم این تصمیم صدرا خوشی کم رنگی را به دلم منتقل می کند...نگاهم در پی تعقیب حرکات آشفته و نگرانش میرود... مقیاس صدرا و بقیه ی باند در این وحله کاربی منطقی به حساب می آمد...هر چند صدرا تصمیمش لو دادن باند اصلی است اما باز هم خودش هم یکی از اعضای همین باند به شمار می آید...پس باید حساب شده جلو رفت و هیچ اعتمادی به طرز بیان صدرا نداشت...اما باز با این اوصاف من نمی توانستم به کسی که جانم به جانش گره خوره و پیشم امانته آسیبی برسانم... من حق نداشتم از وضعیت پیش آمده به نفع خودم سوء استفاده کنم... من یک پلیسم و جایگاهم معلوم....


صدای ناهنجار شکستن چیزی مرا از بهت و سردرگمی که توش دست پا می زدم بیرون کشاند...


صدرا آینه رنگ و رو رفته ی روی تاقچه را به پنجره کوبید و همزمان با شیشه به حیاط پرتاب شد...


-این خراب شده تمام کودکی ام رو نظاره کرده..دیوارهاش بوی تهوع میدن... بوی خیانت... بوی آشغال... 


شمدانی کج و کوله را براشت و به دیوار زد...


دیوار به حد کافی کج هایش سیاه و ریخته بود و با ضربه ی شمدانی، بیشتر حفره ای در دیوار ایجاد شد...


-کسی جلو دارش نشد... مردم محله با انزجار بیرونمون انداختند... خوب کردند... اون زن و باید سنگسار کرد... بابام بی غیرت شده بود.... ترسو... بی جربزه...نتونست جلودارش بشه... نتونست کاری بکنه و خودش تا گردن تو لجن فرو رفت..





صدرا نعره می زد و دور خودش می چرخید...


-اما من مثل بابام نمی شم... من عشقم رو از دستشون نجات می دم و به آتیش میکشم... کاری می کنم سنگسارش کنن...


این بار سرش را محکم به دیوار زد که از ترس به سمتش رفته و از پشت بغلش کردم...اما صدرا واقعا دیوانه شده بود... زورم با کتف آسیب دیده بهش نمی رسید...


-امیر اون یک مادر نبود.... یک بدکاره بود... شیطان... خود شیطان... وجدانم داره می سوزه... چرا من... خدایا چرا من...





با هر فریادش و راندن اسم خدا بر زبانش بهتم بیشتر و بیشتر می شد...


صدرا به جنونی نزدیک شده بود که باعث و بانیش را فقط مادرش می دانست... اما مادری که زیر خاک بودنش و سنگ قبرش مرا به دو به شک بدی می انداخت... نفرت صدرا و اشک های بی مهابا و سوزناکش روی سنگ قبر اش کاملا باهم تضاد عجیبی داشتند...


کم کم داشتم به نتایجی باور نکردنی دسترسی پیدا می کردم...


کم کم صدرا آرام گرفت، اما لرزش خفیف بدن اش وادارم کرد با کمی تعلل از سر انسان دوستانه رهایش کنم...انسان بودم و وجودم از سنگ نبود درسته خلافکاره و منم مسئول دستگیریش اما دلم در موردش گواه بد نمی داد احساس می کردم بی گناه دست این جمع گیر افتاده...


تا کنار کشیدم با دو زانو روی زمین افتاد و پیشانی اش را روی زمین چسباند...


طوری حرف می زد که انگار صدایش از ته چاه عمیقی بیرون می آید...


-خواهش می کنم امیر.... قسم ات می دم به اون کسی که بهش اعتقاد داری کمکم کن... بزار به آرزوی قلبیم برسم... من رو کمک تو حساب باز کردم تنهایی از عهده ام خارجه...





الان بهترین موقع برای دراز کردن دست دوستی و فهمیدن تمام واقعیت و آدم اصلی بود...


دست روی شانه هایش گذاشتم و مجبورش کردم سرش را بالا بگیرد...


برعکس قبل، رنگش مثل کچ دیوار سفید شده بود...


-چی کار کنم... کیه که نمی تونی از پسش بر بیای...


پلک های خسته اش را روی هم گذاشت و با فرو دادن آب دهانش، سیبک گلویش مثل فرو ریختنش بالا و پایین شد... 


صدای ملتمس و بغض دارش، به جای خوشحال کردنم، آب پاکی شد و روی دستانم ریخته شد...


-چون برام عزیزی... نباید بدونی... نباید مثل من تو لجن فرو بری....





صدرا چه می دانست من بال بال می زنم برای فهمیدن، نه دوستی...


پلک گشود و نگاه در نگاهم گفت: 


-فقط اگه عاشقشی کاری رو که بهت گفتم انجام بده...آخرین دستوره...چون چهار روز، فقط چهار روز دیگه، بعد ده سال می خواد برگرده ایران، چون این محموله براش ارزش حیاتی داره... اگه این خواستش رو انجام ندم گم و گور میشه باورم نمی کنه نمی زاره سر قرار باشم و جاش رو بدونم، باید سند آزادی آرزوی دلم رو امضا کنم...


اگه این کار هم بشه هم من، هم عشقم و بابام نجات پیدا می کنیم.. خودت هم می تونی همراه من و دختر سرهنگ و از این کشور خارج شی...


فقط قبول کن... چون حسم میگه خاطرش رو می خوای...ـ وگرنه من که دلم به حال دختر سرهنگ نمی سوزه ... چند حیوان منتظر همچین روزی ایستادند... دلم به حال دل تو می سوزه که مثل دل خودم در گروِ... من تنها فکرم عشق خودم و بابای بدبختمه... و تو... تو که برام شدی برادر...





سرش را که پایین می اندازد، تمام آرواره های مغزم به کار می افتند و در حال جنب جوش و راه چاره می گردند...


مسلما راه چاره ای بود و اما من درعینه حال قادر به کشفش نبودم..


با بلند شدن ناگهانی صدرا به حالت تدافی از کنکاش کردن و راه چاره در گوشه گوشه ی مغزم دست می کشم...


-امیر دیر شد..زود باش الان بهمون شک می کنن.... بدو...


همان طور که خودش پا تند می کند سمت در خروجی مرا هم مجبور به دویدن می کند...


مثل راهی که آمده بودیم برگشتیم از در پشتی درمانگاه شبانه روزی داخل رفته سوار ماشین شدیم...


اصلا نمی دانم چرا کسی داخل درمانگاه به ما گیر نداد و اصلا سوالی در مورد رفتن و برگشتن مشکوکمان نپرسید...


بی حرف فقط به خطکشی های سفید رنگ خیابان زل زدم...


بد جوری به پیسی خورده بودم... نه راه پس داشتم نه را پیش... منجلابی که با هر دست و پا زدنم بیشتر و بیشتر فرو می رفتم...


با اینکه خوب پیش رفته بودم و تا اینجا نتیجه ی کارم موفقیت آمیز بود اما کارها و حرف ها و گذشته ی صدرانقطه های مبهمی زیادی داشتند... صنمش با رئیس باند و ترس زیادش و در اصل سعی در لو دادنش برایم گنگ و نامفهوم بود...


این ساعت هایم را بدون این که خودم هم حس کنم در بلاتکلیفی بدی دست و پا می زدم و احساس رخوت و کرختی می کردم...


اما این تنش ها ذره ای از تلاشم را برای مأموریتم و خواسته ی دلم کند نمی ساخت فقط فقط مغز و روحم را خسته می کرد...


روحی که با این مدت کم با روح دلارام اجیر شد و آزرده ام می کرد...


این درگیری ذهنی همه ی معادلاتم را تحت الشعاع قرار داده بود...


مشاجره ی من و صدرا به جایی نرسید جز سکوت من... من بودم که تا حد امکان جلویش کم می آوردم...


اما این باعث نمی شد اعتقاد و متعصب بودنم را زیر پا له کنم... من امسال صدرا نبودم. چه عاشق دلارام باشم و نباشم باز هم حفظ جان و روح اش برایم مهم است...


صدرا به ظاهر رانندگی می کرد اما چهار چشم شده حرکات مرا می پایید... از این که با تصمیم اش کنار آمده ام... ترس از کنار گیری من و ترک کردن اش، به وضوح از رانندگی اش مشهود بود..


جلوی در خانه کذایی متوقف شد و چند بوق زد...


نگهبانان در را با احترام برای صدرا گشودند...


به سستی از ماشین پیاده شدم...نمی فهمیدم این سستی بدنم حاصل اعصابم داغونم بود یا خستگی بیشترم... هر چیزی بود شدیداً عصبی ام می کرد...


نگاهام در قدم اول به پنجره ی اتاق خودم کشیده شد...


قلب بی قرارم بی قرار تر گشت... احساس موجود ظریف و آسیب دیده ای که قصد داشت دوباره آسیبی صد برابر تر از کتک خوردن،  به روح و تنش وارد شود، قلبم را نالان ساخت...


صدای صدرا قبل دست اش که پشتم قرار گرفت من و به خود آورد...


-راه بیفت... جونت رو برات بخشیدم اگه کارت و درست انجام بدی...





باز هم تظاهر... باز هم نقش بازی کردن صدرا میان آدم هایش این بار به جای گیج کردنم مشتاق ترم کرد... چرن قصد صدرا برایم روشن شده بود پس مشتاق پایان این بازی شدم...


-اتاقت که قورق شده... برو اتاق مهمان بخواب... منم خیلی خستم می رم بخوابم...


حرفش طبق معمول دستوری بود...تا صدرا روی پله ها از دیدگانم ناپدید شد ایستادم...


مغزم هوای آزاد می طلبید... اما روح و قلبم با خبر شدن از صحت و سلامتی دلارام...


قدم به پله ی اول نهاده راه اتاقم را که دلارام تصاحب کرده بود، در پیش گرفتم...


دستم را روی دستگیره ی در گذاشتم و بی اعتنا به تپش های بی امان قلبم،.پایین کشیدم...


دلارام مچاله شده در خود، پشت به در، روی تخت خوابیده بود...


بدون این که حال خودم، دست خودم باشد، برای کشیدن پتو روی تن ظریفی که باعث ضربان قلبم بود، قدم به داخل اتاق گذاشتم...


چندین و چند بار مغزم تلاش کرد تا این عشق زود به وجود آمده را نهی کند و به دلم بفهماند این عشق نیست و ترحم یا شاید هم زود گذر هست اما قلبم با تمام گواه حرف مغزم را پس می زد و هشدار آمیز می گفت: امیر علی این دختر هیچ کاری ترحم آمیزی نکرد که تو براش دل بسوزونی تو دل دادی و پایش وایمیستی...


پای دل خودت که بعد این همه سال، برای اولین بار تپید...


لب می گزم تا حسم، حضور ناگهانی ام در این اتاق را لو ندهد و رسوایم نکند...


دستم را با احتیاط پیش بردم و پتوی زیر کنار پایش را بلند کردم...


تا خواستم رویش بکشم وحشت زده از خواب پرید و گارد گرفت...


یک قدمی از خوردن دست اش به صورتم ترسیدم و عقب کشیدم...


انتظار چنین حرکتی را داشتم و احتیاط به خرج میدادم. بلاخره دختر سرهنگ بود و رزمی کار.


چشم های وحشی و پریشانش مردمک چشم هایم را نشانه رفت...


زخم لب و کبودی صورت رنگ پریده اش تیری بود در این شب پر از تنش که به جگرم اصابت کرد...


تک سرفه ای برای به دست آوردن آرامش ظاهری ام کرده، قدمی جلو گذاشتم...


-کاریت ندارم... آروم باش..


ابرو در هم کشید و دست هایش را پایین انداخت...


برای در رفتن از چشم های ریز شده اش و بر طرف کردن شک و دو دلی اش گفتم: 


-اتاق منو تصرف کردی باید لباس راحتی بردارم یا نه...





گفتم و از روبه روی چشم هایی که کمر همت برای از کار انداختن قلبم بسته بودند گذشتم...به بهانه ی لباس برداشت وارد اتاقک لباس شدم...


باید سرهنگ را از وضعیت پیش آمده باخبر می ساختم...


چند ثانیه وقت نداشتم. لباس تعویض نمی کردم که طولش بدهم...


باعجله اول گوشی را بیرون کشیدم...و تایپ کردم...


زنده ای...


فردا یازده، فروشگاه...


سریع گوشی را سر جایش گذاشتم و شلوار راحتی و بلوز بدون آستینم را چنگ زده بیرون رفتم...


دو دقیقه بیشتر طول نکشید...


دلارام هنوز سر پا ایستاده به من زل زده بود...


بی حرف از کنارش گذشتم و از اتاق خارج شدم در و پشت سرم قفلش زدم...


تا خواستم حرکت کنم از فکری که به سرم هجوم آورد خشکم زد...


در و باز گذاشته بودم! پس چرا دلارام فرار نکرد!


با فشاری به مغزم به این نتیجه رسیدم که شاید از ترس سگ ها و نگهبان ها در نرفت...


بی خیال حلاجی کردن، به اتاق مهمان رفتم...


تخت تک نفره ی کنار دیوار برایم دهن کجی می کند...


 وقتی خوابی به چشم هایت نفوذ نکند چگونه می توانی روی تخت دراز بکشی و منتظر خواب باشی... وقتی تمام دغدغه ی فکریت را مت





مرکز می کنی برای اهدافت و در آخرین لحضه ها چیزی رویش آوار می شود و تمام معادلاتت را بهم می ریزد و یک اتفاق و دغدغه ی جدید را رویش انباشته می سازد قادر به تکان خوردن نمی شوی چه برسد به متمرکز کردن فکرت...


 جانت پر از تنش ها می شود و دست و پا می زنی برای رهایی.. رهایی موفقیت آمیز... 


سیگاری را که همدم این روز هایم شده برای آرامش بسی بیشتر مغزم را دود می کنم...


پک های عمیقم را با حبس کردن چند ثانیه ای در سینه به بیرون رها می کنم...


نیاز به ریسک دارم ریسک بزرگ...


باید تمام تلاشم را فقط معطوف مأموریتم بکنم...


شاید رنجش عشق زندگیم به نابودیم ختم شود...اما چاره ای جز ریسک کردن برایم نمانده است... من تنها خودم و دل خودم در گرو این مأموریت نیست... چشم معصوم و پاک و بیگناهی که در صدد نابودی این باند نشستند...چشم های خانواده ام همکارانم فقط به موفقیت من نشسته و لحظه شماری می کنند...دل دلارام را با خون کردنم و بذر نفرت پاشیدنم باز هم به سر انجامش می رسانم... شاید بعد ها فرصت ثابت کردن خودم پیش آید و دلارام حق را برای دل عاشق خودم بدهد شاید قبولم کند..اما من با به دست آرودن دلارام چه به اجبار در قلبم محفوظش نگه می دارم و تا دنیا دنیا هست عشق اول و آخرم نگهش می دارم...


با روشن شدن کم کم آسمان، چشم از آسمانی که فقط نظاره گر دست و پا زدن هایم بود گرفتم...


از اعماق وجودم فقط از خدایم کمک خواستم...


ستون فقراتم از بس سر پا ایستاده بودم تیر می کشید...


روی تخت دراز کشیدم تا کمی از خشکی بدنم کاسته شود...


کفش های بیرونم را هم هنوز از پایم در نیاورده بودم...


روی هم افتادن پلک هایم را نفهمیدم...


با جیغ دل خراشی با وحشت از روی تخت پایین پریدم...


بدون تعلل خودم را بیرون پرت کرده وارد اتاقی که دلارام بود شدم...


از دیدن بهرام و شاهین، متین، به جنون رسیدم...متین دست دلارام را گرفته بود و به سمت تخت می کشاند...دلارام جیغ می زد و لگد می انداخت...


بدوت اینکه بفهمم چی به چیه سمت متین یورش بردم و مشت محکمی روی گیج گاهش فرود آوردم...


تلو تلو خوران به آباژور گوشه ی اتاق برخورد کرد...


یقه ی بهرام و گرفته با زانو روی شکمش زدم... شاهین از پشت منو گرفت...


با آرنج محکم به سینه اش کوبیدم که دستانش از دورم باز شد...


شده بودم امیر علی که در حال جنگ تن به تن بدون در نظر گرفتن هیچ مانعی مبارزه می کرد...





-این جا چه خبره....


صدای بلند و هشدار آمیز صدرا من و به زمان حال و در مکانی که بودم پرت کرد...


من داشتم نفس نفس می زدم و تن آش و لاش بهرام و شاهین و متین روی زمین ول می خوردند...


سوزش داخل چشمانم خبر از حال خرابم را می داد...


صدرا جلوتر آمد و لگد کم جونی به پهلوی بهرام نهاد...


-پاشو جمع کن این تن لش ها رو... بی عرضه های بی خاصیت...





در اوج خشم و انفجار چشمان بی قرارم به سوی دلارامی که کنج دیوار کز کرده بود کشیده شد...مثل بید می لرزید...


چنگی به موهایم زدم و کف دستانم رو روی صورت برفروخته ام کشیدم...


با آه و ناله نوچه های صدرا بیرون رفتن...


بدون اینکه تعادلی روی رفتارم داشته باشم سمت صدرا چرخیدم و یقه اش را گرفتم...





-چه غلطی داشتی می کردی... 


صدرا با چشمک نامحسوسش من و به خودم آورد...


-بهت هشدار دادم... حرف حرف منه...





دستانش را روی دست های شل شده ی من  گذاشت و از یقه اش جدا کرد...


پس کار بیخ پیدا کرده بود و هر چه سریع تر باید اقدام می کردم...


بی توجه به دلارام دست صدرا را گرفته سمت بیرون کشیدم...در اتاق دلارام که بسته شد شرطم را زیر گوش صدرا خیلی با احتیاط و آرام بیان کردم...


-باید عقدش کنم..


چشم های صدرا گشاد شد و رنگ صورتش به خون نشست...


خم شد و مثل من توی گوشم گفت:


 -غیر ممکنه... این که چیزی به حساب نمیاد... دست من نیست که هر کاری بگی بگم حتما...





یواش زیر گوشش پچ پچ کردم...


-می تونی...  اگه نه بیاری می زنم زیر همه چیز...من الان میرم خرید... کاری رو که گفتم درست کن دست احدی هم به دلارام بخوره تو رو مقصر می دونم...





تهدیدم تا اینجا برای صدرا کار ساز بود و می دونستم خواسته ام رو انجام میده...


چون دستش کاملا در مقابل من رو شده بود و تمام نقشه هایش را جلوی من باز گو کرده بود بیشتر ترس اش از این به بعد به خاطر لو نرفتن اش می بود...


تند و سریع پله ها را به سمت پایین یکی به دو طی کردم...


احساس نفس تنگی عجیبی بهم دست داده بود... 


خودم را به طرز فجیحی بیرون انداختم...تا برسم به بوتیک کت و شلوار فروشی مردم و زنده شدم...از برخورد سرهنگ از این که چه فکر هایی درمورم می کنه از اینکه آبرویم پیشش زیر سوال نره...


منجلاب بدی بود و هیچ گونه راه بازگشتی هم وجود نداشت الا خراب شدن زحمات بچه ها و به خطر افتادن مأمورایت... 


وارد بوتیک شدم و سلام کردم...


یکی از مأمورین خودمون مثلا فروشنده ی بوتیک بود و با احترام جلو اومد..





-سلام خوش اومدین... بفرمایید در خدمتم...


-شلوار می خواستم...


--شلوار تکی یا کت و شلوار...


-تکی باشه لطفا...


با دست سمت رگال شلوار ها هدایتم کرد..


-بفرمایید هر کدوم رو پسند کردین براتون بیارم پرو کنین...


چند تا رو کنار زدم و زیر لب گفتم: 


-سرهنگ اومده...


شلوار زیر دستم رو بیرون کشید زیر لب زمزنه کرد: 


-بله...


شلوار رو از دستش گرفتم وگفتم: 


-لطفا رنگ کاربنی و سرمه ای هم بیارین می خوام امتحان کنم ببینم تن خوری کدومش بهتره...





-پس شما بفرمایید اتاق پرو من رنگ های دیگه اش رو براتون بیارم...





وارد اتاق پرو شدم و سریع بدون تعلل دکمه ی زیر آویز رو فشار دادم...


کف اتاق مثل آسانسور پایین رفت...


بوتیک مخصوص اداره بود احد و ناسی ازش خبر نداشت...


بیست دقیقه ای وقت نداشتم...


با دیدن سرهنگ بدون فوت وقت و هیچ سلام و احوال پرسی شروع کردم به دادن اطلاعات...





-سرهنگ از زنده بودنتون خبر دارن


-می دونم...


شوکه شدم و اما به روی خودم نیاوردم...


-چهار روز دیگه محموله معاوضه می شه و مهره ی اصلی هم حضور خواهد داشت...


-می دونم...  فقط محل معاوضه رو بفهم چون هر روز یک اصلاعات جدید برای رد گم کنی به افرادشون می دن...


تا اینجا حرف هایم و گفته هایی که از زبانم رانده می شد، راحت بود... اما باز گو کردن این خبر برایم، جان کندن به حساب می آمد...


با صدای پر تحکم سرهنگ:


-امیر علی...


به ساعت مچی اش اشاره زد.. 


یعنی وقت داره می گذره...


 عزمم را جزم کرده گفتم: 


-باید دخترتون رو عقد کنم...


چشم های گشاد شده و رنگ باخته ی سرهنگ را نتوانستم نادیده بگیرم...برای آرام کردن دل این پدر دلسوز باید خجالت و و غرور را کنار می گذاشتم...


-سرهنگ اگه مجبور هم نبودم، باز هم بعد این مأموریت برای خواستگاری از دخترتون به خونه ی شما می اومدم، پس نگران نباشین...


صدای سرهنگ دورگه شد...


-اما دلارام...


-به خاطر حفاظت از جون خودش باید دست به چنین کاری بزنم...اما از بابت من خیالتون راحت باشه خاطرش رو می خوام و همیشه پاش می ایستم...


همه ی کلماتم با سری پایین و کلمه به کلمه از زبانم خارج می شد...


سرهنگ پشتش رو سمت من کرد و آه عمیقی کشید...


-بهت ایمان دارم امیر علی...می دونم که تو اجبار بدی قرار گرفتی...اینم می دونم که دل دخترم می سوزه...اما نمی تونم در این شرایط نه بیارم... پس دعا می کنم دلارامم ضربه نخوره...





سرهنگ خوب معنی حرف هایم را فهمید..اجباری که توش دست وپا می زدم را درک کرد...حس پدرانه اش را زیر پا گذاشت فقط برای وطن اش... 


من هم دست کمی از سرهنگ نداشتم فقط خدا خدا می کردم روزی قلب  دلارام هم برای من بتپه و فقط برای من باشه...





از اتاق پرو بیرون اومدم و چهار شلوار که بعد من به حالت نمایشی داخل اتاق پرو گذاشته بودند را برداشتم و بیرون رفتم...روی میز گذاشتم...


-اینو می برم...


شلوار نوک مدادی را بسته بندی کرد و دستم داد...


-مبارکتون باشه..


عابر بانکم را به، مثلا فروشنده، دادم و بعد کشیدن مبلغی که گفته بود بیرون رفتم..





کل مسیر را به طرز وحشتناکی رانندگی کردم...


ترس از آسیب دیدن دلارام ثانیه ای رهایم نمی کرد...وارد حیاط شدم...


-صدرا خان کنار استخر منتظر شمان...





از نگهبانی که فرصت حتی خارج شدن از ماشین را برایم نداد چشم گرفتم...


در ماشین را باز کرده با عجله پیاده شدم...


بدون اینکه در ماشین را ببندم سمت استخر حرکت کردم...


صدرا داشت دور استخر قدم می زد...


بدون هیچ گونه انعطافی در لحنم گفتم: 


-چیه صدرا؟...





انگار فکرش بد جوری درگیر بود که با صدای بلندم از جا پرید...


نزدیکم شد و بدون مقدمه چینی پرسید:


-فکر می کنی پای عقد با رضایت کامل بهت بله میده... چه جوری می خوای عقدش کنی...





زل زدم به چشم های پر از سوالش و گفتم: 


-تو حلش می کنی...





کلافه دور خودش چرخید...


-تُف به ذاتت امیر... الان من چیکار کنم...





شونه ای بالا انداختم...


-خود دانی کاری بکن اصلا از این خواسته منصرف بشن...





بلند و هیستریک خندید...


_از محالات امیر... حتی راضی ام دختره رو بکشم اما این کار رو نکنم... اما غیر ممکنه...





دیگه داشتم آتیش می گرفتم... این چه بی وجدانی بود اخه... چه در خواست بی شرمانه ای بود... دستی روی صورتم کشیدم اما به جای آرام شدن بیشتر ته دلم سوخت...





-امیر روزی برات حرف هایی رو باز گو می کنم که تا به این سن نشنیدی...





دیگه نه ایستادم و با همان لباس ها خودم را به آب زدم...


جلوی نگاه صدرا زیر آب رفتم و تا می تونستم نفسم را حبس کردم...


نفسی را که می رفت برای قطع شدن... نفسی را که می رفت تا بریده شود و این احساس تلخ حقارت را نپذیرد... شرمم می شد در چشمان مظلوم دلارام زل بزنم و بگم دوستت دارم اما مجبورم غرورت رو حس دخترانگیت رو له کنم...


مغزم هشدار آمیز به رقابت دلم برخاست... دلارام دختر خوش شانسی هست که تو عاشقشی... چه تو بودی و نبودی این بلا سرش می آمد پس چه بهتر که تو دوسش داری و از پدرش هم کسب اجازه گرفتی... تنها دلارام نیست که زیر دست این آدم زذل زیر دست و پا له می شود چندین دختر حتی کم سن و سال تر از دلارام غرورشون لگدمال می شودبدون اینکه کسی پشتش باشد کسی برایش دل بسوزاند یا کسی دوستش داشته باشد... 


فقط برای ارضای این زن حیوان صفت که باید برای گیر انداختنش دلارام قربانی شود... دلارام قربانی می شود به قیمت نجات چندین دختر و پسر بی دفاع... قربانی می شود برای نجات هم وطن هایش از دست این تخم زنا... شاید بعدها دلارام از فهمیدن این واقعیت حلالم کرد و دل به دلم داد... اما برای نابودی این آدم به قیمت جانم هم پیش میروم و دست خالی بر نمی گردم....





کسی زیر بغلم را محکم گرفت و از زیر آب بیرونم کشید...


دستم را که تقریبا کم جان شده بود حصار لبه ی استخر کردم...


دم عمیقی گرفتم تا قلبم دوباره تپیدن اش را از سر بگیرد...


قلبی که با سوزش عجیبش داشت می ایستاد...





صدرا که مثل من از لبه ی استخر گرفته بود و از موهایش آب می چکید غرید..


-مرد نا حسابی چیکار داشتی می کردی!؟


خودکشی!...





خودکشی را انقدری کشیده و با فریاد بیان کرد که دلم به حال خودم کباب شد...


یعنی ناخواسته می خواستم خودکشی کنم! چه فکر احمقانه ای.... من تا شما را به خاک سیاه نَنِشانم آرام نمی گیرم...


صدرا دستم را گرفت و کشید..


-اوهوی... کجایی... بیا بیرون ببینم... کل هیکلم و به گند کشیدی... صبح دوش گرفته بودم...





صدرا در صدد پراندن فکر های به قول خودش منفی من بود... اما هچ فکرش را نمی کرد این فکرها با هیچ روشی پراکنده نمی شود الا سنگسار کردن مهره ی اصلی درست جلوی چشم های خودم...


داخل حمام هولم داد...


-کلت رو خوب زیر دوش آب سرد بگیر تا بادش بهتر خالی شه... منم می رم این یکی...





در حمام که بهم کوبیده شد دست بردم و شیر آب سرد را روی سرم باز کردم...





***





-امیر راه حلی به نظرم رسیده؟...


حتی سرم را هم بلند نکردم...دستانم را دور فنجان قهوه ام گره زده بودم و به بخاری که داخل فنجان خارج می شد زل زده بودم..


صدرا وقتی دید حالم باب میلش نیست ادامه ی بحثش را از سر گرفت...


خیلی آرام و زیر لب زمزمه کرد...


-خودم برات صیغه ی محرمیت می خونم...





پوزخند صدا دارم از ته دلم بود...


تو کی هستی که برای من صیغه ی محرمیت بخونی... تا حالا دستت قرآن را لمس نکرده چه برسه به خوندن آیات...





وقتی پاسخی از طرف من عایدش نشد دوباره سمتم متمایل شد...


-غد و یک دنده... برات عاقد خبر می کنم اما با طرح و نقشه ی خودم.... تو چی فکر کردی امیر اون دختره نمیاد که با قند سابیدن و بزن و بکوب بهت بله بده... باید چیزی نفهمه وگرنه بدبخت میشیم...





باز هم چیزی برای گفتن نداشتم...


با حرص مشتی روی میز کوبید و بلند شد...


- خدا لعنتت کنه امیر... عجب علطی کردم من... من و چه به رفیق بازی...





غرغر کنان آشپزخانه را ترک کرد...


جرائت بالا رفتن و سر زدن به دلارام را نداشتم...





دلارام





سر پا شدم... حس پوچی و تو خالی بودن بهم دست می داد... احساس ضعف... ضعفی که هر دختر به سن و سال من در این شرایط بحرانی را دارد... اما برای دور کردن این حس های منفرد نیاز به کمی روحیه داشتم خالی کردن خودم... 


گارد گرفتم و ضربه زدم... مشت و لگد... تصور اینکه صدرا و امیر درست روبه روی چشم هایم قرار دارند، مشت کوبیدم مشت هایی که فقط به هوای خالی اصابت می کردند اما در نگاه من به صورت و سینه ی صدرا و امیر بی همه چیز...


اشکهایم هم زمان بدون اجازه ی من روی گونه هایم روان بودند...


احساس درد عمیقی در قلبم می چشیدم... دردی که از شنیدن آسیب دیدن پدر عزیزتر ازجانم، تنها پناهم... 


گوشه گوشه ی ذهنم تلاش برای دلداری دادنم و امید وار کردنم با قلبم می جنگید...





بابات خوبه... خوب می شه... میاد دنبالت... نجاتت می ده... تنهات نمی زاره...


عرق از پشتم و گردنم سرازیر بود خستگی در مقابل سوزش قلبم معنایی نداشت خالی نمی شدم آروم نمی گرفتم.... آتشی که به جانم انداختند هنوز زبانه می کشید...


به امید بابام آروم بودم و امیدوار، الان چی... چکار می تونم بکنم... اگه بابام سر پا نشه منم می میرم...


تظاهر به خوب بودن و نترس بودن می کردم اما با وجود ترس و وحشتی که به، سلول به سلول بدنم رخنه کرده است چه کاری می توانم بکنم...


کل انرژی بدنم تحلیل رفت و روی زمین ویران شدم...


ویرانه هایی که دیگر قادر به جمع کردنشان نبودم...


هق زدم و هق زدم... 


بزار  اینبار ببینند، ببینند با یک دختر، دختری که غرورش و امیدش پدرشه چیکار کردند...


بفهمند تمام توانایی هایم با زخمی شدن بابام ته کشید و شکستم...


چهار دست و پا خودم را گوشه ی اتاق کشوندم و زانو هایم را بغل گرفتم...


چاره ای جز صبر و دعا برایم باقی نمانده بود انتظار و شکیبایی... زل زده بودم به یک نقطه ای نامعلوم از دیوار... دلم گواه بد می داد... ثانیه به ثانیه خالی شدن دلم را احساس می کردم...


 شاید از شنیدن خبری که از بابام شنیده بودم، شاید هم اتفاقی ناگوار انتظارم را می کشید...


گذر زمان و ساعت را نمی دانستم با باز شدن در و به دیوار کوبیده شدن اش از جا پریدم...


ترسیده و وحشت زده برخاستم... انگار عزرائیل جانم را رو به رویم می دیدم...


بله اشتباهم نمی کردم این بار راستی راستی عزرائیل بود و قصد گرفتن جانم...


با سیلی که قدرت اش را هیچ گونه نمی توانستم به هیچ قدرتی تشبیه کنم نقش زمین شدم.


تا به خودم بجنبم با لگد محکم اش  به پهلویم و جیغی که دل خودم را هم سوزاند... 


با وجود فریاد ها و نارواهایی که به پدر و خودم نسبت می داد باز هم نیم خیز شدم تا بتوانم دفاعی از خودم بکنم...


اما با لگد دومش روی دلم نفسم را گرفت... احساس کردم دل رودهایم و پاره شدند از دهانم خارج می شوند...


امیر نامرد تر از خودش که تماشاگر زجر کش بودن من بود، دل اش به رحم آمد و از پشت مانع اش شد...


اما حیوان بی صفت نمی دانم از کدام گوری پر بود که امیر را پر قدرت با نعره پس زد و سمت من یورش آورد...


با مشت های پی در پی اش جان از بدنم رخت بست. آخرین لحظه که چشمهایم ناتوان شدند برای باز ماندن امیر را دیدم که کنارم زانو زد...


در یک سیاهی مطلق مهمان شدم اما اندی نگذشته بود که دوباره درد و ضعف احساس کردم روی دستان کسی بلند شدم...


قادر به چشم باز کردن نبودم اما صدای جرو بحث امیر و صدرا را به خوبی می شنیدم...


امیر بنداز زمین بزار بمیره...


با فریاد امیر، ذره ای دلم قرص شد، لاعقل کمی مروت و مردانگی در این مرد دیده می شود...


اما من پی مردانگی نبودم در تلاش رهایی از این سلول انفرادی، بدون هیچ گناهی بودم...


در بغل امیر اما با کشمکش ها ی زیادش با صدرا به اتاقی انتقال یافتم...


ترس، اجازه ی واکنش را ازم سلب کرده بود، امید داشتم به امیری که از مرگ من واهمه داشت تنها برای خودش... باز هم این یک در صد شانس به حساب می آمد برای زنده ماندنم...


با بوی الکلی که با پرزهای بینی ام برخودر کردند شستم خبر دار شد سعی در به هوش آوردنم هستند...


اما من تمام تلاشم بر این بود چشم باز نکنم تا شاید این طوری در امان بمانم...


اما با صدای امیر که نامم بر زبانش رانده شد به گوش هایم شک کردم...





-دلارام... 


اسم من پر احساس و نگرانی از زبان امیر!... یک خلافکار! کسی که گروگانم گرفته و مسبب این همه درد کشیدنم هست؟...


چرا!... پس چرا نگرانمه!... چرا سعی در نجاتم دارد!... چرا با کارهایش فکرم داغون می شود و ناخوداگاهم برایش احساس نشان می دهد...


ابروهایم از دست خودم و از نادانی ام گره خورد و هم زمان با درد وحشتناکی که به دلم پیچید آخی از نهادم خارج





شد...


دست گرم و مثل کوره اش روی دستم که کنار افتاده بود می نشیند، با غیض بیرون می کشم و چشم باز می کنم...


نگاهم در یک جفت چشم نگران و پر از دلواپسی گره می خورد...


چرا هایم به چراهای بیشتری ارتقاع می یابد...


تکان می خورم تا از زیر دست آدمی که ترسم ازش دوبرابر می شود، فرار کنم اما صدای بم و گیرایش جلوتر از درد شدید بدنم مانعم می شود...





-تکون نخور فکر کنم مهره هات آسیب دیده باشن..صبر کن صورتت رو تمیز کنم الان دکتر میاد..


این لرزش این صدا واقعیت شخصیت روبه رویم را نهی میکرد این چشم های نگران این دستهای لرزان که همراه قیچی پنبه به صورتم نزدیک می شد...


اما من برای بیشتر دانستن صورتم را پس کشیدم...


با نشستن کف دست لرزانش روی گونه ام نفس بی جانم قطع شد... 


اجازه ای خودش برای خودش صادر کرده بود برا لمس صورتم...


لرزش خفیف دستش و مردمک چشمهایش، سردرگمی که در نگاهش دیده می شد و من برای زل زدن به چشم هایش و فهمیدن حقیقت درونش مصمم می ساخت...


الکلی که روی لب زخمی ام را سوزاند از سوزش اش فقط ابروهایم بهم نزدیک شد زل زدم به مردمک چشمهای لرزان اش که با ناشی گری سعی در دزدیدن از نگاه پر سوالم را داشتند...


این چشم ها این نگاه اصلا روایت گر یک خلافکار نبود، اصلا موقعیت ظاهری اش را تأئید نمی کرد... پر از رمز...


اما دل من این میان چه مرگش بود و می لرزید..


قلب بی صاحب من به چه چیزی دلخوش کرده بود که با نگاهش به تپیدن وا می داشت...


شتابزده از نگاه های ممتد من از کنارم برخواست...


پشت بند بسته شدن در اتاق، فریاد های صدرا و امیر بلند شد...


داشتم به خاطر دعوایی که بینشان ایجاد شده بود کم کم خوشحالی می کردم که با صدای شلیک گلوله ای جیغ خفیفی کشیدم و بدون توجه به بدن کوفته و پر دردم تند نشستم و دست روی گوش هایم گذاشتم...


هم همه هایشان نامفهوم به گوش می رسید اما بدن من مثل بیدی که قصد ایست کردن را نداشت می لرزید...


کم کم صداها دور رو دورتر شد و آخر سر قطع شد...


تا کی و کجا می توانستم این مصیبت را تحمل کنم...


نخوردن و گشنه و تشنه بودن را تحمل کردم کتک خوردن را تحمل کردم اما شنیدن زخمی شدن بابام را شانه های ضعیفم نمی کشید واهی شدن امید هایم را نکشید... بدون بابام چه طوری از این مخمصه نجات یابم...


باز هم چشمهای امیر بود که وسط تمام فکرهایم پرید...


چرا نگاهش غیر عادی بود... پشت نگاه سرد و بی تفاوتش چه چیزی نهفته بود...


چی داشت که سر در گمم می کرد!...


چرا حالم را خراب می کرد، وقتی هیچ صنخیتی در میان من امیر دیده نمی شود... فرسنگ ها تفاوت... نفرتی که باید داشته باشم را ندارم... تلاش برای فهمیدنش... 


خسته در کشمکش های میان عقلم و دلم پلک هایم روی هم افتاد...


اما پلک های خسته و روی هم افتاده ام باز باعث کمی بهتر خوابیدن و با آرامش خوابیدنم هم نشد...


با تنش ها و اضطراب های این روزهایم با کوچکترین صدایی از جا می پریدم...


صدای کلید در هوشیارم کرد. اما ترس موجب می شد بی حرکت بمانم و از کسی که وارد اتاق می شود اطمینان حاصل کنم...


دندان هایم را بهم سابیدم تا ترس و لرز بدنم وحشتم را نمایان نسازد تا کمی خودم را کنترل کنم، لاعقل بتوانم ذره ای از خودم دفاع کنم...


ضربان قلبم را زیر قلویم احساس می کردم...


پتو که از کنار پایم کنار رفت مثل فشنگ از جا پریدم و گارد گرفتم...





از دیدن امیر دستانم به حالت دفاعی در هوا معلق ماند...


پتوی دستش سُر خورد و دوباره روی تخت افتاد...


اما نگاهش را غافلگیر کردم... نگاهی که برق داشت خواستن داشت و نگرانی...


اما با چه امیدی و کدوم دلگرمی... من دختر سرهنگ اونم یک خلاف کار بی همه چیز...


با حرف ناگهانی و حرکت پیش بینی نشده اش باز هم هنگ کردم... 





-اتاق من و تصرف کردی، باید لباس بردارم یا نه...





از کنارم که گذشت لرز خفیفی به وجودم انداخت...


در دیگه ای که داخل اتاق بود و نمی دانستم کجاست را باز کرد و رفت داخل و در را بست...


به خودم نهیب زدم...


خاک بر سرات دلارام... گروگانت گرفته... این همه بلا به سرت آمده...الاغ و نفهمی که همتا نداری... دختر بی عقل و ضعیف و النفس به تو می گن... با یک نگاه و یک همایت زود وا بدی و خودت و در اختیارش بزاری... خاک عالم به سرت...


خودت را جمع کن... مثلا دختر سرهنگی..


جدال میان عقل ناقصم و دلم بودم که دوباره در همان اتاق باز شد و امیر با چند لباس در دستش بیرون آمد...


بدون اینکه نگاهی سمت من خشک شده بیندازد از اتاق خارج شد و پشت سراش در را قفل زد...





پس اتاق این آفتاب پرست بود... به درک... 


من که نخواسته بودم من را بدزدند و اینجا بیاورند...


تازه خواستم دوباره روی تخت برگردم کمرم تیر کشید...


پس این چند ساعت کمر دردم کجا بود... نکند رفته بود عشق بازی در پس کوچه های خلوت مغز مُنگولم... 


اگه منم خنگ و بی مغز نبودم که به پستم امیر بی سر و پا نمی خورد... 


چه عشقی بشه این عشق کشکی من....


چشم بابا سرهنگم روشن....دختر بی مغزش تو این گیرو واگیر چه هاکه برای کله ی پوکش راه پیدا نمی کند....


چشمم روی ساعت کوب روی دیوار خشک شد...


سه نصف شب...


احساس ضعف شدیدی بهم دست می داد ضعفی که از گشنگی و تشنگی نشعت می گرفت...


این بی وجدان ها یزید را جیب شان گذاشته بودند...


مگر گروگان گیری تا این حد بی وجدانی هم هست..غذا نمی دادند آب را چرا دریغ می کردند...


با چشم چرخاندن متوجه پارچی نصف نیمه از آب روی پایتخی دیدم...


از خوشحالی از روی تخت به سمتش شیرجه رفتم... 


باپارچ تمام آب را سر کشیدم... کمی ولرم بود اما جگرم را خنک کرد...


تشنه ای بودم که بعد دو روز به آب رسیده بود، تصور کنید چه حالی می شود انسانی فقط نیمی از روز را تشنه بماند....


کمی از انرژی تحلیل رفته ام برگشت... این بار دراز کشیدم و رویم را با روتختی قهوه ای سوخته به شکل پوست مار، کشیدم...


پلک بستم به امید و آرزویی که شاید با گشودن پلک هایم بابام هم سالم و سلامت کنارم باشه و نجاتم بده...


آرزویم آرزویی محال شد...


چون پلک باز کردنم با حضور سه دلندهور بی همه چیز درست کنارم،  با ترس و وحشت همراه شد...


خواستم از بغل دیگر تخت فرار کنم که بازویم را گرفت...


تقلا کردم تا رهایم کند...


ولم کن عوضی... چی از جونم می خوای...


لگدی زدم که دستش شل شد...


اما اون یکی با بی رحمی از پشت از روی شالم موهایم را چسبید...


جیغم با وحشی گری اش بالا رفت...


ای... لعنتی ولم کنید...


اما کر بودن و لال... یکی می گرفت و به اون یکی پاس می داد...


شده بودم میان دستشان توپ معلق در هوا...


جیغی که این بار از گلویم خارج شد از حس ضعف و درد نبود از اینکه می خواستند نیان شان دستمالی شوم از انزجار و وحشت بود از وحشنی که هضمش برایم غیر قابل باور بود قصدشان هم از لبخندهای وقیحشان معلوم... 


دست کثیفش که سمت مانتویم رفت، خودم را نفهمیدم، حالم را ندیدم، فقط برای نجاتم، برای بی آبرو نشدنم اشک هایم با فریاد دوباره ام قاطی شدند...


ولم کن...


مرگ هر دختری بی عفت شدن اش است... من هم استثنأ نبودم... دختری بودم که با هر قدمی که بر می داشت چشم می شد و گوش تا کسی جرأت حتی تکه پراندن هم نکند، چه برسد به دست درازی... بزرگترین و وحشتناک ترین کابوس زندگیم لمس دست مردی بود که وحشت به جانم می انداخت و با جیغ از خواب می پریدم.. کابوس هایی که نزدیک به یک سال و اندی با هشدارها ی بابا برای مراقبت از خودم گریبان گیرم شده بود...


در این موقعیت فقط دعا می کردم و به امید خدا دست و پا می انداختم من را چه به مبارزه با چهار لندهور...


اونم با بدنی کوفته که استرس هم قدرت بدنی ام را سلب کرده بود...


یکی از پشت بغلم کرد...





-بیا خوشگله... ترس نداره... خودم مراقبتم...





اینبار جیغ دلخراشم قبل اینکه از حال برم نجات جانم شد...


مثل همه ی دخترهای بی دفاع که صلاحشون فقط جیغ بلندی از سر درد و بی پناهی حنجره اش را پاره می کند به امید اینکه شنونده ای باشد و نجات پیدا کند یا نه... اما شانسش را با فریاد های ممتددش تا توان در بدن دارد می کشد و دست و پا می زند...حکایت حال الان من می شد...


امیر با چشم های به خون نشسته اش مردی را که من و در حصار دست های کثیف اش گرفته بود با مشت پر قدرت کنار زد...


تلو تلو خوران عقب رفتم و با آباژور هم زمان روی زمین واژگون شد...


برعکس تمام روز هایم امروز دیوار بود که پشتم را نوازش کرد و بهم یاد آوری کرد دلارام در این اوضاع پشتی نداری جز سر پا ایستادن...





امیر انگار قاتل های باباش رو قصاص می کرد و مشت و لگد اما هیچ کدام از خود دفاعی نشان نمی دادند... غیر قابل باور بود که امیر به خاطر منه گروگان، آدمها و دوستهای خودش را بزند اما عقل ناقص من کجا و فکر های شیطانی این ها کجا...


کنترلی روی بدنم نداشتم با فریاد صدرا که داخل اتاق شد لرزش بدنم شددت یافت...





-این جا چه خبره...





لگدی به پهلوی یکی از آنها زد و غرید...


-پاشو جمع کن این تن لش ها رو...





نگاه ترسان و لرزانم به امیری بود که ازم دفاع کرد... اما از داخل چشمانش به جای آتش، خون جاری بود خونی که نمی دانستم مسببش منم یا چیز دیگری...


عکس العملش برای و چندمین بار گنگ و مرددم کرد...


دستی روی صورت قرمز شده رگهای گردن بر افروخته اش کشید و سمت صدرا چرخید...


قبل اینکه مغز کوچکم حلاجی وضعیت پیش آمده را بکند دست به یقه ی صدرا شد و شک و دو دلی مرا بیشتر ساخت...





-چه غلطی داشتی می کردی...


نفس نفس زدن ها و غرش امیر در مقابل دوستش برای حمایت منی که گروگانشان هستم  گمراهم کرد...


وقتی صدرا در مقابل حرف  امیر با مکثی بلند گفت: 


-بهت هشدار دادم... حرف حرف منه... 





شصتم خبر دار شد عواقب بدی انتظارم را می کشند..بلاخره دختر سرهنگ بودم دانشجوی افسری...جایی از کار می لنگید...


خاک بر سر من که داشتم حمایت امیر را نسبت به خودم خوب تعبیر می کردم...


خاک بر سر من که داشتم حمایت امیر را نسبت به خودم خوب تعبیر می کردم...چه خوبی می توان داشت وقتی وجودش از صفت حیوانی پر شده بود...


در که بسته شد زانوهایم تا شدند و کنار دیوار سر خوردم...


قلبم مثل گنجشکی که توی قفس اش خودش را به در و دیوارمی کوبید و آخر سر هم خسته در کنج قفس می افتاد، می زد...


دلم می خواست برای احوال خودم های های گریه سر بدهم....


بابایی که این چند سال مأموریت های خطرناک رفت اما سالم برگشت... اما حالا حالا که بهش احتیاج دارم آسیب دیده، حالا که کسی نیست نجاتم بده زخمی شده...


آیه یس خواندن را دوست نداشتم اما در وحله از زندگیم، آیه ی یس بهترین گزینه برای تسکین دردم بود...


تن بدن لرزانم هنوز قادر به متوقف شدن نبود...


اما با این آشفته بازار نقش امیر چه معنایی در مغزم داشت را نمی دانستم...


چه نقشه هایی در سر می پروراند این امیری که بیشتر از همه و هر چیزی فکرم را مشغول خودش کرده بود...


یاد آوری نگاه دیشب اش که منزجرم می کرد با ترسی عمیق همراه بود... میان این همه حس های متضاد توانایی ام ته کشیده بود...


خسته از گذر زمان که به کندی می گذشت بلند شدم...تمام اتاق را برای راه فراری گشتم... تمام سوراخ سنبه هایش... خسته و درمانده روی تخت نشستم...هیچ راه فراری نداشت...


پنجره اش درست مقابل دید نگهبانان با ارتفاع زیاد...


دیدن حمام داخل اتاق بدجوری وسوسه ام کرده بود...


بوی عرق بدنم، موهایی که زیر شالم مونده بودند و بهم گره خورده بودند حالم را بهم می زد...


اما به درک... زیر دوربین ها و چشم های هیز حمام و خوشبو بودن را می خواستم چیکار...





زانو هایم را بغل گرفته خودم را روی تخت تاب می دادم...


با صدای در جیغ خفه ای کشیدم و عقب عقب رفتم، به تاج تخت خوردم و تو خودم مچاله شدم...


هیکل بی خاصیت صدرا تو در گاه در نمایان شد...


قدم به قدم به تخت نزدیک شد.


صورتش، نگاهش، کاملا بی تفاوت بود...





-می دونی چیه از این که رودست خوردم تنها من شاکی نیستم، تمام تشکیلات شاکین...





از چی داشت حرف می زد چرا یک جوری بود... انگشت های گره زده ام را بیشتر بهم فشردم... چرا فکر می کردم در حصار گرفتن خودم میان بازوهای ناتوان خودم برای امنیت القا می کند...


وقتی با مکثی طولانی پشت به من روی لبه ی تخت نشست احساس کردم روح از بدنم رخت بست...


تو عمرم هیچ گاه فکر نمی کردم چنین ترسی باعث شود حتی از خودم هم نتوانم دفاع کنم و کل زحمت های پدرم را برای گذاشتن به کلاس های مختلف رزمی به حدر بدهم...


اما با صدای گله مندش، ترس جایش را به تعجب داد...


 -پدرت باعث شد دست به کاری بزنم که دلم راضی نیست، چون طعم تلخش رو چشیدم...چون پر پر شدن بی گناهی رو دیدم... اما به دل من و امسال تو کسی ذره ای فکر نمی کنه...پس به خاطر پدرت تو باید تاوان بدی... همان طور که من دارم به خاطر بزرگتری که ای کاش نبود، تاوان پس می دم...اما تو با من خیلی فرق داری... خوش شانسی... 





مثل دیوانه ها دست روی زانوهایش کوبید و بلند شد...


-من میرم... غذا میگم برات بیارن... کمی بخور ضعف نکنی... زیاد فکر نکن... نهایتش قید پدرت رو میزنی و خودت رو به تقدیر می سپاری... 





مثل منگول ها هاج واج به بیرون رفتنش خیره موندم..‌


تمام افکارهای منفی به مغزم هجوم آوردند...گلویم خشک شد و زبانم به ته حلقم چسبید... 


چی داشت می گفت، قرار چه اتفاقی برایم بیفتد... لب های خشک شده ام را سعی کردم با زبانم تر کنم اما دریغ از قطره ای آب... دهانم خشک خشک شده بود...


از رفتن صدرا چند دقیقه ای نگذشته بود که در دوباره باز شد...


گرفتن نفسم را برا ثانیه ای احساس کردم...


قبل شخص سینی به دست، سینی غذا نمایان شد و بعد هم صدرا....


با دیدن وضعیتم روی صورتم مکث کرد و زود لب زد...


-هنوز اتفاقی نیفتاده که رو به موتی... این طوری کنی که زیر دستش مردی....





پشت بند حرف اش لبخند کریهی زد که تا ته وجودم را به جای سوزاندن جزغاله کرد..


فاتحه ام را خواندم نقشه های شومی برایم کشیده بودند..


با صدای سینی که روی میز شیشه ای نشست ویک متر پریدم...


ناخوداگاه دندانهایم مثل کسی که در سرمای یخ بندان گیر افتاده تلق تلق بهم خورد و صدا داد..


صدرا شوکه کمر راست کرد و به حال خرابم چشم دوخت...به جان خودم حس ترهم و دلسوزی رو در نگاهش دیدم...


اما زود سر چرخاند و آب داخل سینی را برداشت و از روی میز مشتی قند داخل ریخت...


انگار خودش هم ترسیده بود...تند قاشق داخل غذا رو برداشت و همان طور که هم می زد به من نزدیک شد...


-چی شدی دختر.... بیا بخور....





جلوی صورتم که گرفت وحشت زده عقب کشیدم...


با چشم های ریز شده گفت: 


-تو که جسور بودی... تو که خوب از خودت دفاع می کردی... نکنه موش شدی دختر سرهنگ....





نمی دونم چرا از قصد دختر سرهنگ را کشیده بیان کرد... 


نیت اش را نفهمیدم اما حال خرابم با حرفش و تلقین به خودم که من دختر سرهنگم من قوی ام توانستم جلوی بهم خوردن دندان هایم را بگیرم...


صدرا با لبخند یه وری که نه شبیه به پوزخند بود و نه شبیه تمسخر، لیوان را داخل دستم رها کرد و تند از اتاق بیرون زد...


محتوایات لیوان را یک جا سر کشیدم...


شیرینی بیش از بیش لیوان هم حالم را بهتر نساخت... 


ترسم بیشتر از بیش قلبم را به تپش وا داشت...


قادر نبودم از جایم تکان بخورم، حتی برای خوردن غذایی که واقعا گشنه بودم...


وقتی آدم از چیزی می ترسه و شدیدا وحشت داره زمان زود می گذره...


گذر زمان را اصلا نفهمیدم 


فقط لحظه ای متوجه ورود دوباره ی صدرا به اتاق شدم که بالا سرم هدفون بزرگ و سیاه رنگی ایستاد..


-یک کلمه وقتی بهت گفتم با صدای بلندی میگی بله... غیر این باشه بد می بینی...





سرم رو به علامت مثبت تکون دادم...


این رو مطمئن بودم که فقط خبر ناگوار زخمی شدن بابام من و به این روز انداخت وگرنه من و چه به این مظلومیت...


با پارچه ای که چشم هایم را بست مردم و زنده شدم...


چهار زانو بی حرکت روی تخت نشسته بودم منتظر عاقبتم بودم...چند دقیه فقط سرم را چپ راست تکان داد شاید چیزی عایدم شود و بفهمم قراره چه بر سرم می آیدکسی گوشی را از گوشم کنار کشید که تکان شدیدی خوردم...


-بگو بله...


از صدایش صدرا را شناختم و سریع گفتم:


-بله...


دوباره هدفون را روی گوشم تنظیم کرد...


باز هم بی خبری مطلق چشم هایم بسته بود و گوش هایم با هدفون بزرگ نمی شنید...


داشتم کم کم قالب تهی می بستم که هدفون


از گوشهایم کنار رفت...


دستی آرام و با احتیاط دستمال را از روی چشم هایم باز کرد...


چشمهایم سیاهی می رفت و با چند بار پلک زدن پشت سر هم، دیدم بهتر شد...


امیر رخ به رخم ایستاده بود....اطراف را دید زدم خبری از صدرا نبود..


امیر رنگ اش از من هم پریده تر به نظر می رسید...سیگار لای انگشتانش توجهم را جلب کرد...بدون هیچ پک زدنی سیگار لای دست چپش که کمی هم لرزش داشت می سوخت...


این چرا اینجا ایستاده بود!..برگشتم سمت در،در بسته بود!... سر به زیر نزدیک پنجره شد...


ابروهایم از بهت حرکات امیر بهم نزدیک شد...


چرا من بر عکس صدرا و بقیه ی آدم هایش از این نمی ترسیدم...این هم یکی ازآدمهای صدرا بود وبه شخصه مرا گروگان گرفته بود اما چرا کنارش واهمه نداشتم...در جایم جا به جا شدم و پاهایم را از تخت آویزان کردم...


آب دهانم را پر صدا فرو دادم و سوالی را که مثل خوره جانم را می خورد به زبان آوردم...





-میشه بگی چه بلایی سر بابام اومده...


دست راست اش را بلند کرد و درست کنار سرش روی لبه ی پنجره مشت کرد.


از استخوان های برآمده ی دست اش ترسیدم و از سوالم پشیمان شدم.


خودم را جمع و جور کردم و مانتویم را روی زانو هایم با دست کیپ کردم....دیگر توان مشت و لگد را نداشتم... 


با صدای دورگه و کش دارش طوری سرم را بالا گرفتم که گردنم رگ به رگ شد...





-بابات سالمه...


لبم را از داخل به دندان کشیدم...


بر عکس چند دقیقه ی قبل پک های محکم و پی در پی اش بر سیگار، شکم را به یقین تبدیل کرد که اتفاقی برای بابام رخ داده است...اما چرا قصد دلداری دادنم را داشت! نیت اش از را نمی فهمیدم... 


ته مانده ی سیگارش را روی لبه پنجره خاموش کرد و بدون فوت وقت قوطی سیگاراش را از جیب شلوار آبی نفتی اش بیرون کشید...


یکی بیرون کشید و قوطی را لب پنجره رها کرد...


سیگار را روی لبش گذاشت و فندک طلایی رنگش را نزدیکش برد...با چیک فندک انگار بمبی منفجر شد یک متر از جایم پریدم و دست روی قلبم گذاشتم...


آن قدر محو حرکاتش و حالاتش شده بودم و که با چیک کوچک فندک وحشت زده به خودم آمدم...


امیر با چشم های گشاد شده سمت من چرخید...


فندک دست اش روبه روی سیگار روی لب اش در هوا معلق مانده بود...


چشم های سرخ و به خون نشسته اش محو نگاه ترسیده ام گشت...


نگاهم در نگاهش قفل شد...


نه امیر قادر به کشیدن نگاهش از مردمک لرزانم بود، نه من توانایی گرفتن نگاهم را از آن دو تیله ی پر حرف...





چشم هایمان بد جور در حال دوئل و فهمیدن حقیقت درونمان بودند...نگاه ممتدد امیر صبرم را لبریز کرد و نفسم را تنگ... 





چیزی خوفناک دلم را ریخت... کم کم از وجود امیر در اتاق ترسیدم...با زنگ موبایل اش چشم هایش را بهم فشرد و دستش را سمت جیب اش برد..نفسی که از سینه اش خارج شد پر خشم بودن اش را هشدار داد...





بی حرف گوشی را کنار گوش اش گذاشت و به جای جواب دادن پک دیگری به سیگارش زد...


در سکوت چند لحظه ای گوش داد اما لحظه ای با عربده اش روح از بدنم خارج شد...





-لعنت به تو....





با کوبیده شدن موبایل توسط امیر روی دیوار جیغ خفه ای کشیدم و دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم...





روان شدن اشک هایم دست خودم نبود و ریشه ی دلهره ای بود که تمام وجودم را احاطه کرده بود...لحظه ای با فرو رفتن در آغوشی لمس شدم... چشمه اشکم خشکید...قادر به تکان خوردن نبودم چنان منو به سینه اش می فشرد که انگار زنشم...





زمزمه اش حالم را درگرگون کرد...





-خواهش می کنم منو ببخش...





هنوز قادر به هجی کردن حرکات و حرف هایش نبودم که دستش از پشت سمت شالم رفت و بدون تعلل شالم  را پایین کشید...





تازه به خودم آمدم و با جیغی پسش زدم...


اما دریغ از ذره ای فاصله... مثل کنه بهم چسبیده بود...


صورتش را نمی دیدم، صورتش مخالف صورتم، درست پشت گردنم بود...


خواستم جیغ دوباره ای بکشم که دستش روی دهانم نشست...





-قسمت می دم به اون بالایی آروم بگیر... 





بغض غمگین و سنگین صداش حالم را ناخوداگاه منقلب کرد...اما باعث آرام شدنم نشد و تقلا کردنم را برای رهایی از حصار دستانش سلب نکرد...


هر چه قدر تقلا می کردم بیشتر و بیشتر در آغوشش فشره می شد...





-خیلی دوست دارم...خیلی زیاد...





تنها این کلمه برای شل شدن تمام عضلاتم و از کار افتادنشان کافی بود...


قلبم را داخل سینه ام دیگر حس نمی کردم... نفس کشیدن را از یاد بردم... جا و مکانم فراموشم شد...


فقط اعماق جهنم و سیاهی رو جلوی چشم هایم می دیدم...


چه دوست داشتنی.... کی... چرا... این امکان نداره...


لب های داغ و ملتهب اش که روی گونه ام نشست به جنون رسیدم...


جیغ کشیدم و دست و پا زدم...


قادر به مهار کردنم نبود...


چراغ خواب روی پایتختی روی زمین افتاد کمرم محکم به لبه ی پایتختی خورد اما هیچ اعتنایی نکردم... فقط از ترس و وحشتی که فکرش را کرده بودم به مرز دیوانگی رسیده بود...


امیر سعی در مهار کردنم را داشت... اما لگد و دست و پای من بود که به جای جای بدن اش اثابت می کرد و قصد متوقف شدن را هم نداشت...


نفس نفس می زدم و فریاد می کشیدم... 


این غیر ممکن بود باورم نمی شد... من تحمل چنین بلایی را نداشتم...


با سیلی محکمی که روی گونه ام نشست خفه شدم و روی تخت افتادم...





خواستم حرکت کنم و از جهت مخالف فرا کنم یا لااقل از خودم دفاعی کرده باشم که فرصتی برایم نداد کنارم افتاد دست و پاهایم را قفل کرد...


لب باز کردم برای فریاد اما با لب هایش لبهایم را بهم دوخت...


خواستم سرم را عقب بکشم که فهمید و دست پشت سرم گذاشت و مانع حرکتم شد...


تنها کاری که می توانستم بکنم جاری شدن سیل از اشک هایم روی گونه هایم بود...


خواهش و تمنای نگاهم بود که با پلک های بسته اش مواجه شد...


هیچ حرکتی نمی کرد


چشم باز نمی کرد تا خواهشم را ببیند تا التماسم دلش را به رحم بیاورد یا شاید غیرت مردانگی اش را قلقک بدهد...


شاید شرم می کرد... شاید خجالت می کشید، یا می ترسید... 


اما اگر یک در صد از این حرف ها هم بود این کار را با یک دختر بی پناه نمی کرد...


نفسم رفت برای قطع شدن که فهمید و پس کشید...


دم عمیقی گرفتم و بازدمم را پر استرس و لرزان بیرون فرستادم...


ای کاش نفسم قطع می شد.. ای کاش سعی در زنده ماندن نمی کردم... ای کاش می برید این نفسی که رفته بود برای قطع شدن...


دست اش که به سوی دکمه ای مانتویم رفت دستم را با وحشت از حصارش بیرون کشیدم و روی دست اش گذاشتم...


نگاهش را بالا کشید به نگاه گریان و پر التماسم دوخت...هق هق نفسم را مقطع کرده بود چه برسد به کلماتی که یک در میان از زبانم خارج می شد.


-تو رو خدا... خواهش... می کنم... ولم... کن... 





نگاهش را سریع ازم دزید...


-نمی تونم...


چرا نمی توانست... مگر آدم نبود... انسان نبود... مسلمان نبود... خدا و پیغمبر نمی شناخت... غریزه اش این قدر آدمیت را ازش دور ساخته بود...


پس چگونه می شد بهش گفت انسان... پس بی شک حیوان بود در مقابل نتوانستن هایش...


در تمام این مدت این چنین درد و بی کسی را نچشیده بودم... 


شوک بدی بود برای از کار افتادن مغز و تمام سیستم بدنم...





-پس ازت تمنا می کنم... من و بکش... مرده ام رو برای بابام بفرست...





لحظه ای دست و پاهایش شل شد و فکش منقبض، صورت سرخ شده و چشم های به خون نشسته اش در جای جای صورتم به گردش در آمد...


لب زدم:


-مرده ام... بهترین گزینه است... برای رسیدن به خواستتون...





از مَحر زنانه ام استفاده کردم شاید دلش نرم شود... شاید مرووت و انسانییت اش قلقلک شود..





-قسمت می دم... به هر کسی که می پرستی... به جای بی آبرو کردنم... جونم رو بگیر...





صورت هایمان درست روبه روی هم تو یک ثانتی هم قرار گرفته بودند هر دو به پهلو من زندانی دستها و پاهای پر قدرت اش اسیر بودم...





لرزید بدنش لرزید اما صدایش لرزان تر از بدنش توی گوشهایم اشهد ام را نواخت...





-دوستت دارم دلارام....خیلی دوست دارم ....مجبورم ... تا آخر عمر هم پات وایمیستم... چه منو بخوای چه نخوای...





انگار حیله ی زنانه ام برعکس عمل کرد...وحشی تر و بدون کنترل شد...





دست و پا زدنم... گریه ها و التماس هایم، حتها پنجول کشیدن هایم در جای جای بدن اش کار ساز نبود...


به تمام مقدسات دخیل بستم... از ته دل ازشون کمک خواستم... نشنیدند... کمکم نکردند... 


فقط توانستم با تمام گواه پلک روی هم بفشارم تا خرد شدنم نابود شدنم را زیر دست و پای امیر نبینم تا چشمم به بدن برهنه اش نخورد تا شرمم از این بیشتر در مقابل اش زیر پایش له نشود... تا در سیاهی پشت پلک هایم  مخفی کنم غروری را که خرد می شد و اهمیت نمی داد....





اما در یک کلمه واقعی معنا کردم تمام حرف های دلم را... 


-نابود شدم...... 


بی حس و بی حرکت به سقف اتاق خیره ماندم...


به نقطه ی سیاه و کوری که عاقبت من سیاه بخت بود...


اما حضور امیر آزارم می داد...


لب تخت پشت به من نشسته فقط سیگار پشت سیگار می کشید...


لرزیدن شانه هایش برای چه بود... اون که به مراد دل اش رسیده بود... بدبختم کرده بود وجودم را شکسته بود... پس این بار چه مرگش بود..


عذاب وجدان داشت؟!... یا می خواست بگوید نخواسته نابودت کردم یا شرمنده شده بود...





هر چی بود دیگر برای من آبرو نمی شد... دیگر من دلارام سابق نمی شدم...  آرزوهایم تمام هست و نیستم غرورم عزت و نفسم... همه را به خاک سپردند...


دلم فریاد می خواست گریه می خواست و ناله...


اما نه اشکی داشتم نه صدایی... لال و بی حرکت روی تخت افتاده بودم...


تاریکی هوا از پشت پنجره روایت شب کذایی را داشت...


تنها نور ماهی بود که اتاق جهنمی را روشن می ساخت. اتاقی که تمام زجه زدن هایم را تماشا گر بود...


دلم می خواست داد بزنم... فریاد بزنم و بگویم راحت شدی... مردانگی ات را زور و بازویت را ثابت کردی، پس گورت را گم کن...





اما جانی نداشتم برای فریاد... برای خالی کردن قلب آتش گرفته ام... 


تا صبح نه من تکانی خوردم نه امیر حرفی زد... دود سیگار کم کم داشت نفسم را تنگ  می کرد...





هوا رو به روشنایی می رفت و ندای صبح و روزهایی را از جنس کابوس می داد...


روزهایی که چگونه می توانستم سر بلند کنم چگونه می توانستم زندگی را نفس کشیدن را ادامه بدهم...


گلویم سوخت و به سرفه افتادم...


با سرفه ام زیر دلم تیر کشید...


تو خودم مچاله شدم و جیغ خفه ای کشیدم...





امیر شتابزده طرفم آمد... بی حرف و هراسان تن ضعیف و مچاله شده ام را به آغوش کشید...


بوسه های بی امان و پی در پی اش روی سر و صورتم نشست... 


ضربان قلب بی وقفه اش گوشم را نوازش کرد...


این چه حالی بود! نکند راستی راستی عاشق من شده است و خودم بی خبرم!


اما به چه جرأتی به چه امیدی...


یک خلاف کار و آدم ربا... منم دختر سرهنگ... اگه خودم هم می خواستم که توانسته بود کمی دلم را بلرزاند و معطوف خودش کند با این حرکت این خط موازی که رسیدنشان به هم از غیر محالات به شمار می آمد دیگر امکان نداشت...


اگه ذره ای امید هم بود با این کارش تبدیل به نفرتی خاموش نشدنی شد نفرتی که قسم خوردم به پاکی و وجودی که نابود کرد انتقام بگیرم، حتی اگر به قیمت جانم هم تمام بشود...


سرفه و تن لرزانم از سرمای شدیدی که مسبب اش را درک نمی کردم با گرمای مثل کوره ی تنش قطع شد...


هنوز درد داشتم اما درد و سوزش قلبم مأواری دلم بود...


با حرم نفس های داغ اش زیر گوشم به جای آرام شدن حالت تهوع بهم دست داد... 


اتفاق چند ساعت پیش جلوی چشم هایم روشن شد و معده ام را بهم ریخت...


بی جان بودم اما با حالی که داشتم سریع  کنارش زدم و به پایین تخت خم شدم،


ملافه ی داخل دستم را جلوی دهانم گرفتم...


معده ای که خالی بود و فقط صفرای زهر آگین از داخلش بیرون می ریخت...


شروع کرد ماساژ دادن سر شانه هایم...


اما من نمی خواستم... من این دست های کثیف را نمی خواستم...


بدون آنکه سر بلند کنم دست اش را پس زدم...


با گوشه ی ملافه دهانم را پاک کرده بی حال روی تخت افتادم..


سقف اتاق داشت دور سرم می چرخید...انگار روی پلک هایم وزنه ی ده تنی وصل شده بود...


پلک هایم رفت برای روی هم افتادن که دستی زیر سرم نشست و بلند کرد...


نگاه بی حالم با نگاه لرزان و نگران امیر تلاقی 


کرد...


ابری تیره قلبم را فرا گرفته بود، با نگاه اش بیشتر رد و برقی بر قلبم ساعقه انداخت...





گردن کج کردم تا سرم از کف دست مثل کوره اش پایین و روی بالشت بیفتد و از لیوانی که به لب هایم نزدیک می شد دور شود که بی فایده بود...





سر ناتوان من کجا و دست های پر قدرت امیر کجا... 


مصمم لب هایم را به هم فشردم، دلم می خواست چشم هایم بسته شود و دیگر باز نشود...


اما صدایش، صدایی که نه تنها بغض، بلکه سعی در گفتن حقیقتی را داشت که قادر به هضمش نبودم...





-باورم کن... خیلی چیز ها بین من و تو مبهم مونده اما درستش می کنم قول میدم...





صداقت و صراحت در نی نی چشمانش هویدا می کرد اما دل پر کدورت من که رنگ سیاهی شب را بر خود گرفته قبول نمی کند...





نگاهم در نگاهش، طعم شیرینی خشکی گلویم را تر می کند...


لبخندی لب هایش را انحنا می دهد...


شاید از سر رضایت است... شاید از این که  فکر کرده توانسته اعتمادم را جلب کند... 





سرم را با احتیاط روی بالشت می گذارد و کنار می کشد...


از این که لباسم را تنم کرده بود و شالم را بسته بود خوشحال بودم... چون هیچ قدرت و توانی در بدنم نمانده بود تا لباس بپوشم و نفرت تن و بدنم را زیر لباس پنهان کنم...


از خودم از بند بند وجودم چندشم می شد...


تن بی جانم بوی تهوع می داد...بوی کثافت و  بوی تفاله شدن... بوی دستمالی شدن... بوی لجن...


بیشتر این خودخوری ها از وجود امیر در کنارم نشعت می گرفت...





پایان سیاهی شب برایم یک قرن گذشت...اما گذشت...


با چند ضربه که به در خورد... امیر دستی روی صورت اش کشید و از لب تخت برخواست...





تمام نبضم زیر گلویم می زد از اولین نفری که شاهد گر نابودیم می شد وحشت داشتم...


خنده ی پر چندش و تحقیر آمیز نگار قبل از خوداش اتاق را پر کرد...





-دلارام... دختر سر به زیر و مغرور سرهنگ...





کمی به سمت صورتم خم شد...





-واه واه بوی آشغال و کثافتیت تمام اتاق و پر کرده...





قبل رفتن نفسم از حرف های وقیحانه اش از پشت توسط امیر کشیده شد و به دیوار کوبیده شد...


چندان از گلویش گرفته بود و به دیوار فشارش می داد که صدای خر خر کردن اش نفسم را به سینه ام باز گرداند...


صدای فریاد وحشت زده ی صدرا مانع خوشحالی  بیشترم از جان دادن نگار شد...





نگار زمین افتاده بود و سرفه های مقطع و بریده بریده اش باز هم سر خوشم می کرد...


چون خودم هم دلم می خواست خر خره اش را بجوم و جان دادنش را مشاهده کنم...


صدای توپنده ی امیر در میان ناجوانمردی اش باز مرحم زخم هایم شد...





-اگه جرأت داره به دلارام دست بزنه... خودم سر به نیستش می کنم...





صدرا سعی در آرام کردن امیری را داشت که بی شباهت به یک شیر زخمی را نداشت...


معنی ی این غرش ها این عربده ها را نمی کشیدم... 


مغز خسته و قلب شکسته ام قادر به دو به یک کردن این رفتار ها و طاقت دانستن این خط و نشان ها را نداشت... 


-امیر جون عزیزت بدبختم نکن.... دیگه کار از کار گذشته...





حرف های آرام صدرا را فقط من  شنیدم که بغل تختم امیر را محصور دستانش گرفته بود...


خواهش صدرا آبی شد بر روی آتش...


اما این به نفع من بی جان و بی پناه نبود...


امیر نفسش را برای رفع خشم درونش پر از کلافگی و درد بیرون می فرستد و دستان صدرا را از سینه اش پس می زند...


وقتی از جلوی دیدگانم کنار می روند، قیافه ی منهوس نگار روبه روی چشمانم ظاهر می شود..


این نگاه قرمز و تهدید آمیز نگار ترسیم یک خاطره یک خاطره ی نه چندان دور را در ذهنم پدیدار می ساز.


در باشگاه و جلوی عمه خط و نشان کشیدنش را هشدار مضحکی تدبیر کردم بدون اینکه به عاقبتش فکر کنم...


کجایی عمه که ببینی چه طوری زحمت هایت را با ترسم به باد فنا دادم... سر افکنده کردم بابا سرهنگم را... سرشکسته کردم برادر مغرورم را... دل آزرده کردم مادر بی گناهم را...





نگار همان طور که دست روی گلویش بود با خس خس گفت: 


-از رنگ و روی مثل میت ات لازم به معاینه نیستی... خوشحالم که شکستت رو با چشم می بینم...


باز هم امیر نتوانست خود داری اش را حفظ کند و فریاد نکشد... انگار دنبال یک بهانه می گردد...





-گم شو بیرون تا نکشتمت....





نگار با لبخند مضحکی که به زور بر روی لب هایش نشاند گفت: 


-حساب توی عوضی رو هم بعداً می رسم...





امیر با دست به بیرون اشاره زد...


-برو هر غلطی دلت خواد بکن ... 





نگار که از اتاق خارج شد فکر کردم هوا به ریه هاییم باز گشت...


نگاهم خواه یا ناخواه در اطراف و میانشان در گردش بود..


-صدرا تا فردا صبر می کنم و دلارام و از اینجا دور می کنم چه تو بخوای چه نخوای...





-امیر چی داری برای خودت بلغور می کنی..ـ هر دو تاتون رو می کشن...





-بزار بکشن.... بزار سر به نیستم کنن... من دیگه نمی کشم...


-دو روز امیر... دو روز بیشتر نمونده دندون رو جیگر بزار... شب میریم سر قرار تو اینجا پیش دلارام بمون... من خبر میارم... فقط مراقب باش تو و این دختره اینجا تنهایی به جز دو  نگهبان کسی  نیست...





امیر سیگاری فندک زد و مشتی حواله ی دیوار کرد...


-لامصب... دارم خفه می شم... چه طوری تا فردا صبر کنم...


صدرا پرده را با حرص کنار زد پنجره را باز کرد وگفت: 


-بیچاره از بوی لعنتی این سیگاره... داری خودت و خفه می کنی...به فکر خودت نیستی به فکر همسر آیندت باش... در اوج جوانیش آسم می گیره...





امیر جا سیگاری دست اش را سمت صدرا پرتاپ می کند که صدرا جاخالی می دهد و با دیوار برخورد می کند...


-ببند فکت و ...





دلم برای احوال خودم کباب شد ببین چه طوری میان این ها مثل یک شیئی بی ارزش افتاده بودم و لگد مال می شدم...چه بی خیال و راحت برای یک دیگر پاس داده می شدم و بدون آنکه بخواهم، زن یکی دیگر خوانده می شوم...


پلک می بندم تا سوزش چشم هایم کم بشود...


گرمای اشک از گوشه ی چشم هایم به سمت شقیقه هایم روان می شود...


دلم فریاد می خواهد... های های گریه... زجه زدن و خالی کردن دل طوفان زده ام را... 





همهمه و خنده های ریز صدرا را با فشار دادن دندان هایم و سوزش اشک هایم مهار می کنم...





صدای در اتاق خبر از بیرون رفتن صدرا را و تنها شدنم با عزرائیل جانم را بهم گوش زد می کند


ناگاه عقلم مقایسه می کند حرف های این دو دوست را... وصبوری پیشه می کند و منتظر خالی شدن خانه می ماند...


وعده ی رهایی که، بی آنکه صدرا بداند به من داد، نه امیر...


تشک تخت بالا و پایین می شود و حضورش را اثبات می کند...


انگشتی گوشه ی چشمم می نشیند و اشک داغم را می زداید...


دیگر این انگشت و این حس ها برایم نا شناخته نیست...


نفرتم غلیان می کند باعث چرخاندن سرم به جهت مخالف می می شود.


اصلا دلم نمی خواهد قدمی به من نزدیک شود چه برسد به لمس کردنم.


چند روز تحمل کن نجاتت می دم...


دلم پوزخندی زهرآگین می زند... چه نجاتی... شاید می خواهد خودش را تبرئه کند... اما نمی داند این تبرئه کردن ها بیشتر و بیشتر بنزین می شود و آتش درونم را شعله ور تر می کند.


نمی دانم حرف های دلم اثر گذار می شود یا رو گرفتنم که دوباره با بلند شدن اش تشک به حالت قبلی باز می گردد.


تا می  توانم چشم هایم را باز نمی کنم.


آن قدر در آن حال خفه گان و قریبان گیر می مانم تا خواب چشمانم را می رباید.


با دومین تیر از پشت مبل بر می خیزم تا  فرار کنم که موهایم میان چنگال امیر اسیر می شود.


دست و پا می زنم و فریاد می کشم...


ولم کن.... چی از جونم می خوای... بابا...


تیر بعدی باعث افتادن تابلو از روی دیوار می شود.


با پشت پا لگدی به شکم امیر می زنم که موهایم از میان چنگالش بیرون می آید...


بر نمی گردم و یک نفس می دوم... صدای بابا متوقفم می کند...


دلارام بیرون نه برگرد...


اما چرا بابام که خودش تو باغه... عقب عقب به سمت باغ می روم... امیر از پشت مبل بر میخیزد و دنبالم می کند. بر می گرم و با تمام قدرت می دوم... وسط باغ سگ های شکاری از روبه رو به سمتم حمله ور می شوند... تا به خودم بجنم پایم اسیر دندان هایش می شود جیغ می زنم و از خواب می پرم.


بدنم به رعشه می افتد و عرق از سر و صورتم جاری می شود.


دستم را روی لبهایم می فشارم تا له له کردنم کسی را خبر نکند.


اتاق خالی نفسم را آسوده می کند.


دستم را از روی لبهایم سمت چشم ها و پیشانی ام سوق می دهمو خیسی چشمانم و عرق پیشانیم را می زدایم...


دوباره نظری به اطراف می اندازم. 


همه جا سوت و کور است و خبری از کسی نیست.


حال نزارم بیان گر اتفاق ناگواری را که برایم رخ داد را یاد آوری می کند و قلبم را می فشارد اما با این حال، نصیحت پدرم در گوش هایم زنگ می زند.


گریستن پایان یک شکست نیست، شروع قدرت دوباره است... 


شکست پایان زندگی نیست، استحکام بخشیدن به جای پای شکست خورده است....


ضعف نشانگر پا پس کشیدن نیست، درست گذاشتن قدمی به جلوتر است....


گاهی سکوت بیانگر عقب نشینی نیست، صبوری و قدرت بیشتر به جا می گذارد... 


تعصب تنها نشانه ی غیرت نیست و حمایتی برای عزیزت به شمار می آید...ترس پایان زندگی نیست و جسور بودن را پشتش به جا می گذارد...


پس هیچ وقت از ضعف کسی، برای قدرت کاذبی که به دست می آوری به نفع خود استفاده نکن، مراقب چند ساعت بعدش باش...


دلم با زبان بی زبانی غرشی از جنس نفرت یک زن، زنی که دخترانگی اش بدون در نظر گرفتن عواطفش و روح لطیفش به باد فنا رفت و شد یک زن، سر می دهد....


'مراقب خودت باش امیر... به تمام مقدسات قسم تاوان خواهی داد...


تاوان تمام آرزوهایم... تمام زجرهایم... بی عفت شدنم... شکستن غرورم... له شدم....





پس زدم اشک های حال بهم زنم را... 


سر پا شدم بدون در نظر گرفتن سوزش قلب شکست خورده ام... 


وجودم را آتش انتقام خشم تسخیر کرده بود...آتشی که تنها مسبب شعله ور شدن اش امیر بود...شعله هایی که تنها برای انتقام و خار کردن امیر زبانه می کشیدند...


چون امیدم را نا امید کرد، تنها احساس امنیتی را که از نگاهش حاصل می کردم به خاکستر تبدیل ساخت... 


پاهایم که زمین را لمس کرد احساس قدرت مآورای باورم، به وجودم تزریق شد...


من باید قوی می شدم، باید به قول صدرا دختر سرهنگ بودن را نشان می دادم...


شانس خودم را برای بار دوم محک زدم و بلند شدم...پاور چین پاورچین سمت در قدم برداشتم...


درد کمرم را پشت نقاب بی تفاوتی پنهان کردم...


ضربان قلبم بی شمار و بی وقفه در سینه ام می کوبید...


خدا خدا می کردم در قفل نباشد...


دست سرد و یخ زده ی لرزانم را پیش بردم و دستگیره ی در را پایین کشیدم...


باز بودن در عزمم را جزم کرد برای فرار از این جهنم تنگ و تاریک...


بدون اینکه ذره ای از وجود دوربین ها یادم باشد سمت پله ها رفتم..


پله ها را با لرزش و دعا به سمت پایین طی کردم...


سوت و کور بودن خانه که بی شباهت به خانه ی وحشت نبود، ترسم را بیشتر می کرد و خوابم را جلوی چشمانم جولان می داد...


با صدای قدم هایی ترسیده دو پله ی آخر را پایین رفته به سمت سرویس که آن روز دیده بودم، دویدم...


پریدم داخل سرویس و در را بستم...قلبم داشت از دهانم بیرون می زد...


برگشتم تا در یکی از دست شویی ها قایم شوم که از دیدن قامت امیر با چشم های از حدقه در آمده و دست های خیس و معلق در هوا، نفس کشیدن یادم رفت...


با پایین رفتن دستگیره نمی دانم چه طور، در عرض یک ثانیه دست امیر دور کمرم حلقه شد و با یک حرکت من را داخل دست شویی اول کشید و در را بست...





نفس نفس زدن هایم سکوت کل خانه را می شکست چه برسد به دستشویی کوچک و در بسته...


کف دست امیر جلوی دهانم را گرفت...


با خیسی ی کف دستش چندشم شد و با گرمای تنش حالم دگرگون...


دستشویی کوچک باعث شد صورتم مماس با صورت اش باشد و نگاهم قفل نگاهش...


این مماس بودن را مدیون گردن بالا گرفتن بودم... امیر یک سر و گردن از من بلندتر بود...


با مکالمه ی فرد بیرون فکرم را به زور از وجود امیر و از نزدیکی بیش از اندازه اش گرفته به حرف های نفر دوم سپردم...اما ای کاش نمی شنیدم و بیشتر از آن ذوب نمی شدم...





مخاطب پشت خطش یا زنش بود یا هم بازیش...


-ای کاش الان پیشم بودی... آخ که چه قدر دلم برای بغل کردنت تنگ شده... وای الان پیشم بودی... 





ضربان قلب امیر و با ضربان بلند قلبم یکی شد...گونه هایم از شرم داغ کرد و قرمزی اش را خودم هم احساس کردم.. سرم را بیشتر و بیشتر توی یقه ام فرو کردم...





نمی دانم چرا مرا از دید هم دستانش مخفی کرد!؟..


با حرف های فرد بیرون آب شدم...


کف دست های امیر روی گوش هایم شوکه ام کرد اما راه شنیدن حرف های بی شرمانه اش را گرفت...


کم کم سرم را سمت سینه اش کشید...


بوی ادکلن اش مدهوشم کرد...یک بوی خاص و ناب...


بی اراده شدم... بلعیدم بوی مدهوش کننده اش را... استشمام دوباره اش لرزی به دلم اندخت...


زمان و مکان برایم ایستاد و تمام فکرم


از بیرون و موقعیتی که گیر افتاده بودم پرید...


هل شدم در آغوشی که جایگاهش برایم گنگ بود...


حسم تمام مغزم سیستم بدنم را بهم ریخته بود


سینه ی پهنی که برایم امنیتی نداشت، اما چرا نفسم را تنگ نمی کرد چرا با این همه نفرت پسش نمی زنم...


اما اوست که قلبم را مجروح و زخمی کرده است پس چه زود‌ تصمیم به بهبود یافتن دارد این صاحب مرده...


شرمم می گیرد از ضعف و بی اراده بودنم...


تکان می خورم تا از حصار سینه و دستانش بیرون بیایم...


سرکشی کردن قلبم، عقلم را ترغیب می کند...


قلبم میل شدیدی به ماندن در این آغوش را طلب می کند...


اما این همه جرأت را از کجا به دست آورده است، بی شک از عقل ناقصم...


از داخل لپم را زیر دندان کشیدم و زیر دنان هایم محکم فشردم...شوری خون حالم را خراب کرد اما مرا به خودم آورد...


تا عکس العملی از خودم نشان دهم، ازم فاصله گرفت و غیر منتظره دستم را داخل دستش اسیر کرد...


بی آنکه یواش قدم بردارد و یا ترسی از اطراف داشته باشد مرا تا اتاق بالا کشاند...


وسط اتاق مسخ حرکت غیر منتظره اش شدم...


صورتم را با هر دو دست قاب گرفت و با نگاهی مملو از اندوه گفت: 


-تور به هر کسی که می پرستی عجولانه تصمیم نگیر... صبر داشته باش... الان فرار به قیمت جونت تموم میشه...





با دلی هوایی و عقلی انتقام جو بی حرف زل زده بودم به چشم های مشکی و لرزانش...


این مرد هزار چهره یقیناً یک چهره ی واقعی هم در پشت هزاران نقاب اش نهفته دارد... اما برایم یک پازل سخت داغون است که تکه هایش به گوشه ای پرتاب شده اند و قادر به چیدنشان نبودم...


از همان روزی که من را به گروگان گرفت نگاهش نامه ای ناخوانده بود و رفتارش دنیایی از ناشناخته ها..


صدها معمای حل نشده در کنار این مرد به راحتی حل می شد و اما این مرد برای منی که برای اولین بار حسم مرا گمراه ساخته بود حل نشده می ماند...


فرار بکنم، چه دارم در جواب پدری که امیدش به دختر پر غرورش هست، بدهم...یاد آوری حقیقت شب گذشته، درد به جانم می اندازد...


دردی چون درد خنجر جگرم را سوراخ کرده و اجازه ی باریدن به چشم هایم می دهد... 


فارغ از همه جا و تنها بودنم ،در جنگ و جدال افکارم به سر می بردم که خالی بودن اتاق مرا به زمان حال برگرداند...


عقب عقب رفته روی تخت افتادم...حال مساعدی نداشتم، احساس رخوت و بی حالی می کردم...


با سوزش عجیب معده ام قفل دستانم را از دور زانوهایم گشوده به از روی مانتو به معده ام چنگ زدم...


با صورتی چین خورده از روی درد با روی پایتخی ونانی که داخلش خشک شده بود انداختم...


خودم را روی تخت کشان کشان به سمت پایتختی هدایت کردم...


برنج و جوجه کبابش که از دیروز مانده بود، قابل خوردن نبود...


گوشه ی نان را گرفتم از خشکی زیاد و صدای خرت دادنش صورتم بیشتر درهم شد...


این را چگونه بجوم، وقتی دست هم برای بریدنش به زور نیاز دارد.


اما درد دوباره ی معده ام، برای بلند کردن دستم و گذاشتن نان در دهانم تعلل نکرد...


با ابروهای درهم و به زور جویدم اش... لثه هایم خراش برمی داشت و باعث می شد دست روی لب هایم بگذارم و چشم ببندم تا تا مانع گریه ام بشوم...


با جر دادن گلویم به معده ی وا مانده ام رسید...


با عجله آب نصفه نیمه ی لیوان را برداشته سر کشیدم...آب حمام شرف داشت به آب لیوان... از گرمی اش دل و روده ام بهم خورد...


با حرص دستم را بلند کردم تا روی شیشه بکوبم اش که موقعیتم و نقشه ام برای فرار یادم افتاد و من را از خالی کردن عصبانیتم منع کرد با دندان های کلید شده لیوان را طوری داخل دستم می فشردم که اگر کلفت و نشکن نبود داخل دستم خرد می شد..


دستانم را روی زانوهایم حلقه زده برای تسلط روانم سرم را رویش ڱذاشتم...


اما باید این گرد و غبار نا امیدی و باخت را از صورتم می شستم و سر پا می شدم لاعقل برای دل خودم...


تیک تاک ساعت و عقربه هایش که چشم ازشون برنمی داشتم کم کم داشت عصبی ام می کرد...


منتظر نصف شب و امتحان شانس دوباره ام برای فرار بودم...


 پنج دقیقه مانده به سه بامداد عاصی شده و برخاستم...


اینبار می رفتم... حتی اگر توسط سگ های شکاری دم در کشته می شدم...


شالم را یک دور دور گردنم پیچ دادم و محکم بستمش فقط کفش هایم مناسب دویدن نبود که اون ها رو هم اگر مجبور می شدم نیمه راه از پایم در می آورم...


کتونی های خودم را نمی دانم کجا گم و گور کرده ام. زیر تخت و گوشه های اتاق را از نظر گذراندم و نتوانستم پیدایشان کنم...


فرصت زیاد گشتن را نداشتم...


در را باز کرده سرکی به بیرون کشیدم...


جدیدا در را قفل نمی کردند، این چطور گروگان گیری بود را نمی فهمیدم...


با احتیاط از راه روی نیمه تاریک گذشتم...


نرسیده به پله ها صدای پایی که قصد بالا آمدن را از پله ها داشت توجهم را جلب کرد


مغزم دستوررفرار سریع را به پاهایم رساند...


اما از آنجایی که اتاقی که من داخل اش زندانی بودم رسیدن بهش سخت می شد، اولین در کناری ام را باز کرده پریدم داخل


نفس نفس می زدم و قادر به کنترل صدای نفس هایم نبودم...


نه از فرط حرکت یا دویدن و خسته شدن، بلکه از ترس و وحشت دوباره دیده شدن و مجازات، از اعماق وجودم خارج می شد...


دستم را روی لبهایم گذاشته عقب عقب رفتم...


چشمم به در بود و قلبم پر از دعا...


خدایا...


این بار مرگ را جلوی چشم هایم دیدم و فاتحه ام را خواندم...بی شک می کشتنم...


بی آنکه دست خودم باشد بدنم به رعشه افتاد...


سری که جلو و جلوتر آمد نفسم را بند آورد...


این را از نفس های گرمی که به گونه ی چپم می خورد می فهمیدم...


پلک روی هم فشردم تا به خود ام مسلط شوم...


اما زمزمه اش پلک هایم را تا حد ممکن باز کرد به طوری که مژه هایم با ابروهایم یکی گشت...





-نترس آروم باش....





باز هم امیر... باز هم قاتل آبرویم.... باز هم دست های نحسش... باز هم گرمای تنش و نفس های داغش...


این بار خودم را در قعر جهنم و میان آتشش دیدم...


آتشی که روحم را قبل از جسمم خاکستر می کرد...


به طوری پشت سرم به پهلو قرار گرفته بود که من نشسته کاملا در بغلش بودم...


شک ندارم که خوابیده بود و من مثل جن روی سرش آوار شدم...


از دیدن سر شانه و بازوی لخت اش پی به عریان بودن اش بردم...


کل بدنم منقبض شد... سردی انگشتانم را به وضوح احساس کردم...


شب قبل وقتی پیراهنش را جلوی چشمانم با یک حرکت از تنش کند و من از ترس دیدن بدن عریانش چشم بستم و جیغ زدم، برایم تداعی شد...


زیر دستِ بزرگ و قدرتمند اش دندان هایم به هم خورد...


افت فشار بیش از اندازه ام ضربان قلبم را کندتر و راه نفسم را در گلویم گرفته تر کرد...


نمی دانم از وضعیتم دلش به رحم آمد یا قصد حقه ای تازه را داشت که گفت: 


_کاریت ندارم... نترس...





دلم حرفش را برایم با نیت خوب تعبیر کرد...دلش به حالت سوخته حتما می خواد کمکت کنه مثل دفعه ی قبل...


عقلبم نهیب زد:کور خوندی اون سر شب بهت تذکر داده بود... پس منتظر شکنجه ی دوباره باش...


از بی دست و پایی و بیچارگی خودم چندشم شد...


مثلا می خواستم پلیس بشوم...


دست اش روی دهانم شل می شود...


به خودم تکانی می دهم تا کنارش بزنم...


اما در یک صدم و ثانیه بیشتر خودش را جلو می کشد و کاملا تنگ آغوشش نگهم می دارد...





_از اینجا بیرون بری تیکه تیکه ات به دست خانواده ات برمی گرده...


سیبک گلویم برای قورت دادن آب دهانم بالا پایین می شود اما ازز خشکی دهانم زبانم به ته حلقم می چسبد...


ترسم را نادیده نمی گیرد...


_نمی زارم آسیبی بهت برسه... شبانه دارن کسی را وارد خونه می کنن... دم پرشون بشی و حس کنن متوجه شدی در جا می کشنت...


کل حواسم از امیر و آغوشش پرت می شود با گوشه ی چشم به در نیمه باز و اتفاق های پشت در کشیده می شود...


پس بلاخره آدم اصلی سر و کله اش پیدا شد... پس چرا شبانه و پنهانی سعی در وارد شدن به این خانه را دارد... بی شک رأیس این باند است... عاقبت من بخت برگشته چه خواهد شد... کوچیکتر هاشون چنین بلایی سر من آوردند... بزرگشون می خواهد چه بلایی سرم بیاورد...


با خودم و بیرون اتاق درگیر بودم، یک دفعه لب های داغ امیر روی گونه ام چسبید...


انگار برق هزار ولتی به بدنم وصل شد و از قلبم گرفت و تا مغز و استخوانم را خشکاند...


این کار اش دور از تصورم بود... نمیتوانستم باور کنم...


این قدر مرا ضعیف النفس پنداشته است که در این موقع و چنین شرایطی، قصد سوء استفاده را دارد... این قدر خودم را علیل و بی اراده ثابت کرده ام...


از خشم در حال انفجار بودم، با ارنج محکم تخت سینه اش کوبیدم...


اونقدری تو حس و حال فرو رفته بود که ناجنس شل و وا رفته روی تخت ولو شد...


به خاطر بازوی حلقه شده دور گردنم مرا هم با خودش کشاند... 


کاملا یک وری تو بغلش می افتادم...


جا به جا شد و به پهلو چرخید...


احساس کردم کل اتاق روی سرم آوار شد...


رهایم نمی کرد، جرأت جیغ زدن را هم نداشتم...


صورت اش درست در چند سانتی صورتم و نگاهش زوم مردمک ترسان چشمانم قرار داشت...


نه رهایم می کند و نه حرکتی می کند...


بلاشک دچار کابوس وحشتناکی شده ام...


طغیان قلبم به چشمانم نفوذ می کند...قطره های اشک مسافر چشمان خسته و گنگ و لرزانم می شود...


چرا این کابوس تنگ بیخ گلویم نشسته و رهایم نمی کند...


چرا بیدار نمی شوم...


دهانم را برای هوایی باز و بسته می کنم...


ریه هایم از بی هوایی منقبض شده اند.


قادر به بلعیدن هوایی که امیر سد راهش بود، نشدم...


انگار حال خرابم را فهمید...رنگ نگاهش نگران شد.


با یک حرکت نشست و مرا هم روبه رویش نشاند.


بازوهایم را گرفت و تکانم داد.


_نفس بکش... خواهش می کنم... دلارام... دلارام....





میان این عذاب و بل بشو، تنگی نفس و اضطراب، نمی دانم تعبیر کردن این نگاه، این لحن صدای خاص و نگران، دیگر چه صیغه ای هست که من دچاراش شده ام...


راه گلویم باز می شود و نفس عمیقی از سینه ام خارج می شود.


باز هم صدای خاص و فریب دهنده اش دلم را می لرزاند..


-دلارام... خوبی!؟...





خوب نبودم... اصلا خوب نبودم... احساس دوگانگی و هیچ بودن را داشتم... 


با این همه عذاب دل ناآرامم لجم را در آورده بود...چشم می بندم تا تاری دیدم از بین برود...


عجب این دل بی ملاحظه ام زبان نفهم شده بود...


لحظه ای مکث می کنم، از ته دل آرزو می کنم وقتی پلک هایم را از هم فاصله می دهم همه ی این مصیبت ها کابوس باشد... یا فقط این دو شب...


وقتی چشم می گشایم نه تنها نگاهم بلکه تمام وجودم از دیدن واقعیت روبه رویم آشفته می شود...


از نور آباژور کنار تخت کمی گوشه ی چشم هایم چین می خورد...


امیر بلوز یقه هفت یشمی پوشیده با کاغذی روبه رویم ایستاده بود.از یقه و سرشانه هایش کج معلوم بود سرسری و با عجله پوشیده است...اما این کاغد میان انگشتانش چه چیزی بود...


وقتی تعجبم را از صورتش به سمت کاغذ را دید روبه روی تخت زانو زد...


پچ پچ کنان از حرف هایی که به زبان می آورد دنیا دور سرم می چرخد و می چرخد...


کمی روی نوشته های کاغذ دقت می کنم...لحظه به لحظه نفسم تنگ و تنگ تر می شود...


باور نمی کنم... غیر ممکن هست... اصلا امکان نداره... غیر محاله... چنین چیزی ممکن نیست... دورغه... دروغ محضه... 


تمام غرورم در این مدت زمان کم، له شد، اما این دیگر غیر قابل هضم بود...


مرگ را جلوی چشمانم می بینم... دیدم تار و تارتر می شود و از حال می روم.....








امیر علی





وقتی چشم های زیبا و دلربایش را باز می کند و مرا روبه رویش با سند عقد می بیند رنگش مثل مهتابی سفید می شود...


نگاه معصوم اش ریز شده میان صورت و مدرک دستم به گردش در می آید...


بدون فوت وقت برای آرامش خاطر اش روبه رویش زانو می زنم....


دهانم را باز می کنم برای گفتن حقیقتی که بلااجبار بود و اما برای من و دلم خوشایند...


کلمه به کلمه ام را با چشم های لرزان و دوخته شده به نوشته ها می شنود... اما چه شنونده ای... صورت رنگ پریده اش کبود و کبودتر می شود... انگار کسی گلویش را گرفته و دارد با مرگ دسته پنجه نرم نی کند...


هراسان برمی خیزم و سند عقد را روی تخت رها می کنم...


چشم هایش به روبه رو خیره مانده و هیچ حرکتی نمی کند...


تا برمی گردم برای آوردن آب، روی تخت از حال می رود...


با دو دست فرق سرم می کوبم...


-خاک به سرت امیر علی الان موقع نشون دادن سند بود... هنوز کار دیشبت در دلش نخشکیده می خواستی دق اش بدی...





دست اش را می گیرم و انگشت سبابه ام را روی نبض اش می گذارم... می زند اما به کندی...


مطمعنم فشارش افتاده... تنش های عصبی این چند روز و گشنه ماندنش بدن اش را ضعیف کرده است...


سمت میز و تنگ آب می روم...


تا نصفه آب را داخل لیوان خالی کرده مشتی قند داخل لیوان می اندازم...


قاشقی نمی یابم و مجبور می شوم با کارد میوه خوری قند را هم بزنم...


لب تخت می نشینم و آهسته دست زیر سر دلارام می برم و با احتیاط کمی بلند اش می کنم...


لیوان را روی لبش می گذارم و لیوان را بلند می کنم...


اما آب از گوشه ی لبانش به سمت گردنش سرازیر می شود...


از دادن آب قند منصرف می شوم و لیوان را روی پایتخی می کوبم...


از هوش رفتن دلارام هیچ نیازی به آب قند ندارد...شوک عصبی هست و نیاز به دکتر دارد... امادر این شرایط دسترسی به دکتر غیر ممکن هست و باید خودم کاری بکنم...


با گوشه ی شال اش آب روی زیر چانه و گردنش را می گیرم...بیشتر سرش را توی آغوشم می کشم...این مأموریتم و برخوردم به دلارام بی حکمت نیست...بند بند وجودم بیش از بیش طلبش می کند...


قلبم بیش از بیش برایش می تپد... 


یاد دیشب دست و پا زدنش برای دفاع از آبرویش لبخندی زهر آگین را مهمان لبانم می کند...


کرمت رو شکر، این دیگه چه امتحانی بود که از من حقیر پس گرفتی...


یاد آوری رنجی که دلارام متحمل شد گرمی اشکی می شود و از گوشه ی چشمم می چکد...


برای دومین بار در این مأموریتم اشک ریختم...


یاد آور بدن سفید و بلورینش دست های کم جون و لگدهای محکمش چنگ شد و دلم را سوزاند.هق هق و التماسش جگرم را آتش زد و اما نتوانستم ازش دست بکشم... 


از شرم و حیا چشم بست و من آه کشیدم...


پا به پایش اشک ریختم اما نابودش کردم...آروزهایش را به باد دادم... 


از ضعف شدید از هوش رفت و من جان دادم... 


هیچ وقت نمی توانم خودم را ببخشم... هیچ وقت اون روز کذایی رو تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد...


وقتی تلاش برای فرار یافتمش دنیایم رنگ گرفت... امیدوار شدم... 


قایم کردنش بهترین بهانه برای لمس دوباره اش بود...


برای همین به ندای قلبم گوش دادم و سمت دست شویی کشاندمش... 


می توانستم به راحتی به اتاقش ببرم و مو لای درز هم گیر نکند، اما خواستم برای تسکین درد قلبم به آغوشم بکشم...


با شنیدن حرف ها ی شرم آور بهرام گونه هایش گل انداخت و سر به زیر شد...





خوشحال بودم از وضعیت پیش آمده... از حرف های بهرام ابروهایم گره خورد... دلم نمی خواست دلارام که همه ی زندگیم شده بود حرف های بی شرمانه ی مرد دیگری را بشنود...


کف هر دو دستم را روی گوش هایش فشردم...


بهرام رفت و اما دلارام تکان نمی خورد نمی دانم چرا هنگ کرده بود، شوکه بودن اش برایم خوشایند شد و دستانم را دورش حلقه زدم...


سرش کاملا چسبیده به سینه ام بود و ضربان قلبم را بالا می برد...اما دوست داشتم تا می توانم و در هم حال نگه اش دارم و لذت ببرم از نفس های آرام و شرم دخترانه اش...


کمی تقلا می کند و از ترس نگاهش دستش را می گیرم و فرصتی برایش نمی دهم و بالا می برمش...


فکر می کنم دیگر قصد فرار به سرش نمی زند و لاعقل تا فردا... بدون اینکه در را برایش قفل بزنم بر می گردم...


صدرا و نگار برای خیر مقدم، و آوردن مهره ی اصلی به فرودگاه رفتند... بهرام و دار و دسته اش برای محل قرار محموله...


سرهنگ دستور داده کنار دخترش باشم و به هیچ نحوی ازش چشم برندارم...


منم اطاعت امر کردم چون آرزود قلبی ام فقط در امان ماندن دلارام و عشق زندگیم بود...


اما در عجبم به چه امیدی رئیس اصلی می خواست پا تو این خانه بگذارد و جشن بزرگی برای موفقیتش در این خانه را برگزار کند....


با فکر های در هم و بر هم احساس گرمی خفگی بهم دست داد... 


پیراهنم را از تنم کندم و روی تخت ولو شدم...


تمام فکر و ذکرم بعد مأموریت و آینده ی نامعلومم به سر می برد... آینده ای که دلارام چه عکس العملی برای شنیدن واقعیت نشان می دهد و مرا می بخشد؟... آیا می تواند دل به دلم بدهد و باورم کند؟... آیا می تواند دلش را با من صاف کند؟... می تواند ببخشد و عاشقم شود؟...


تمام گزینه های مغزم با وارد شدن ناگهانی کسی پراکنده شد...


نیم خیز شدم تا فرد وارد شده به اتاقم را در تاریکی ظلمات اتاق ببینم...


چشم هایم به تاریکی عادت کرده بود و به راحتی دلارام را شناختم..


داشت عقب عقب و نفس زنان به تختم نزدیک می شد...


تا به خودم حرکتی بدهم با پشت روی تخت افتاد...


انگار دنیا را بهم دادند... خوشحال بودم از سر خوشحالی و بی ارادگی بوسیدمش..ـ لحظه ای هنگ کرد و اما زود با پشت آرنج خشم و مقاومتش را اعلام کرد...


دلم می خواست از ته دل قهقهه بزنم.... مثل دختر بچه های شیطون و دوست داشتنی نتوانست تعادل اش را حفظ کند...به پهلو چرخیدم و رخ به رخ صورت سفید و زیبایش شدم... چشم های آبی اش مثل آب زلال و شفاف برق می زد.... دلم می خواست تا می توانم ببوسمش و به قلبم بچسبانمش...


اما قطره های مروارید گوشه ی چشمانش مرا از فکرم باز داشت... دلم نمی خواست از این بیشتر از من برنجد...


دهانش که برای کم تنفسی باز و بسته می شود.. برمی خیزم و دلارام را مجبور به نشستن می کنم...


رنج میبرم از رنجش عزیز ترینم.... صدایش می کنم... می خواهم به هر نحوی آرامش کنم.... بلد نیستم... دست و پایم را گم می کنم... نمی خوام بیش از بیش نفرت اش را نسبت به خودم بر انگیزم...


صدایش می کنم، اما چشم می بندد و بی اعتنا به بغض صدایم می لرزد...قطره های مروارید از گوشه ی چشمانش قلبم را به درد می آورد... نفسم را کند و راه گلویم را می بندد.


بهش حق می دهم... 


چشم هایش با ناباوری  از روی عقد نامه و نگاهم  دو دو می زند...لب می زنم برای توجیح کردن و تبرئه ی کار اشتباهم...


-دلارام... تو محرم منی... اینم سند عقدمون... نمی زارم اتفاقی برات بیفته... مراقبتم...





موقعیت ایجاب نمی کند از این بیشتر، شخصیتم را هم باز گو کنم...احتمال شنود ها در جای جای این خانه مجبورم می کند به خفه شدن...





رنگش پریده اش کبود و کبود تر می شود... پلک هایش هم زمان با صدا زدن های پر وحشت من می روند برای بسته شدن...


مصیبت پشت مصیبت....مأموریت و تمام دلهره هایش به جای خود ...و دلارام و عشقش در دلم جای خود





صدایش می کنم، اما چشم می بندد و بی اعتنا به بغض صدایم می لرزد. قطره های مروارید از گوشه ی چشمانش قلبم را به درد می آورد نفسم را کند و راه گلویم را می 


بندد...


بهش حق می دهم... 


چشم هایش با ناباوری  از روی عقد نامه و نگاهم  دو دو می زند...


لب می زنم برای توجیح کردن و تبرئه ی کار اشتباهم...





-دلارام... تو محرم منی... اینم سند عقدمون... نمی زارم اتفاقی برات بیفته... مراقبتم...





موقعیت ایجاب نمی کند از این بیشتر، شخصیتم را هم باز گو کنم...احتمال شنود ها در جای جای این خانه مجبورم می کند به خفه شدن...


رنگش پریده اش کبود و کبود تر می شود... پلک ها یش هم زمان با صدا زدن های پر وحشت من می روند برای بسته شدن...


مصیبت پشت مصیبت....مأموریت و تمام دلهره هایش به جای خود و دلارام جای خود...


نمی توانم بنشینم و از دست رفتنش را نظارگر باشم و دم و دم نزنم...


امشب به هر نحوی که شده فراریش می دهم...


حال خودم بدتر از احوال دلارام است...اما تمام تمرکزم را دلارام و عشقش به تصرف خودش درآورده... سر شانه های ظعیفش را ماساژ می دهم امید دارم بدون هیچ مشکلی سرپا شود و چشم باز کند...


امروز مهره ی اصلی بعد چند سال قدم به این خانه می گذارد تمام زحمات بچه ها سرنوشت من و دلارام، تا چهل و هشت ساعت دیگر در این خانه رقم می خورد... 


خط و نشان کشیدن های صدرا برای من و در اتاق ماندنم، منع کردنم از همراهی اش، به نحو من و به منفعت دلارام تمام شد...


اگر این جا نبودم چه بلایی سر دلارام می آمد...


کم کم پلک هایش لرزید...


قلبم برای به آغوش کشیدن اش سودای بی قراری سر می داد، اما مغزم سرکوبش می کرد برای بدتر نشدن وضعیت روحی اش...


آبی چشمان زیبایش را قرمزی خشم و نفرت در خود محو کرده بود...


تضاد این نگاه ترس عجیبی به دلم انداخت، ترسی که بند دلم را پاره کرد و آهی عمیق در سینه ام نهاد...


من این را نمی خواستم این نفرت را نمی توانستم تحمل کنم این حس انتقام را نمی توانستم در وجودم حل کنم... 


با غضب و حراس از روی پایم خیز برداشت...تا به خودم بجنبم به در نزدیک شد...


تا بهش برسم صدای در برخاست و قبل رسیدن من دلارام پاهایش خشک شد و ترسان و وحشت زده به سمت من که به پشت سرش رسیده بودم برگشت...


چشمم به روی دستگیره افتاد که سمت پایین کشیده می شد...


با یک حرکت دلارام را پشت در هل دادم و دست روی سینه اش گذاشتم...


آن قدری عاقل بود که حتی نفسش را حبس کند...


در بدون اجازه ی من گشوده شد...


پسری جوان که اصلا تا به امروز ندیده بودمش تو درگاه در نمایان شد...


لبخندی که روی لب داشت با دیدن ابروهای گره کرده ام رخت بست...





-من که هنوز بهت اجازه ی ورود نداده بودم!؟..





اعصابم به قدری داغون بود که دیگر در مقابل این بچه ی تازه وارد ژگوند صبوری پیشه نکنم...


فکر کنم عاقل تر از بقیه دار و دسته ی صدرا بود...


-عذر می خوام جناب... صدرا گفت بیام دنبالت...





درسته اثرات لحن اش پر از تحقیر بود اما با بر زبان آوردن نام صدرا بدون هیچ پسوند و پیشوندی شوکه ام کرد....


ضربان قلب دلارام را، رگ های کف دست چپم، مستقیم به قلب بی قرارم هدایت می کرد و باعث می شد تمام رگ های گردنم و بدنم به کوبش عجیبی در بیاید...





نیشخند فرد مقابلم را از فرط هیجان لمس  دلارام، نادیده گرفتم...برای لحظه ای آرزو کردم ای کاش زمان به ایستد و همچنان وجود عشقم زیر دستم محصور بماند...


 دلم می خواست نحس ترین قیافه های دنیا را متحمل شوم تا این حس و حال برایم ابدی باشد...


اما صدای نکره ی فرد روبه رویم مرا از این بهشت چند لحظه ای بازداشت...





-پس من برم...





بدون این که زبان در دهانم بچرخانم فهماندم که گورش را باید گم کند...


بدون معطلی در را بستم...دلارام چسبیده به دیوار چشم بسته بود...


هنوز دستم را از روی سینه اش رها نکرده بودم دلمم نمی خواست دستم را عقب بکشم...کشش عجیبی در وجود این دختر مرا مجبور به جلو رفتن و پا گذاشتن روی قول و قرارم می کرد...


چشم باز کرد و نگاهش در نگاه نزدیک و پر تمنایم گره خورد...


حس ملس و شیرین، ناب و دست نیافتنی...غرق شدن در نی نی چشمان دریایی اش... تپش قلب که رفته رفته اوج می گرفت و کف دستم را گرم تر و تن خسته ام را داغ تر و گداخته تر از کوره ی آتش می کرد...


شیفته ی نگاهش شده بودم و قادر به عقب نشینی نبودم...


اما این لحظه و در این مکان وقت لغزش دل نبود، وقت عمل و پایبند به قول قرار بود..


تمام توانم را برای به پایان رساندن این فاصله ی چند سانتی به اتمام رساندم..


زیر گوشش با آهسته ترین لحن ممکن گفتم:


-تا پس فردا بهم فرصت بده فراریت بدم...





پلک بستم و محکم چشم هایم را روی هم فشردم...سریع عقب کشیدم و دست چپم را مشت کردم...


به جز کف دستم، از سر انگشتانم تا سرشانه ام کز کز می کرد...


تاب و تحمل ایستادن را نداشتم...از اتاق بیرون زدم و در را بستم...احساس درونم بهم می گفت دیگر فرار نمی کند...


چند نفس عمیق برای تسلط خاطرم گرفتم و سمت پله ها حرکت کردم...


یقه ی پیراهنم را از سرشانه هایم تنظیم کرده سر آستین هایم را کشیدم تا لباسم صاف شود...


آخرین پله نرسیده صدای زنی توجهم را جلب کرد...


-صدرا خوشحالم که مثل بابات بی عرضه نشدی...





سرم را با شتاب سمت صدا بلند کردم...


از دیدن زنی تقریبا میان سال با موهای رنگ ومش روشن تا روی سر شانه هایش، شوکه شدم...


پس رئیس معروف اینه...


چه قدر شبیه صدرا ست... بلوز شلوار پا روی پا انداخته بود و با صدرا صحبت می کرد...


صدرا سر پایین دست روی لب پایینی اش مثل کسانی که دچار استرس و راه فراری هستند، بود...


با خنده های بلند نگار و همان پسر تازه وارد نه تنها نگاه من، بلکه نگاه همان خانم، یا در اصل 


رئیس، سمت آنها معطوف گشت...


خیلی زود چشم از تیپ و قیافه ی جلف نگار که سمت حیاط می رفتند چشم گرفتم، پله ی آخر را به اتمام رساندم و سمت صدرا با صورتی بر افروخته با ابروهای گره کرده قدم برداشتم...


سرخی چشمان صدرا تعجبم را برانگیخت...


مثل همیش پشت نقاب بی تفاوتی ام تعجب و دودلی ام را پنهان کردم...زن میانسال که فکر کنم عمه، یا خاله ی صدرا باشد، از روی مبل تک نفره ی سلطنتی برخاست...


-به به مشتاق دیدار آقا امیر گل...





اعتنایی به دست دراز شده اش نکردم، هر چی هم باشد اعتقاداتم را زیر پا نمی گذارم...


با غرور کنار صدرا حرکت کردم و کنارش روی مبل نشستم...


قهقه و طرز بیان کلماتش به این باورم رساند، لقب هرزه بودن برای این زن کم است...





-نه خوشم اومد....علاوه بر با جرأت بودنت عجب جیگری هستی...





زیر چشمی نگاهم سمت صدرا رفت...


دسته مبل را چنان فشار می داد که استخوان های دستش دانه دانه شمرده می شدند...اما احوال صدرا برایم ناخوشایند نگشت...چون خودش هم دست کمی از آنها نداشت از یک طایفه به حساب می آمد...


پا روی پا انداختم و ریلکس به اطراف چشم چرخاندم...





-صدرا،یک همچین رفقای ژیگوندی رو کجا قایم کرده بودی... راست کار خودمه... خبرگیش رو تو این کار، دیشب به اثبات رسوند. حتم دارم دخترای منم واسش جون میدن....





با فک منقبض از زور خشم و نفرت داشتم به اراجیف این زن کثافت گوش می سپردم که غرش صدرا مرا از فریاد که در راه گلویم داشت خفه ام می کرد باز داشت...





-حق نداری برای امیر خیال بافی کنی.... تا این جا باهات راه اومدم برایم کافیه...





پا روی پا انداخت و با لبخند پر خباثتی رو به صدرا گفت: 


-از بچگی بد قلق و غد بودی... اما من تونستم رامت کنم و رات بندازم... از این به بعد هم می تونم از پست بربیام...





صدرا نفسش را پر صدا بیرون رها کرد و هر دو دستش را روی صورت قرمز شده اش کشید...


ساکت و صامت با درونی ناآرام فقط شنونده بودم...


مغزم در حال کلنجار رفتن و شناسایی این زن بی نام نشان است...


من خوب به وظایفم واقفم، اما این سنگ ریزه های ناگهانی پاپیچ بیشتر جلو رفتنم می شود...





-به خاطر تو هنوز دندون روی جیگر می زارم..


من به کنار...اما عفت نمی تونه به راحتی از کنار این شازده بگذره... اما بی خیال... پاشو دخترسرهنگ رو بیار ببینم


چه راحت و بدون ذره ای شرم و حیا داشت از مفسد بودنش سخن می گفت و بحث را عوض می کرد...


خودم را با برداشتن پیش دستی و میوه ای مشغول و بی اعتنا جلوه می دهم...اما از درون غوغایی در دلم به پا می شود که نگو و نپرس...





اگر قصد اذیت کردن دلارام بر سرش رخنه کند...


با صدای صدرا افکارم پراکنده شد...





-الان نصفه شبه، صبح می بینیش...


-اه صدرا.... تو که همش ساز مخالف می زنی...





صدرا با غیض از روی مبل برخاست...


-همینی که هست.... من برم بخوابم...





چند قدمی برنداشته بود که با سوالش میخوب شد...


-از بابای الدنگت چه خبر...





صدرا چنگی به موهایش زد، از حالاتش به خوبی معلوم بود چه قدر تحت فشار روحی هست و اما به زور تحمل می کند...


چرخید و با چشم های به خون نشسته و صدای دورگه ای گفت: 


-ناسلامتی شوهرته... از من می پرسی...





کارد و میوه داخل دستم خشکم زد...


پس این زن مادر صدراست... مطمعئن بودم نمرده و برمی گرده... اما رئیس اصلی!! غیر ممکنه! 





صدای خنده اش باعث شد از آن حالت شک برانگیز در بیایم و فکرم را معطوف حرکات و حرفهایشان کنم...


-هنوز نتونستی هضم کنی که اون لیاقت من و نداشت... 


-چرا خیلی راحتتر از اونی که فکرش رو بکنی به این باور رسیدم...


از کلمه به کلمه ی حرف های صدرا کنایه کاملا مشهود بود...


مادرش بلند شد و قدمی به صدرا نزدیک شد...


-من از مال دنیا بی نیازش کردم... اما نتوانست باب میل من رفتار کنه... 





صدرا با دندان های کلید شده غرید:


-نزار دهنم باز بشه... کدوم باب میل...





یک دور دور خودش چرخید و بشکنی زد...


-من و از چی و از کی می ترسونی...





تا به خودم بیام و حرکتی بکنم یک راست اومد رو دسته ی مبلی که من نشسته بودم نشست و دست دور گردنم حلقه زد...


-از دوستت خجالت می کشی... این که خجالت نداره... خودم بهش می گم...شوهر من، بابای این بی عرضه یک معتاد بود... نتونست راضیم کنه...همون زندان برای امسال بابی این بهترین گزینه است...





انگار برق گرفته باشم خشک شده بودم...


خم شد کنار گوشم با اراجیفی که گفت از خشم و نفرت کبود شدم.





ناخن بلندش که از روی گونه ام تا سمت چانه ام کشیده شد...قلبم ایستاد، این دیگه کی بود...


حرف آخرش با صدای شکستن چیزی همراه شد...


-به اوج می رسونمت...





انگار کسی پس کله ام کوبید و نفسم را باز گرداند...


با شتاب برخواستم...


اگر زن بی صفت  تاج مبل را نگرفته بود الان نقش زمین می شد...


به میز شیشه ای واژشگون شده وسط حال و صورت سرخ شده ی صدرا نگاه کردم...


جا و مکان برایم متوقف شده بود... تا این حد پلید و ناپاک بودنش را درک نمی کردم، جلوی پسر خودش و به هم سن پسرش از مفسد بودنش حرف می زد... غیر ممکن بود این زن یا دیوانه بود یا شیطان...


خنده اش بنزین شد و روی آتش درون صدرا ریخته شد...


منم دست کمی از صدرا نداشتم داشتم جان می دادم تا گردن این زن را نشکنم...





-خفه شو کثافت...


مثل هر بار صدرا با کوبیدن تمام وسایل خانه به روی سرامیک ها، کارخانه ی خرد شیشه افتتاح کرد...


اما آرام شدنی نبود...سمتش رفته و از پشت بغلش کردم. به زور سمت حیاط کشاندمش...


تا مرز دیوانگی و جنون فاصله ای نداشت زور مأورایی به دست آورده بود...


وسط باغ محکم پسم زد...داشتم نفس نفس می زدم... 


اربده کشید و فریاد زد تا جایی که زانو هایش خم شد و روی زمین ویران شد...


سرش را روی زمین در حصار دستانش گرفت و با صدای بلندی هق زد...


هق هق گریه اش دلم را به درد آورد...سوزش عمیقی روی قلبم ایجاد کرد..


مرد و غرورش... با غرور و تعصبی که به خاطر مادر و خواهر و نامزدش به کشتنش هم می دهد...


حتی کسی برای این فریاد ها و این صداها جلو نیامد...بی شک قدرت این زن تا آنجایی بود که حتی پسر و اطرافیانش این گونه اطاعت امر می کردند و قادر به جلو آمدن هم نبودند...


فرصت دادم خالی شود...چه بسا، شکستن جلوی چشمان هم جنس خودش از مرگ هم بدتر است... 


اگر می توانستم از دیدگانش محو می شدم تا این گونه عذاب نکشد... آدم بودم و دل داشتم...


با تمام وجود آتش گرفتن قلبش را احساس می کردم...


مرد بودم و درد کشیدن مرد روبه رویم را درک می کردم...


نمی دانم چه قدر گذشت و چند ساعتی سر پا به پشت خمیده ی صدرا چشم دوختم که بلاخره آرام شد...


کنارش زانو زدم و دست روی شانه اش گذاشتم...


چیزی برای گفتن نداشتم.. دلداری دادن مختص شکستن یک مرد به مغزم خطور نمی کرد...


سکوت را بهترین گزینه می شمارم تا به جای مرهم دردش، خدایی ناکرده کلماتم نیشتری بر قلب زخم خورده اش نباشد...


با کمری شکسته برمی خیزد سمت پشت باغ قدم برمی دارد...


بی حرف پشت سرش هم قدم می شوم...


صدای زمزمه وارش باعث می شود بیشتر نزدیکش شوم...


-بلاخره می کشمش... خودم آتیشش می زنم... 





خط و نشان هایش برای مادری بود که بوئی از انسانیت و مادری نبرده بود...


روی نیمکت کنار دیوار ته باغ نشست و سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست...


 به نیم رخ داغون و زرد شده اش خیره شدم...





-تا حالا پیش اومده تو باتلاقی گیر کنی و با هر دست و پا زدن بیشتر فرو بری...





جوابی نداشتم در مقابل این صدای بغض دار و غمگین و پر از ناامیدی...


-نمی تونی جواب بدی امیر... چون  برات اتفاق نیفتاده... دعا می کنم هیچ وقت هم برات پیش نیاد...دیدن مادری حیوان صفت، چشیدن طعم بدبختی، جون دادن خواهر دوقلویت جلوی چشمات، گرفتار شدن عشقت توی دستان یک شیطان، اینا همش زهره، درده، کشنده ست....


وقتی نمی تونی کاری کنی، وقتی دستت به جایی بند نیست، دست و پا می زنی، اونقدر دست و پا می زنی که آخر باسر توی سیاهی فرو میری، دعا می کنی ای کاش توان داشتم تا خود کشی کنم، اما وقتی می بینی جان یک نفر به جان تو بند و امیدش فقط توئی از فکر خودکشی هم منصرف میشی...ترجیح میدی بسوزی و ذره ذره جون بدی، اما عزیزت رو ناامید نکنی...





بغض چند ساله ی صدرا تصمیم به گفتن و خالی شدن داشت، فقط لحظه شماری می کردم برای ادامه ی حرف هایش... حرفی نمی زدم تا ادامه دهد، تا انجایی که این معمای حل نشدنی بلاخره حل شود و همه از این گرفتاری رهایی بیابیم...





-هیچ وقت نتوانستم باور کنم که من فرزند چنین مادری هستم... همیشه ساز مخالف می زدم... به هر رفت و آمدهایش مشکوک می شدم... خواهر دوقلویم صبا، به حرف من گوش نمی داد... قول خرید های رنگارنگ، محبت های ظاهری اش، گشت و گذارها و مهمانی های پر زرق و برقش رو خورد...


وقتی از مدرسه برگشتم...با شنیدن صدای ناله ای پاهایم به زمین حیاط چسبید...


چند روزی از رفت و آمد مردی به خونه مشکوک شده بودم...


بابام طبق معمول مسافرت بود، اگر هم خونه بود پی خماری می رفت... پشیزی برایش عرضش نداشتیم... گاهی بامن حرف می زد اما صبا رو اصلا آدم حساب نمی کرد چند باری ازش سوال کردم که پاسخی نشنیدم...





آهی کشید و صورت قرمز شده اش رو میان دستانش گرفت با کمی مکث و صدای گرفته تری، دوباره شروع به تعریف خاطرات زجر آوراش کرد...


-در حیاط رو با آرام ترین صدای ممکن بستم و سمت داخل خونه قدم برداشتم... 


نمی دونی امیر... نمی فهمی وقتی صحنه ی روبه رویم را دیدم چه حالی شدم...اول نفسم رفت... زانوهایم تا شد...رعشه به جانم افتاد...این توصیف ها را فقط می توانم ذره ای از جان دادنم بیان کنم...به معنای واقعی مردم...





شانه های صدرا برای دومین بار جلوی من لرزید... توان بیان حرفی را که کمی حدس زده بودم را نداشت...اما باشنیدن حرفش تمام حدس هایم غلط از آب در آمد و بدنم از این همه بی وجدانی و وحشی گری لمس شد، باور چنین حرفی غیر ممکن بود...


-زن کثیف جلوی چشمای خواهرم داشت...


نتواست بیشتر توضیح دهد مکثی کرد و اشک ریخت


 خواهر عزیز و مظلومم گوشه ی اتاق داشت می لرزید و اشک می ریخت...


بچه بودم... فقط دوازده سالم... خجالت کشیدم، ترسیدم... نتوانستم جلو برم... فقط دست جلوی چشمانم گرفتم تا بیشتر نبینم...


با جیغ صبا وحشت زده دست از جلوی چشم هایم کشیدم...


مرد بی شرف رزل صبا رو بغل گرفته بود، صبا دست و پا می زد...





هق هق صدرا اوج گرفت و از روی نیمکت با زانو روی زمین افتاد... مشت های گره کرده اش را روی چمن ها کوبید و با صدایی که سعی در پایین نگه داشتن، فریادش را داشت باعث شد، بلرزد...


دلم به درد آمد و کنارش نشستم و سرش را بغل کشیدم...


صدایی که به هیچ چیزی نمی توانم تشبیه کنم از گلویش خارج می شد...


ناله کنان با صدای نامفهونی زیر گوشم ادامه داد...





-کیفم رو همون جا روی زمین پرت کردم امیر... سمت زیر زمین دویدم و پی خنجر بابام گشتم... تا پیدا کنم و برگردم کار از کار گذشته بود...ـ امیر صبا زیر بدن غول پیکر اون مرد عوضی دوام نیاورده بود... تا در اتاق رو باز کردم بدن  غرق در خون صبا دیوانه ام کرد...


با فریاد خنجر رو از پشت درست رو قلب حیوان فرو کردم... خون جلوی چشمانم و گرفته بود... چنین قدرتی در یک بچه ی دوازده ساله غیر ممکن بود، اما جنون قدرتم رو به قدرت یک مرد تبدیل کرده بود...


کثافت با صورت روی زمین افتاد...


جیغ همین زن مفسد من و به خودم آورد...


دستانم از خون حیوانی اش رنگین شده بود... به دست هایم نگاه کردم، خودم هم وحشت کرده بودم اما از اینکه کشته بودمش خوشحال بودم...


تا به خودم بجنبم آشغال عوضی از جان خودش ترسید و ملافه را دور تنش پیچید و از اتاق در رفت و اتاق رو قفل زد...


بالا سر خواهر بی جونم زار زدم...


با استیصال نالیدم و تکونش دادم، صداش زدم روی گونه های سفید و تپل اش کوبیدم اما بی فایده بود دیگر نفس نمی کشید... پلیورم رو از تنم خارج کردم و با چشم های بسته روش رو کشیدم.


. اما سرش رو بغل کشیدم و اشک ریختم... نتونستم به موقع برسم نتونستم زودتر، قبل اینکه اون بلا سرش بیاد برسم... نتونستم نجاتش بدم... نتونستم ازش مراقبت کنم...





دستانم لمس شده بود خودم با شنیدنش این گونه ویران شدم چه برسد به صدرا که با چشم نظاره گر نابودی خواهر اش بوده...


باز هم به مقصودم نرسیدم باز هم صدرا از گفتن طفره رفت... 


غیر ممکن بود مادری چنین کاری انجام دهد آن هم با فرزند خودش ، هر چه قدر هم حیوان باشد...


بی حرف فقط صبوری به خرج دادم تا بلکه در عینه عصبانیت، حقیقت را فاش کند..


اما دل تو دلم نبود از یک طرف نگران دلارام بودم، از یک طرف کنجکاو شنیدن باقی حرف هایش...





-صدرا حرف بزن... خودت و خالی کن...


خواستم این حرف برای ادامه ی حرف هایش تلنگری باشد...


کمی ازم فاصله گرفت... 


-امیر من کشتمش... من قاتل بودم... از ترس اعدام با این زن راه اومدم لال شدم... امیر درکم می کنی... ترسیدم از چوبه ی دار...





سرم را به معنای تفهیم تکان دادم...





-من و تهدید کرد امیر... گفت اگه حرفی بزنی لوت میدم... دارت می زنن، نمی تونی حرفت رو اثبات کنی، شهادت می دم صبا خودش موافق رابطه بوده...


جنازه رو نمی دونم کجا سربه نیست کرد...


فقط وقتی به خودم اومدم که پنج سال از اون روز گذشته بود شوکی که بهم وارد شده بود از درس و مدرسه انداختم... لال شده بودم و فقط نفس می کشیدم...


هر روز سر قبر صبا که سنگ قبر به اسم خودش سفارش داده بود زار زدم...


خواهرم حتی نتونست یک سنگ قبر داشته باشه... نمی دونم چه طوری با چه نقشه ای این کار و کرد، چه طوری برای یک دختر دوازه ساله قبر به اون بزرگی با مشخصات خودش درست کرد. فقط می دونم که من و بردن و گفتن خواهرت زیر این سنگ سیاه و سرد خوابیده... فقط این رو خوب می دونم که صبا زیر اون سنگ نیست... یکی دیگه زیر اون خاک هاست... رئیس اصلی هم ب...





با خش خش برگ ها و صدای پایی صدرا حرفش را قطع کرد و هراسان بلند شد... منم به تبعت از صدرا بلند شدم و منتظر فردی ماندم که تمام انتظارم برای دانستن واقعیت را متلاشی کرد... 


ای به خشکی شانس... باز هم تیرم به سنگ خورد...


دختری با موهای بور و زیبا به ما نزدیک شد...


با روشنایی کم نور چراغ های پایه بلند باز هم زیباییش خیره کننده بود...


دامن قرمز و کوتاه، بلوز حریر سفید که لباس زیر قرمز اش کاملا در مرز دید قرار داشت... 


چشم دزدیم از سیرت شیطانی زن روبه رویم که قادر به اخفال هر مردی بود...


-صدرا اینجایی...


عشوه  از تک تک حرکات و رفتارش حتی صدایش مشهود بود...


صدرا با تک سرفه ای تلاش بر صاف کردن صداش شد...


-کاری داشتی عفت...





عفت! یعنی این همون عفت معروفه!.... چه قدر جوان و کم سن... 


تعجبم به قدری بود که روی صورتش برگردم و نگاهش کنم...


لبخندش را با اخم ظریفی مهار کرد...





-صدری جون صدات چرا گرفته...


صدرا دور خودش چرخید و انگشتان اش را با حرص لای موهایش کشید...


-عفت بگو چی می خوای...


لحن صدرا به قدری پر تحکم بود که عفت را از زبان درازی باز دارد...





-هیششش تو هم نوبرش و آوردی ها صدرا... مامانت کارت داره زود بیا...





صدرا با قدم های تند از کنارمان گذشت...


قدمی برنداشته بودم که عفت سد راهم شد...


کشدار رو پر عشوه گفت:


-پس امیر آقای معروف توییی...





ابرو در هم کشیدم و خواستم راهم را کج کنم...


دست اش را روی سینه ام گذاشت...


-امشب و افتخار نمیدی...


به قدری از این زن های سبک چندشم می شد که اگر کمی، فقط کمی خوددرای نمی کردم بی شک گردنش را می شکستم...


لحظه ای بهت و تحقیر را در صورت اش احساس کردم...


اما همان پرستیژ خود را حفظ کرد و پشت سرم راه افتاد...


پذیرایی از خرده شیشه ها تمیز شدت بود و خبری از ویرانه های چند ساعت قبل نبود...


نگار لم داده در آغوش همان پسری که هنوز سِمتش برایم نامعولم هست، می خندد...


خبری از صدرا نمی بینم... راهم را سمت پله ها ادامه می دهم...باید از دلارام خبری بگیرم...


از فکر فردا ذهنم مخشوش می شود... اجازه ی پیشروی را نمی دهم و متمرکز رفتار و حرکاتم می شوم...


از فکر فردا ذهنم مخشوش می شود...اجازه ی پیشروی را نمی دهم و متمرکز رفتار و حرکاتم می شوم...


صدای جر و بحث صدرا و مادرش از اتاق صدرا به گوشم خورد...


نه ایستادم و سریع در اتاق مهمان را گشودم


بهترین موقع هست دلارام را به اتاق قبلی باز گردانم...


حواس هیچ کدام پی دوربین ها نیست و نمی خواهم از بودن دلارام در اتاق مهمان دچار شک و شبهه شوند و کارم بیخ پیدا کند...





از دیدن وضعیت نشستن دلارام نفسم گرفت...


کز کرده گوشه ی اتاق روی سرامیک های سرد سرش را روی زانو هایش گذاشته بود...


قلبم گرفت از عاقبت دختری که بند بند وجودم خواستارش هست...


هر دختری بعد شب زفاف چند روزی روی تخت خواب گرم و نرم با خوراکی های مقوی و ناز کشیدن های همسرش، سپری می کند...اما دلارام من،....در این شرایط، بدون یک تکه نانی کنج دیوار روی سرامیک ها نشسته است...


بغض سنگینی راه گلویم را بست، اما چاره جز پس زدنش را نداشتم...


قسم می خورم تک تک این بلا ها یی را که سر دلارام آوردن را ازشون پس بگیرم... به قلبم امید می دهم به هر نحوی که بتوانم دلارام راخوشبخت کنم و تمام این عذاب ها را جبران کنم...


کم کم بغض و لرزش قلبم جایش را به نگرانی و تعجب می دهد..‌پس چرا دلارام هیچ عکس العملی نشان نمی دهد... یعنی متوجه حضور من و صدای در نشده است!...


تعلل را جایز نمی دانم. باید تا دیر نشده و توجه کسی به ما و دوربین ها نکشیده، دلارام را به اتاق قبلی باز گردانم...


کنارش قدم برداشتم و روبه رویش زانو زدم


-دلارام....


جوابی نداد.. 


ترسم به یقین پیوست، سر شانه اش را گرفتم و تکانش دادم...


-دلارام...عزیزم...


به قدری وزنش سبک شده بود که وارونه می شود برای افتادن..


قبل افتادن اش روی زمین به آغوشش کشیدم...


رنگ پریده و چشم های بسته اش داغونم کرد


بی اراده سرش را به سینه ام فشردم و بوسه هایی پی در پی روی سرش کاشتم...


-دلارام... دلارام...


سرش را از سینه ام فاصله دادم


دست زیر گردنش و روی نبضش گذاشتم...


می زند، اما خیلی کند...


از گشنگی وضعف فشارش افتاده... 


دست دیگرم را زیر زانوهایش انداختم و مثل پر کاهی بلندش کردم...


قبل بردنش باید هوشیارش می کردم...آروم روی کانپه ی راحتی جلوی دیوار گذاشتمش


کلافه با روحی خسته دنبال لیوان و آب می گردم...


در بلاتکلیفی عجیبی سرگردان بودم...یک طرف مأموریتم و در یک طرف عشقم...


دلم نمی خواست قالب تهی ببندم...


مرد بودم و توجیح خودم با بهانه های مختلف و قلقلک مردانگی ام، آستانه تحملم را بالاتر می برد...


اینکه پشت پناه دلارام در این وضعیت اسفناک منم و تنها امید پدرش رو به منه... تمام چشم امید بچه ها در این مأموریت به منه برای شناسایی جا و مکان مهره ی اصلی..


کمی روی صورت مثل برف دلارام آب پاشیدم...


پلک هایش لرزید... 


خم شدم و با کف دست راستم سرش را بلند کردم...


لیوان را بر روی لبهای سفید شده اش بر اثر افت فشار می گذارم...


آرام چشم های خوشگلش باز می شود...


فقط خدا خدا می کنم قبل فهمیدن کسی به اتاق قبلی اش باز گردانم...


بی حال لیوان را از کنار لبانش پس می زند...


ترس از واکنش دلارام زود می گویم:


- باید برگردی اتاق قبلی تا کسی نفهمیده...


معنی حرفم را خیلی سریع گرفت...


تند برخاست که فکر کنم سرش گیج رفت... دست روی پیشانی اش گذاشت و پلک بست...


لیوان را روی زمین گذاشتم و دستم را زیر بغلش انداختم...


-بلند شو کمکت می کنم... 


فکر کنم اصلا توانایی مخالفت نداشت که بی حرف بلند شد و تکیه به من راه افتا‌د...


از در اتاق بیرون سرکی کشیدم...


خلوت بود، اما صدای بلند صدرا این را ثابت می کرد که هنوز درگیری لفظی بین مادرش فرصت رفتن سراغ دوربین ها را ازش سلب کرده است...


سریع دلارام را به اتاق قبلی اش می رسانم...





-دراز بکش... برات یک چیزی میارم بخوری...


باز هم نه جوابی داد و نه واکنشی نشان داد...


سریع از اتاق خارج شده در را قفل زدم...


پله ها را یکی به دو سمت آشپزخانه طی کردم...


باید یک چیز مقوی پیدا می کردم تا دلارام را سر پا نگه دارد...


در یخچال را گشودم...نمی توانستم در معرض دید همه برای دلارام سینی بچینم... باید چیزی پیدا می کردم و مخفیانه برایش می بردم...


صدای نحسی مرا از گشتن باز داشت...


-به به آقا خوشتیپه...





مأیوس کمر راست کردم و در یخچال را بستم...


باید در رفتارم محتاط باشم... بهتر از قبل بر خورد می کنم...


-من سر شب خواب آلود بودم و نتونستم باهاتون آشنا شم... من امیرم...





دستش را داخل دستم می گذارد...


-منم کمیل دوست پسر عفت هستم خوش بختم...





لبخندی به پهنای صورتم بلااجبار می کارم...


-منم خوشبختم....


لبخندی به پهنای صورتم بلااجبار می کارم...





-منم خوشبختم....





هیکل نحس کامران پشت اپن نمایان می شود...


-به به جمعتون که جمعه....





کمیل با خنده سمتش برمی گرده...


-خره مون کم بود...





کامران پشت چشمی برای کمیل نازک می کند...


-به این دلخوش نکن ها کمیل... این به کار ما نمیاد... ننه مرده خواجه ست...





نمی دانم چه گونه و چه طوری کمیل را پس زدم و با یک جهش از پشت اپن یقه ی کامران را چسبیدم...


دنبال بهانه ای برای تخلیه ی روح خسته ام می گشتم، پس چه بهتر که روی صورت این کثافت خالی شود... 


آستانه ی تحملم به صفر رسیده بودبا اولین مشت پر قدرتم زیر چشمش، فریاد کشید...


یقه اش را رها نکردم... و دومین مشت را زیر چانه اش زدم...


به قدری آتش گرفته بودم که چیزی جلو دارم نبود، تمام عضلاتم سخت چون آهن شده بود...


نعره کشیدم...





-می کشمت کثافت عوضی....





این بار به سیم آخر زده بودم قادر به کنترل خودم نبودم... شاید در مقابل توهین های دیگری مقاومت می کردم اما ناسزا به پدر و مادرم غیر ممکن بود و تا مرز جنون می رفتم...


کمیل از پشت کمرم را چسبید...نگار و عفت حتی صدرا و مادرش هراسان دوره ام کردند...


-چی شده امیر!...


-کمیل عزیزم صورتت...


از طرز بیان مادر صدرا رو به کمیل چندشم شد... صدرا مقابلم و کمیل پشت سرم دستانش قفل کمرم، نمی توانستند طغیان درونم را آرام کنند...





-ولم کنید...  پوفیوز بی پدر... گردنت و خرد می کنم...


صدرا بلند گفت: 


-نگار کامران و ببر بیرون...


دست های کمیل را با یک حرکت از دور تنه ام باز کردم...


اما تا خواستن به سمت کامران حمله ور شوم مادر صدرا جلویم را سد کرد...


-امیر خان دور ور داشتی... 





حرفش هزاران معنی می داد... نگاهش هزاران خط و نشان های ناگفته را بیداد می کرد...


نگاه از هرز بودن چشم های خاکستری اش می گیرم...


دلم نمی خواهد فکر کند کم آوردم... شخصیت بازیگری که میان این ها را برای خودم ساخته ام را حفظ می کنم و صدرا را کنار می زنم...





انگشت تهدیدم را روبه روی صورتش تکان می دهم...


-من زیر دستات نیستم... من فقط به خاطر صدرا اینجام...





می خواهم باورم کند که نقشه ای در چنته ندارم و فقط نیتم، بودن در کنار صدراست...


لبخندی که روی لب های قرمز آتشین و اما پرتز شده اش می نشیند از سر رضایت است...


این آدم ها محتاط تر از هر فردی، در کارشان جلوتر می روند...من این ها را می شناسم از فکر اینکه به جمعشان بپیوندی و رودستی بزنی واهمه دارند...


از اول ورودش این حس را در نگاهش خواندم...


قبل اینکه حرفی از کنارش می گذرم و راه حیاط را در پیش می گیرم...


قبل از دور شدنم صدای صدرا را می شنوم، تحکم لحنش لبخندی رضایت بخش، لب هایم را انحنا می دهد..


-زیور دور امیر رو خط قرمز می کشی... وگرنه همه ی قول و قرارمون رو زیر پا می زارم...


با بستن در اصلی صدایی نمی شنوم...همین چند کلمه برای جلو رفتن بهتر کارم، رضایت بخش است...


پس اسم واقعی اش زیوره...صدرا چه توافقی با زیور کرده بود که تهدیدش می کرد!...


مگر صدرا مثل سگ از این زن نمی ترسید! خط و نشان هایش را نمی فهمیدم...


سمت باغ حرکت می کنم...تازه یادم می آید که دلارام را با چه وضعی رها کرده ام...


اما جز دعا برای بهبودی اش کاری نمی توانستم انجام دهم.. همه چشم ها روی رفتار و حرکات من دو دو می زد...


علل خصوص این زن مرا زیر ذربین گرفته بود تا خطایی یا اتویی ازم به دست بیاورد...


با خش خش برگ ها ته سیگار سوم را روی زمین انداخته با نوک کفشم خاموشش کردم...


بدون اینکه بفهمم به سیگار اعتیاد پیدا کرده بودم...





کمیل دست در داخل هر دو جیبش روبه رویم ایستاد...


کمی دقت کردم...قیافه ی بدکی نداشت تو پر تر از من با صورتی گرد و چشم های قهوه ای... با یک دنیا معما در نگاهش...





-خوب خودی نشون دادی سرگرد...





چشم هایم از حدقه بیرون زد...نفسم گرفت و وحشتی به اندازه ی زلزه ای هشت ریشتری وجودم را فرا گرفت...بعد یک سال و اندی این گونه لو رفتم...دستم مشت شد...





قادر به حفظ ظاهری ام نبودم...بعد این همه تنش و این همه زحمات و در به دری این دیگه قابل جبران نبود...


تمام تلاش خودم، سرهنگ، سردار و بچه ها با کدام نقض من به باد خواهد رفت...چه خطایی کردم که این طوری بعد این مدت و در آخرین لحظات لو رفتم...


دنبال حرفی، حرکتی برای نهی کردن حرفش را می گردم...اما مغزم خالی خالی هست و هیچ حرفی از مغزم عبور نمی کند جز مقابله کردن... یا کشته می شوم یا می کشم...جز این چاره ای برایم نمی ماند...





چشم هایش از طرز نگاهم یا شاید تفکرم می خندد...شاید می خواهد رودستی بزند...





در هر حال خودم را به نحوی جمع و جور می کنم و با ابروهای درهم می گویم:


-شوخی بامزه ای بود...





بلند می خندد، طوری که از خنده اش نمی دانم بخندم یا روی دهانش بکوبم...


صدرا بی هیچ صدایی از پشت درخت ها ظاهر می شود...


شاید صدای خنده های کمیل حواسم را پرت کرده بود که متوجه حضور یک دفعه ی صدرا نشدم...





کمیل با خنده رو به صدرا گفت: 


-صدرا این عتیقه رو از کجا پیدا کردی... خیلی پرته...





دنبال یک جرقه بودم، یقه ی کمیل را چسبیده به درخت کوبیدمش...


-تو بی خود می کنی که با من دهن به دهن میشی...


صدرا مداخله کرد و سرشانه ام را گرفت...


-بس کنین شما هم...





با فریاد صدرا لحظه ای متوجه دست کمیل شدم که داخل جیبم فرو رفت...


با چشمک نامحسوس کمیل دستانم شل شد...


تا به خودم بجنبم کمیل با داد دوباره ی صدرا از کنارمون گذشت...





 -کمیل گمشو داخل...


-هر دو تا تون برین به درک... بی جنبه ها...





کمیل نق نق کنان از کنارمون گذشت...


-امیر معلومه داری چیکار می کنی...


صدرا در عینه حال که هم دست این آدم هاست اما با شرایطی که دارد برایم یک پوئن مثبت به حساب می آید، پس منم در هر مرحله ای باید محاظه کار جلو بروم...


 


این یعنی آن قدر ها که فکر می کردم آدم خطرناکی نیست و شاید در ثانیه های آخر هم به کارم بیاید...


رابطه اش هم با مادرش برایم مشخص شد... یک وجه اشتراک من و صدرا، گیر انداختن مادرش که یک امتیاز به نحو من خواهد بود...


تحلیل می کردم این آدمی را که مواخذه گرانه چشم به نگاهم دوخته بود...


هر دو دستم را از فرط عصبانیت از رگ های پس گردنم به جلو امتداد می دم و به چانه ام می رسانم...


قیافه یرحق به جانبی به خودم میگیرم و عصبانیتم به صدایم سرایت می کند...





-دست خودم نیست صدرا... من چند بار گفته بودم نمی تونم وجود کامران رو تحمل کنم... این پسره هم بهش اضافه شد..





فرصتی برای اعتراض به صدرا ندادم و از کنارش گذشتم....


-کجا...


فقط به سوالش دست بالا بردم...


تمام فکرم پی جیبم بود...


کمیل چرا دست داخل جیبم انداخت و قصدش چی بود...


جز دست شویی جایی برای پایان دادن به چراها را نداشتم...


تنها جایی که فاقد شنود و دوربین در این خانه بود...


دستم را بدون تعلل داخل جیبم فرو کردم...





یک تکه کاغذ کوچک... لای کاغذ را گشودم از چیزی که می دیدم واقعا شوکه شدم... نمی دانستم خوشحال باشم یا بخندم... در این وهله و این شرایط بغرنج بهترین خبری بود که می شنیدم...





کلمه به کلمه اش را برای چندمین بار با چشمهایی که از خوشحالی پر شده بود را از نظر گذراندم..





-سرگرد من سروان ترابی از مرز هستم...فردا نصف شب بعد ورود مهره ی اصلی دختر سرهنگ رو به راه آهن برسون...


نامه ای مختصر و کوتاه اما با مفهوم های زیاد....


کاغذ را مچاله کرده داخل دست شویی انداختمش، سیفون را کشیده از دستشویی حیاط خارج شدم...


یک امیدی در قلب روشن شد...این خبر برای اعصاب متشنجم خبر فوق العاده ای بود...


هیجانم از بابت به پایان رسیدن این مأموریت را پشت نقاب بی احساسم پنهان کرده وارد پذیرایی شدم...


من نمی فهمیدم اینا خواب ندارند مثل جغد،اون هم فقط درحال رصد کردن من بودند...


بوی عطر با برند فرانسوی به قدری زیاد در فضای خانه پیچیده بود که به جای مطبوع بودن، راه گلو را می سوزاند...


تنها کسی که توی جمع نیست صدراست...


کامران با پای چشم باد کرده، لب پاره شده تیز و برنده مرا می نگریست... از طرز نگاهش هیچ خوشم نیامد...ناچار سمت پله ها را در پیش گرفتم... نیاز مبرمی به خواب داشتم...


حالت نشستن چندش آور نگار و عفت را نادیده گرفتم...


با صدای مبهم ناله ای، نگاهم بالای پله ها کشیده شد...


صدرا دست زیر بازوی دلارام انداخته پایینش می آورد...


فکم منقبض شد و تپش قلبم اوج گرفت...





این دیگه فرای تصوراتم بود، باز هم چه نقشه ای برای این دختر بدبخت در سر می پروراندند...


حال نامساعد دلارام قلب بی قرارم را بی قرارتر کرد..از مکث دلارام صدرا تعللی کرد و برای دلگرمی واطمینان من پلک روی هم گذاشت...


از چشمهای بی حال و بی رمق دلارام تمنا بیداد می کرد...تمنا برای نجاتش تمنا برای رهایش... 


با کشیده شدن بازویش توسط صدرا به را افتاد... ناامید نگاه پر خواهشش را ازم گرفت...


دلم نیامد برای بی تفاوت نشان دادن خودم ،دلارام را میان این ابلیس ها تنها رها کنم...


طرز نگاه و حرف زدن این زن مثل یک سیاست مدار خبره است که همه را در هیته ی خود نگه دارد...


-ای جانم... چه بلایی سر این دختر بی گناه و طفل معصوم آوردی صدرا...





صدرا منزجر از مادر حیله گر و مکارش رو می گیرد و سمت بار مشروبات می رود...


خنده ی ریز نگار و نگاه تیز عفت از تیرأس نگاهم دور نمی ماند...





-بیا بشین عزیزم... چرا رنگت پریده...





کمیل پیش دستی می کند...


-خانم... همون طور که دستور داده بودین... الان باید چیکارش کنیم...





ممنون بودم از کمیلی که می خواست ذات و صفت این زن را پیش دلارام رو کند و نگذارد دلارام ظعف نشان دهد...


ابروهای شیطانی اش از حرف بی مقدمه ی کمیل و بهم ریختن نقشه اش گره کور می زند...


اما کمیل با حالت بامزه ای لب زیرینش را بیرون انحنا می دهد و شانه ای بالا می اندازد...


با عصیان از کمیل که خودش را مثل بچه های نادان جلوه می دهد چشم می گیرد...





-پس دختر سرهنگ سرمد توییی...





کم نمی آورد و حساب شده با زبان چرب و نرمش خودش را به نادانی می زند...





شکستن دلارام جلوی این آدم ها آتشی می شود و خشک و تر را با هم در وجودم  می سوزاند...


سیگاری برای تسلط به این شعله های گداخته از جیبم بیرون می کشم و آتشش می زنم...


اما نگاه زیر چشمی کمیل هنوز من سر پا ایستاده را می کاود... از وجود کمیل، از این که یار تازه نفسی برای خاتمه دادن به این مأموریت اضافه شده است دلگرم می شوم...





-زیباست اگه بتونیم ردش کنیم همه جوره به کارمون میاد...


کمیل می توپد:


-عفت تو نظر ندی نمی گن لالی...





این بار زیور شمشیر از رو می بندد برای کمیلی که فکر کنم تا به حال مطیعشان بوده  اما الان صبرش مثل من لبریز شده است...





-کمیل امروزچت شده تو...





کمیل دست هایش را بالا می برد...


-من تسلیم....فقط گفتم عشقم زیاد اعصابش رو خورد نکنه...





از این که من مثل کمیل در این مأموریت مجبور نبودم نقش عشق یکی از این زن های سلیطه را بازی کنم برایم خوشحال کننده بود...





نگار با حالت چندش رو می گیرد..


-خدا بده شانس....چه عشقم عشقم هم راه انداخته...


زیور عصبی می شود...


-شما چه مرگتون شده... می زارید ببینم چی کار دارم می کنم یا نه....





گرداندن این غافله جسارتی می خواهد که زیور تمام و کمال دارد و می تواند هر کسی را جای خودش بنشاند...این چند تا بچه ی تازه وارد که جای خود را دارند.


بلند می شود و رو در روی دلارام غمگین و سر به زیر افکنده قد علم می کند و روی واقعی اش را نشان می دهد...


-خودت رو به موش مردگی نزن که حالم از تو و امسال تو بهم می خوره... 





بازوی دلارام را به چنگ می گیرد و هشدار می دهد...


-اگه فردا خوب خودی نشون ندی تو و اون پدر گردن کلفتت رو از این بدتر می چزونم...





دلم ریش می شود از وضعیت زندگی نابه سامان عشقم....


اما استحکام صدایم را به خاطر خود دلارام در گلویم خفه می کنم تا خروش بی موقعم همه چیز را به باد ندهم...





اما جرأت دلارام برایم انرژی مضاعفی می بخشید.





-خیلی ناچیزی.... حتی برای تهدید کردن پدر من...





چانه ی دلارام  را می گیرد و محکم فشار می دهد...


-خودم این زبونت رو کوتاه می کنم......


چانه ی دلارام  را می گیرد و محکم فشار می دهد...


-خودم این زبونت رو کوتاه می کنم......





با خشم دلاران را عقب هول داد...دلارام استقامت کرد از افتادنش... چون وضع روحی و جسمی دلارام را من می دانستم و خودش، نسیم باد تندی هم قادر بود جسم ناتوانش را زمین بیندازد چه برسد به قدرت این زن بی وجود....





سمت کامران میرود...


-کامران برای التیام زخم های امشبت، این دختر گستاخ رو بهت پیشنهاد می کنم، چه طوره؟... زیباست... لذت ببر...





یک لحظه از این همه بی شرمی این زن احساس خفگی می کنم...چشم هایم می سوزد و قلبم تیر می کشد... این همه پلیدی غیر ممکن بود...در میان این همه تشویش خلائی در دلم ایجاد می شود  که قادر به توصیفش نبودم...


هیچ بودن، شکست، ناامیدی، ظعف...


عشقم جلوی چشمانم پیشکش می شد و من مثل مجسمه ایستاده بودم...


وقتی پتانسیل زود جوش بودن را در ذاتم داشتم آرام بودن برایم در این وحله غیر ممکن می گشت...


قدمی که جلو گذاشتم صدرا را به دستپاچگی انداخت...


-معلوم هست چی میگی زیور... ضیافت فردا یادت رفته.... کامران چشمش کور دندش نرم... سر به سر بقیه نزاره و کتک نخوره...





زیور مشکافانه و زیر چشمی عکس العمل مرا می کاوید...


بی شک زن تیزی بود...


-صدرا تو چرا کاسه ی داغ تر از آش شدی...بلاخره این دختر رو تو گرگان گرفتی در اعضای پدرت نه من....





صدرا از پیچاندن حرف های زیور طغیان می کند...


-من گروگان گرفتم... نه برده... نه بی آبرو کردن دختر مردم... 


لبخند معنی دار زیور آتیشی اش می کند...


-تو دلت از جای دیگه پره صدرا... اما تا من به خواسته ام نرسم تو هم بهش نمی رسی... می دونی که...





صدرا پر نفرت از زیور رو می گیرد و بازوی  دلارام را چنگ می زند و سمت من می کشاند...





-می دونم که دندون رو جیگر گذاشتم زیور... اما نمی زارم به خاطر خودت، من و پدرم و تا قعر چاه بکشونی... گفته ات رو یک بار عملی کردم که برای هفت پشتم کافیه... تا فردا و آزادی بابام، این دختر دست من امانت می مونه اونم فقط به خاطر ذهن مریض تو....


امیر این و ببر بالا... در و هم قفل کن...





تحکم صدای صدرا به قدری بود که بی چون و چرا عملی اش کنم...


دست دلارام را گرفتم که پر خشم از دستم بیرون کشید...


اما خودم را مقابل چند جفت چشم درنده بی تفاوت نشان دادم و با صدای بلندی برای ظاهر سازی گفتم: 


-راه بیفت...





دستش را تکیه گاه نرده های چوبی قرار داد و آرام بالا رفت...


مقابل در اتاق به خاطر دلگرمی اش و ابراز وجود گفتم: 


-نمی زارم دست کسی بهت بخوره نترس...





 سمتم چرخید و با نفرت و همراه با پوزخندی که صد برابر از ناسزا  تلخ تر بود گفت: 


-هیچ فرقی برام نداشت... یک حیوان روح و جسمم رو قبلا دریده بود، اینم روش... چه یکی چه دوتا... گرگ گرگه...





نیشتری که با کلامش بهم زد جای زخمش اون دنیا هم فراموشم نمی شود...خودم را تبرئه نکردم توجیه نکردم عذر خواهی نکردم اما مقابل چشم های پر نفرتش فقط پلک بستم و از زیر نگاه برنده اش سرشکسته و دل مرده گذشتم گذشتم تا بیشتر از این نسوزم و خاکستر نشوم..


شاید مُردن بهترین و شیرین ترین گزینه برای نشنیدن این حرف ها می بود... اما نمردم و شنیدم...نمردم و نفرت چشمهایش آتیشم زد و لحن کلامش جزغاله ام کرد... 


اتفاقی که به اجبار تحمیلم کردند و عاقبتم را به خاکستر تبدیل کرد... آینده ام و جدال بین دلارام و مثل روز برایم روشن است....


دستم روی کلید و آمده ی قفل زدن دستی مانعش شد...


انگار کسی به گلویم چنگ انداخته بود و با پنجه هایش می فشرد تا نفسم را ببرد...


لحظه ای صدرا با دیدن وضعیتم شوکه شد...





-چی شده امیر خوبی؟!..





خوب نبودم... اصلا خوب نبودم. من تحمل هر گونه سختی را داشتم الا این...


وقتی جوابی از طرف من عایدش نشد، کمی سمت در خم شد و زیر لب زمزمه کرد...


-فقط تا فردا.... تموم میشه...





این وعده های سر خرمن صدرا قلبم را به عصیان انداخته بود...


دلارام هنوز سر پا ایستاده بود...


قادر نبودم قدمی به جلو بگذارم...


بوی تنفر عشقم ، روحم، نفسم که نسبت به من داشت همه اتاق را فرا گرفته بود شهامتم را سلب می کرد برای گذاشتن قدمی به جلو و استشمام وجود خودش در نزدیکی ام...


عشقش در سینه ام، بی شباهت به معجزه ای مدهوش کننده نبود...معجزه ای که وجودم قاصر بود از کنار گیری و ندیدن نفرت چشمانش و بی اعتنا شمردن حرف هایش...


اغراق نمی کنم، من در مقابل این دختر کم آوردم و کم می آورم...


چشمهای اندوه بارم را از نگاه گریزانش نگرفتم...


دلم نمی خواهد عشقی را که به وجود آمده آن هم در این آشفته بازار، در نطفه خفه کنم... دلم می خواهد پا بر جا نگه اش دارم و پا پس نکشم...





با حرف صدرا افکار من از هم گسیخت و نگاه دلارام ترسان به دهان صدرا دوخته شد...





-فردا باید تو مهمونی از همه پذیرایی کنی... نگار برات لباس میاره...





روبه روی صدرا قد علم کردم...


-معلوم هست چی میگی...





-دخالت نکن امیر... باید باشه....





حنجره ام می سوزد از این همه بی رحمی... اما ضعف نشان نمی دهم این بار نمی گذارم دلارام زیر نگاهای چند عیاش و مست این طرف و آن طرف برود و برایشان سرویس بدهد...





-من اجازه همچین کاری رو نمی دم... دلارام همچین کاری نمی کنه...





دلارام قدمی جلو گذاشت...


-لباس رو بگین بیاره من از همه پذیرایی می کنم...


بهت زده به نیم رخ مصممش چشم دوختم...از لج من می خواهد خودش را به آتش بیندازد... فقط قصدش چزوندن من و بی اهمیت پنداشتنم هست... می خواهد به خاطر من که هر کاری کردم به خاطر خودش بود، خودش را نابود کند تا دل من را بسوزاند... فقط دلش از تحقیر کردن من خشنود می شود...


 


اما با این حال نمی گذارم به خاطر فکر بی جایش خودش را در معرض دید چندین چشم ناپاک بگذارد...


جلوی صدرا قد علم کردم و با انگشت به دلارام اشاره زدم...


-صدرا نزار همه چی رو بهم بریزم... یه فکری بکن... این تو اون مهمونی ظاهر نمی شه...





دلارام مجال حرف زدن را به صدرا نداد...


-تو کی باشی که برای من تصمیم بگیری... من تو اون مهمونی میرم و اگه شده جلوی همه هم می رقصم...





دستم بالا رفت تا روی صورت رنگ و رو رفته اش فرود بیاید، اما دلم اجازه ی نشستنش روی صورتش را نداد...


مصمم و بدون و هیچ ترسی به چشم هایم زل زد... از لای دندان هایش غرید و نیش زد، تنه زد...





-بزن... منتظر چی هستی... مردانگیت رو دوباره ثابت کن...





دستم معلق در هوا مشت شد...


زدن ضربان نبضم را روی شاه رگهایم احساس می کردم...سخت شدن عضلاتم را به وضوح احساس می کنم... 


به سختی دستم را پایین انداختم و از میان نگاه برنده اش گریختم...


تنها کاری که می توانستم بکنم، نگاه گله مندم بود که به صدرا بدوزم... نه توانستم چیزی بگویم و نه حرفی بزنم...


من در این میدان نبرد حتما به دلارام می بازم...








دلارام





با تمام توانم می شکنم این مردی را که مقابلم احساس آقا بالا سر بودن را دارد پوزه اش را به خاک می مالم... امر و نهی کردنش را قدرتش را له می کنم...


با قدرت، بدون اهمیت دادن به لرزش درونم مقابلش ایستادم و احضار بی وجودی و بی اهمیت بودنش را نشانش دادم...


از این که نمی تواند با آن بلایی که فقط برای دل خودش بود، تمام و کمال صاحب خودم هم بشود... 


سرشکسته از مقابل رفیق هم ذات خودش گذشت و اتاق را ترک کرد...


یک چیزی ته دلم فرو ریخت سودای یک حرف غیر منتظره ای را داد اما عقلم مشت شد و روی دلم کوبید و صدایش را برید...





-اگه امیر نبود این زبون درازیت رو بی جواب نمی ذاشتم... 


بهت زده به چشم های به خون نشسته ی صدرا چشم دوختم...





-حیف حیف که امیر دل به دل بی رحم تو داده وگرنه خوب می دونستم تو اون مهمونی که ادعای جسور بودنت میشه رو تلافی کنم...





در که به هم کوبیده شد روی زمین ویران شدم...





آگاهانه یا ناآگاهانه می خواستم خودم را به دردسری بزرگ بیندازم اگر واقعا امیر احساسی نسبت بهم نداشت باید تو اون مهمانی چه غلطی می کردم...از صدقه سری تصمیم های کج و معجوج خودم کفری شدم و به موهایم چنگ انداختم...


اما نمی توانستم خشم درونم را خنثا کنم... اون شب کذایی واقعا له شدم... مردم... شکستم... تنها این چند روز نیست چگونه می توانم سر بلند کنم چگونه می توانم یک آدم عادی شوم...اصلا چگونه می توانم به کسی جواب مثبت بدهم و شریک زندگی داشته باشم... دیگه دست خورده و تفاله شده بودم... از خودم از امیر از بابام از زندگیم متنفر بودم... بابام و شغلش منو تو این بغرنج قرار داد من هیچ وقت نمی بخشمش...


جلوی ریختن اشکهایم را نگرفتم... 





چند بار نجات یافتنم توسط امیر که فکر کنم همه اش صحنه سازی بیش نبوده و چشمهای پر خواهشش در مغزم جولان یافت...اما سعی کردم پسش بزنم تا مبادا بلغزم و کار دست دلم بدهم...


شاید هم قصدش فریب دادن من بی عقل بود... 


وقتی خودش گروگانم می گیرد خودش بهم دست درازی می کند و شکنجه ام می دهد اون وقت چرا و به چه علتی از بقیه ی دوستانش قایمم می کند!... پس این میان یک جای کار می لنگد!..


شاید هم مرا خر فرض کرده است که با این نقش بازی کردن هایش خامش بشوم...


هر چه قدر خودم را توجیح کردم باز هم چشمهای سیاه و پر حرفش از جلوی دیدگانم کنار نرفت...


جان می دادم از بی رحمی اش که نتوانست به نَفسش غلبه کند و جگرم را نسوزاند...


اگر مرا می خواست و ذره ای عاشقم بود چرا خردم کرد...چرا مثل آدمیزاد فرصت نداد از این اسارت رها شوم...شاید به درخواستش جواب مثبت می دادم...


با صدای چرخش کلید تند با آستین لباسم اشک هایم را پس زدم و بلند شدم...


دلم نمی خواست حالا که جلویشان جسارت به خرج داده بودم جسارتم زیر سوال برود...





از دیدن نگار در آستانه ی در اونم با لبخند خبیثانه اش گر گرفتم...


لحظه ای نتوانستم به خودم و اعصاب داغونم مسلط باشم و سمتش یورش بردم...


لباس حریری که داخل دستش بود روی زمین افتاد...


با پا محکم تخت سینه اش کوبیدم.‌..فرصت جمع و جور کردن خودش و دفاع را ندادم...با مشت و لگد به جانش افتاد...


فقط توانست جیغ بکشد...


درد تمام تحقیر ها و خرد شدن هایم را سر نگار خالی کردم...


تقاص نامردی امیر را از نگار پس گرفتم... نفرت کینه ی وجودم از امیر را با مشت کوبیدن به جای جای بدن نگار تسکین دادم...


در صدم ثانیه اتاق پر شد...


امیر مرا از پشت به اسارت بازوان پر قدرتش کشید...


صدرا فریاد زد..


-چیکار کردی دختره ی احمق...


نفس نفس می زدم و می لرزیدم... نه تنها از خشم... از نفرت و درد... از این که اون روز در باشگاه تهدید نگار را نادیده گرفتم...


زن شیطان صفتی که برایم خط و نشان کشیده بود سمت من هجوم آور شد...


قبل اینکه امیر مرا عقب برهاند زنیکه آشغال سیلی محکمی زیر گوشم نهاد...


دست و پا زدم و جیغ کشیدم...


-عوضی ولم کن... 





به جنون رسیده بودم... اگر امیر مرا سفت نمی گرفت بی شک تیکه تیکه اش می کردم...


زن بیشور با لحن پر تمسخری داد زد..





-ولش کن ببینم چه غلطی می خواد بکنه.





یک پسری لاغر اندام با قدی متوسط میانجگری کرد...


-خانم شما خودتون رو با حرف این بچه عصبی نکنید... برید من حلش می کنم...





صدرا داد زد...


-کمیل تو خفه شو... همتون بیرون باشین من خودم می دونم باهاش چیکار کنم...





زنه که حالا می دونستم خانم این خراب شده به حساب می آید دندون قرچه ای کرد...


-تو اگه عرضه داشتی تا الان کاری می کردی که به غلط کردن بیفته نه اینکه برام شاخ بشه...





نگار آه و ناله کنان توسط دختری قد بلند بیرون رفت...طلبکارانه به زن روبه رویم چشم دوختم که داشت خون خونش را می خورد...





-صدرا تو گروگان گرفتی یا یک بچه که اینجا تر و خشکش کنی...





صدرا مقابل به مثل می کند...


-همونطور که تو از گروگانت استفاده می کنی برای به کرسی نشوندن حرفات منم این تصمیم رو دارم...





طوری سمت صدرا گردن چرخاند که استخوان های گردنش ترک ترک صدا داد...صدرا بی تفاوت سینه سپر کرد...





-چیه به مزاجت خوش نیومد... اون بار هم منو لای منگنه گذاشتی وگرنه خواسته ات رو عملی نمی کردم...ـ الان هم اگه پای اون دختر فضول نگار رو از سرک کشیدن تو کارهای من نبری منم، پته ات رو می ریزم رو آب...


 


کج خندی برای رد گم کنی حالت ترسیده ی صورتش زد...


-من و تهدید می کنی...





صدرا کمی سمت صورتش خم شد...


- تهدید نبود هشدار بود...





دوئل بدی میانشان ایجاد شده بود طوری که من بی حرکت در آغوش امیر بدون اینکه اصلا حواسم به مکانی که گیر کرده بودم باشد... در حال رصد کردن حرفها و رفتار صدرا و زن مقابلش بود.. 


هیچ کدام قصد عقب نشینی نداشتند... همه چیز یک پازل بهم ریخته ی سخت بود که کنار هم چیدنش زمان می خواست...


بلاخره زیور عقب نشینی کرد و از مقابل صدرا گذشت...


اینجا همه چیز برایم غیر عادی و موجی عظیم از بی اعتمادی به یکدیگر را بی داد می کرد، همشون باهم دعوا داشتند اصلا معلوم نبود کی به کیه، چی به چیه...





تنها صدرا بود که دور خودش چرخید و چنگ لای موهایش انداخت...


لحظه ای به خودم آمدم مثل ماست بغل امیر لم داده بودم و قصد عقب نشینی هم نداشتم...گرمی بی اندازه ی بدنش از روی لباس هم احساس می شد سینه ای که به شدت بالا و پایین می رفت و هشدار وضعیتی وخیم و نابه سامان را می داد...





با یک حرکت از میان بازوانش گسیختم...


از نگاه رقیق و دلسوزانه اش رو بر گرداندم...دلم نمی خواست حتی برایم دل بسوزاند...


با تک سرفه ای ناامید از نشان دادن تنها یک گوشه چشمی از طرف من، سمت دوست ناباب تر از خودش رفت...


دست روی سرشانه اش گذاشت و متوقفش کرد...


-صدرا کمکی از من ساخته ست..





مقابل لحن دوستانه ی امیر طغیان می کند...


-از صدقه سری تو تو این مخمصه گیر افتادم.... آخه آدم قطع بود که عاشق این ناقص والعقل شدی...





بهم بر می خورد اما ته دلم از حرفش خالی می شود یعنی امیر واقعا عاشقم شده... به کدامین عقل و منطق.


..


با کراهت از امیر رو برگرداندم...


اما فکر و ترسم به یقین مبدل گشت...


صدای آرام امیر دلم را هوایی کرد...


-دق و دلیت رو سر من خالی نکن صدرا...





صدرا پفی کشید و دور خودش چرخید...


-خوب احمق اگه به خاطر تو نبود که من گیس های این بی صفت رو می بریدم...





امیر رگ گردنش باد کرد و بدون حتی یک نیم نگاهی به من، اتاق را ترک کرد...


صدرا انگشت اشاره اش را بالا برد و تهدیدم کرد... 





-فقط دلم می خواد از این به بعد دست از پا خطا کنی ببین اون وقت چه بلایی سرت میارم...





وقتی در اتاق کوبیده شد نفس حبس شده ام رو رها کردم...


در هیچ شرایطی حاضر نبودم شخص خطا کار را ببخشم... چه دلم هوایی شود چه بی خیال... امیر مرا شکسته بود و هیچ رقمه تو کتم نمی رفت... غرورم در اولویت بود تا حسم... آن قدر کینه ای هم نیستم اما قلم پای شخصی را که به حریم خصوصی ام پا گذاشته را خورد می کنم امیر هم مستثنا نیست چه قلبم بلرزد و چه نلرزد...





این حرف ها و نمایش ها پشیزی برایم ارزش ندارد و دلم را با امیر صاف نمی کند...خیال های خامی بود که این دو نفر در سرشان می پروراندند، ذره ای نور امیدی بیابم فرار می کنم و دودمانشان را به باد می دهم...


تنها امیر است که از موقعیتم به نحو خود استفاده کرده و مرا عشقم تلقی می کند در حالی که عشق پاکتر و زیبا تر از افکار مریض و نجس اوست...عشق دل نمی شکند و صدمه نمی زند در حالی که امیر جای جای جسم و روحم را با خنجری تیز و زهرآگین یادگاری نوشت تا دلم در گور هم بلرزد و از نفرت فوران کند...





روی تخت نشستم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم...بی تابانه با همان حالت خودم راتاب دادم...


فکر فردا مثل خوره وجودم را می خورد...





-بلند شو برو حموم...





با اکراه بلند شدم ...نمی دانم ترسم از صدرا از کجا نشعت می گیرد...شاید هم از بی رحمی های اخیرش بود که نمی توانستم مقابلش قد علم کنم و جسارت به خرج بدهم... یا شاید هم طرز گفتار دستورانه اش جرأت نهی کردن حرف هایش را بهم نمی داد...اما هر چیزی بود اعتراف می کنم تا سر حد مرگ از این مرد می ترسیدم...





بدون هیچ انعطافی در لحن و رفتارش لباسی روی تخت پرت کرد...


-این و بپوش و مثل آدم کمی آرایش کن...





اره من الان یک برده به حساب می آمدم... هیچ ناجی نداشتم... باید بی برو برگشت حرفش را قبول می کردم...


نرفت و با چشمهای مثل میرغضبش زل زد به من که مثل مجسمه ایستاده بودم...


ناغافل که بازویم را چنگ انداخت، جیغم به هوا رفت...





ناغافل که بازویم چنگ انداخت جیغ ام به هوا رفت...


بی شرف ها کاری کرده بودند که تمام توان و جسارتم تحلیل رفته بود شده بودم یک موش میان دستانشون...


یک ضرب در حمام داخل اتاق را گشود و داخلش هولم داد...در که بسته شد دست روی قلبم گذاشتم و چند نفس عمیق کشیدم... 


قلبم داشت کنده می شد...


صدای بلند امیر که تمام حس ششگانه ام صدایش را می شناخت و تا روز مرگم هم از داخل گوش هایم کنار نمی رفت توجهم را جلب کرد...





- صدرا دلارام کو... چرا جیغ کشید...





رنگ صدایش نگرانی را موج می زد...برای بی اهمیت شمردن لرزش دلم و سرکوب کردن خواسته ی قلبم شالم را به حرص از روی موهایم کشیدم و قبل در آوردن مانتویم آب دوش را باز کردم...


نمی خواستم با فال گوش ایستادنم و کنجکاوی مفرطم دچار لرزشی بشم که عاقبتش یک دره ی سیاهی بیش نباشد...


با نوازش آب روی پوست و تن خسته ام، قطره های کشنده ی حبس شده ام از پشت  پلک هایم سرعت گرفتند...


این بلا بی رحمی طبیعت است، زندگی میان آدم ها، آدم هایی که هزار رنگ اند، بره ای در لباس گرگی که داندان تیز کردند برای نابودی، برای شکستن، برای برتر شماردن خودشان، از جان دادن سخت تر است...


بیشترین سختی اش لرزش این دلی است که ناتوان می شوی از سرکوب کردنش... قدرت ساکت کردن و منع کردنش را نداری..ـ می سوزی و خاکستر می شوی... اما قادر به برملا کردنش نمی شوی... دهان باز کنی خار و خفیف می شوی... قفل بزنی بر روی زبان، زبان نفهمش خودت می سوزی و نابود می شوی...





آب مو هایم را می گیرم.‌..داخل آینه زل می زنم به پای  چشمهای گود افتاده ام، صورت رنگ پریده ام... سرخی داخل چشمانی که از فرط گریه رنگ خون گرفته بود...


باز هم بغض بیخ گلویم می نشیند. ..اما اجازه پیش روی را با روی گرفتن از آینه و دلارام شکسته، سلب می کنم...





چشمم به جعبه ای فلزی شکل روی پایتختی می افتاد...داخل چند وسایل آرایشی و گل سر و سنجاق، لبخند تلخی روی لبانم می نشاند... 


با درد از جعبه ای که حکم مرگ را برایم داشت چشم گرفتم...


چگونه می توانستم جلوی مردان هیز و چشم چران آرایش کنم...





 با احساس خفگی سمت تخت حرکت کردم...لباسی که صدرا روی تخت پرت کرده بود را پوشیدم...


 بلند ماکسی،با رنگ کاربنی، با بالا تنه ی سنگ دوز شده. کاملا بسته و آستین دار... کیپ تنم بود انگار سایزم را به خوبی می دانستند...





موهایم را بافتم و بالای سرم جمع کردم.


شال ساتن را روی موهایم سنجاق زدم...


دستم سمت کرم پودر رفت...‌برگشت....


اما به خودم جرأت بخشیدم درب کرم پودر را باز کرد...


خیلی ملایم و کم رنگ صورتم را آرایش کردم...


پشت پنجره رفتم و پرده را کنار کشیدم...


از دیدن ماشین های مدل بالا و حیاط پر اذهام قلبم ایستاد...


-یعنی قرار من میان این همه آدم ظاهر بشم... 





داشتم در ریه هایم احساس بی نفسی می کردم که در با شتاب باز شد...


ترسیده سمت در برگشتم...


از دیدن امیر با صورت قرمز شده متعجب بهش چشم دوختم...


امیر هم دست کمی از من نداشت هنگ کرده بود...


از دیدن وضعیت فعلی ام و طرز آرایش و لباس پوشیدنم حرفش تو دهانش ماسید...





از مدل نگاهش قلبم لرزید، گونه هایم گل انداخت عرق سردی از ستون فقراتم روان شد...


اگه صدرا سر نمی رسید بی شک پس می افتادم...


صدرا طوری خودش را داخل اتاق انداخت که انگار کسی دنبالش کرده باشد...





امیر که یک دستش روی دستگیره خشکش زده بود با ورود ناگهانی صدرا و برخوردش با امیر، امیر دستش از دستگیره رها شد و به جلو پرتاپ شد...





صدرا انگار ترسیده بود اصلا فکر و حواسش به من نبود روبه روی امیر قرار گرفت و یقه اش رو چسبید...





-امیر کاری نکن دوستیمون رو زیر پا بزارم، اگه دلارام رو ببری من بدبخت میشم همه نقشه هام نقش بر آب میشه باید تا آخر شب تحمل کنی...





امیر نگاهش روی من میخکوب شده بود نه صدرا رو می دید و نه حرف هاش رو می شنید...





صدرا با حرص از یقه اش محکم تکانش داد و غرید...





-با توأم امیر... حواست کجاست...





با ناشیگری از روی خجالت نگاهم را از نگاه مشتاق امیر گرفتم...تا به خودش بیاید...





صدرا قبل اینکه امیر حرفی بزند رد نگاه امیر را گرفت و به من رسید...سری با تأسف برای امیر تکان داد...


-تو که از دست رفتی مرد حسابی...





امیر به خودش آمد و دست های صدرا را از یقه اش پس زد...طوری خودش را به من رساند و دستم را چسبید که لحظه ای وا رفتم...





-صدوا تو فقط سر اونا رو گرم می کنی..





صدرا محکم با هر دو دستش روی سرش کوبید.... 


-خلم کردی امیر... خاک به سر من... چی چی رو سر اونا رو گرم کن...


 


رگ گردن امیر از خشم ورم کرده بود بدون اینکه بفهد چنان دستم رامی فشرد که نزدیک بود انگشتان دست راستم خرد شود...





-صدرا من نمی زارم دلارام عروسک خیمه شب بازی تو و مادرت باشه و میان این همه آدم نادرس دوره بیفته و سرویس بده...





صدرا طاقتش طاق شد و سمت امیر یورش آورد با ترس جیغ خفه ای  کشیدم و عقب رفتم....با هم گلاویز شدند...یکی امیر می خورد و دوتا صدرا نوش جان می کرد...هم از این درگیری خوشحال بودم هم و وحشت داشتم...


خوشحال از اینکه دو تا هم قماش به جان هم افتادند، وحشت از اینکه امیری که در عینه حال حامی من به حساب می آید از میان برداشته شود و من بدبخت میانشان تنها بمانم...کسی که پا پس کشید صدرا بود...





-لعنت به تو امیر کم هم نمی یاری که....


 


هر دو نفس نفس می زند... اما نمی فهمیدم چطور زد و خوردی بود که هیچ کدامشان حتی خراش کوچکی برنداشته بودند... مثل بچه ها فقط زور و بازو به رخ هم کشیدند و خسته شدند...


صدرا نفس نفس زنان سمت در حرکت کرد...





-خاک بر سر من که پای تو و غد بازیات ایستادم.... زود باش پشت بار ببرش، فقط نوشیدنی بریزه... دیگه کاری ازم ساخته نیست هر کاری گفتی کردم... پذیرایی نکنه اما باید دیده بشه...





در که کوبیده شد امیر نفسش را بیرون رها کرد و از جیب کت اسپرتش قوتی سیگاری بیرون کشید...


بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد یکی از قوطی بیرون کشید روی لبش گذاشت قوطی را داخل جیبش انداخت و زیر سیگار را فندک زد...


احساس می کردم به جای سیگار، منم که دارم می سوزم و آتش می گیرم...


با پک محکم و عمیقش آب دهانم را فرو خوردم... می ترسیدم از این نگاه از این ژست حق به جانب از این اقتداری که چند بار به رخ کشیده بود...


 قدمی بهم نزدیک شد و دود پر شده در دهانش را روی صورتم خالی کرد...پلک بستم و نفسم گرفت...


زانوهایم رفت برای شل شدن که انگشتش را روی لبهایم احساس کردم...ترسیده سریع چشم باز کردم...


با چشم های ملتهب و رنگی سرخ شده نگاهش زوم لب هایم، انگشت به روی رڗ صورتی رنگی که زده بودم می کشید...


انگشت اشاره اش به گرمی کوره ی آتش بود و لبهای یخ بسته ام را می سوزاند...


قادر به حرکت و عقب نشینی نبودم...انگار طلسم شده بودم...


خون در رگهایم منجمد شده بود و هیچ گرمایی در وجودم احساس نمی کردم...


آرام و نرم چند بار روی لبهایم کشید... سیگار میان انگشتانش می سوخت اما اعتنایی نمی کرد... فقط قصدش از بین بردن رژم بود...


فکر کنم که موفق شد و به مراد دلش رسید... چون از منی که مثل مجسمه، سست و بی ارزش جلویش ایستاده بودم فاصله گرفت...


پشتش را به من کرد و چند بار پشت سر هم بی وقفه به سیگارش پک زد پک های عمیق و پی در پی ای که نشان از طغیان درونش را داشت...


سیگارش به ته رسید و یکی دیگر روی لب گذاشت از نیم رخش از حالت لرزان دستانش به خوبی حال و خرا ب و عصبی بودنش مشهود بود...


وضعیت خودم وخیم تر از امیر بود اما ترسیم حالات امیر گنجایش مغز کوچکم را نداشت... اصلا نمی فهمیدم چه مرگش هست و چی از جان من می خواهد لحظه ای به طرفم برگشت که قدمی بی اراده عقب گذاشتم...


انگشت اشاره اش را روبه روی صورتم تکان داد...





-در دور ترین نقطه و بدون تیر رأس بودن نگاه بقیه پشت بار می ایستی... دلارام قسم می خورم... قسم می خورم اگر به خاطر لج و لجبازی کاری غیر منقول ازت سر بزنه همون جا سربه نیستت کنم... فقط مراقب رفتارت باش... 





از ترس حرفی را که تا نوک زبان تیزم آمده بود را قلاف کردم تا مبادا کار دست خودم دهم...


اما از حالت دستوریش لجم گرفت... 


به خوبی به اخلاق گندم واقف بودم که این دستورش را زیر پا می زارم حتی اگر عاقبتش به مرگم هم ختم شود... 


خواست دستم را بگیرد که با سردترین و پر تحکم ترین حالت ممکن دستم را پس کشیدم...


نفرتم را داخل چشمانم ریختم و مثل خودش انگشت تهدیدم را بالا گرفتم...





-حق نداری حتی انگشتت رو  بهم بزنی...





اینبار نگاه امیر بود که در نگاه پر نفرتم دوخته شود...


منگ و پر از سوال... پر از ندامت و پشیمانی پر از خواش و تمنا...


حوصله ی و اعصاب کنکاش کردن حالت نگاهش را نداشتم ازش روی برگرداندم و سمت در حرکت کردم.





دلم نمی خواست دل بسوزانم و دل در گروش بدهم... گریز از این نگاه بهترین و عاقل ترین گزینه بود...


قدم اول را که داخل راه رو گذاشتم، همهمه و صدای بگو بخند رعب و وحشت به دلم انداخت...


پاهایم دیگر یاری ام نکرد و متوقف شدم...


دلم قاصر به جلو رفتن نبود...


با گرمای بیش از اندازه دستی که پشتم قرار گرفت و حجم زیادی از گرمایش را به قلبم نفوذ داد، گردن کج کردم...


امیر با پلک روی هم گذاشتن و لبخند پر اطمینانی، به زانوهایم توان بخشید و دلم را قرص کرد، برای قدم برداشتن به جلو...





با هدایت امیر سر به زیر با سریع ترین حالت ممکن خودم را به پشت بار رساندم...


گوشه ی بار اشاره زد...





-اینجا می ایستی و گلا سه ها رو داخل سینی می چینی، با کسی هم صحبت یا دهن به دهن نمی شی...


بدون اینکه حواسم به خط و نشانی که چند ثانیه ی پیش برای خودم کشیدم، باشد، تند تند سرم را به نشانه چشم و تکان دادم...





از سر رضایت خنده ای که از اعماق وجودش و از خوشحالی  روی لبهایش نشست از چشمم دور نماند.


چشم گرفتم تا ضایع شدنم خنده اش را تشدید نکند...


گلاسه ها را با دستی لرزان داخل سینی گذاشتم...


خنده های چندش آور مردان و  زنان در مغزم اکو می شد و دلم را به تلاطم می انداخت...


هنوز وجود امیر پشت سرم برایم دلگرمی بود... همش تلاش می کرد ذره ای نور امید خواسته شدن در دلم باز کند...


اما این عکس العمل هایش مزید بر خوب و پاک بودنش نمی شود و نمی توانست دل مرا صاف کند..





-به به دستیارم و ببین... چه جیگره...





با صدای آرامی زیر گوشم از جایم پریدم...


نزدیک بود گلاسه از دستم روی زمین بیفتد که دست مخاطب همان صدا جلو آمد و مانعش شد...





-خانمی هول کردی چرا... می خوای کمکت کنم...





تا بخواهم جواب لحن پسر مو بور با قیافه ی شرقی را بدهم امیر خودش را رساند...





-گمشو سر کار خودت... لازم نکرده کمک کنی...





با وقیحانه ترین حالت ممکن صداش رو نازک کرد...


-واه واه چه بی احساس... نکنه پس مونده ی توعه....؟ 


غرش امیر را کمیل که امروز صبح داخل اتاقم میان جمعشان نامش عایدم شده بود، گرفت...





-گمشو بیرون پسره ی جلف دختر نما....





با بی شرمی از کمیل رو گرفت و بیرون رفت...


خجالت می کشیدم حتی به امیر نگاه کنم... امیر با چشم ابروی کمیل از پشت بار کنار رفت...





خواستم خودم را مشغول نشان دهم و از نگاه های کشنده ی امیر فرار کنم که با حرف  کمیل لمس شدم...


-بابات سلام رسوند خانم سرمد.... من سروان ترابی هستم بدون هیچ عکس العملی مشغول کارتون باشید. خواهش می کنم کاری نکنید که لو برم... تا آخر شب فراریتون بدم...





همان طور که داخل لیوان ها مشروب خالی می کرد زیر لب حرف می زد...





حاج و واج به نیم رخش چشم دوخته بودم که چشمکی نثارم کرد...


این قدر تابلو نباش سرت رو بنداز پایین...


مثل منگول ها رفتار می کردم....


تند سرم را پایین انداختم و مشغول کارم شدم.


اما استرسی که به جانم افتاده بود را نمی توانستم هیچ رقمه پس بزنم...


با کنده شدن سینی پر از لیوانهای نوشیدنی از روی میز توست کمیل از گنگی در آمده ام و سینی بعدی را برداشتم...


یک نور امیدی در دلم روشن شد...


بلاخره بابام دست به کار شده بود... بلا خره آزاد میشم... بلاخره انتقامم را از تک تکشان می گیرم...





دلم می خواست با این خوشحالی و وجود یک امتیاز مثبت برای رها شدنم... دق دلیم را سر امیر دربیاورم...یک چیزی درونم قلقلکم می داد برای در آوردن حرصش یا لااقل نهی کردن دستوراتش...


بی فکر سمت بار رفتم و از گوشه ی چشم سالن را زیر نظر گرفتم...همه درحا گفتگو و بگو بخند بودند...بخش اعظم سالن را جوانان پر کرده بود...صدرا درست مقابل بار تنها با ژستی پا روی پای دیگرش انداخته بود و دور و اطراف را دید می زد...همان زن و نگار و چند نفر دیگه دورش نشسته بودند و صحبت می کردند...





خیلی نامحسوس دنبال امیر می گشتم، من این ریسک را به خاطر شکستن امیر انجام می دادم پس باید پیداش می کردم...


خبری ازش نبود...


مردی با لبخند وقیحی خودش را روی میز حلالی شکل بار رها کرد...


گلاسه ی داخل دستش را روبه رویم گرفت...





-بریز خوشگلم؟.. خیلی تشنمه....





از کار خودم مثل سگ پشیمان شدم...پایم را عقب نگذاشته خم شد و ناگهانی دستم را گرفت...


هول زده خواستم با تمام قدرت دستم را از زیر دستش پس بکشم که دستی روی مچ دستش قفل شد...


نگاهم از روی دستی که تمام استخوانهایش از فرط فشار زیاد به راحتی شمرده می شد بالا رفت و به نیم رخ سرخ شده ی امیر رسید...





با فکی منقبض که آثارش از استخوانهای بیرون زده روی گونه اش به چشم می خورد و نگاه غضب آلودش روی مرد تقریبا بزرگتر از خودش ثابت مانده بود...


مچ دستم با شل شدن دست آن  مردک  آزاد شد...


ترسیده از وضعیت پیش آمده کنار کشیدم...کم کم صورت مردک زشت و بدترکیب مچاله شد  و رنگ صورتش قرمز شد فکر کنم از درد مچ دستش که اسیر پنجه ی امیر بود و قصد رها کردنش را هم نداشت...


مرد خواست از روی ناچاری و درد دهان باز کند که امیر دستش را رها کرد...





همان طور که مچ دستش را با دست دیگرش می مالید از جلوی نگاه پر غضبناک امیر می گریزد...


ستیزه جو، سمت من بر می گردد...از چشم های به خون نشسته اش حراس دارم از ترس اتفاقی قریب الوقوع به خودم می لرزم...





به آنی میز چوبی را دور می زند تا سمت من بیاید...


با حساب اینکه دوباره مورد آزار و اذیتش قرار بگیرم به خودم می لرزم...


بی آنکه سمت من بیاید سراغ نوشیدنی ها می رود...


اما از خط و نشان هایش بی نصیب نمی مانم...


زیر چشمی حرکانش را دنبال کردم...


با کوبیدن لیوان داخل سینی سمت پذیرایی برگشت...


خودم را به نادانی زدم و دوباره پشت میز  رفتم... از این که توانسته بودم ذره ای تلافی کنم خوشحال بودم...


سمت صدرا رفت و سینی را مقابلشان روی میز گذاشت و کنار ایستاد...


کنار صدرا مثل یک بادیگارد ایستاد...اما تمام چشم و فکرش پیش من و حرکاتم بود...


افکار بچه گانه ام طعنه می زند...به خاطر لج امیر این همه نگاه کریح و تهوع آور را تحمل می کنم که چی بشه... شاید ذره ای آتش درونم آرام شود...


این رفتار و این حرکات خودم را در ذهنم مدام ورز می دهم تا به نقطه ی پایانی برسم و تصمیمم با خودم را فیصله بدهم اما نگاهم در نگاه امیر تلاقی می کند و اجازه ی بازگشت از تصمیم عجولانه ام را نمی دهد...


از دور هم می شد فهمید که چطوری خون خونش را می خورد اما مقاومت به خرج می دهد...


صدرا هم با آرامش و ریلکس با لبخند مزحکی رفتار من و امیر را مشاهده می کرد...


اما من از لج اینکه امیر احساس مسئولیت پذیری را در قبال من به خودش می قبولانید متنفر بودم...


دلم نمی خواست متکی باشم اونم به امیر.... حتی در این وضعیت...





-بده من سینی رو... این لیوان رو هم پر کن...





به پسری که تقریبا خیلی کم سن و سال تر از بقیه به نظر می رسید سری تکان دادم و کنار کشیدم تا خودش سینی را بردارد...


و لیوان پاینتی که روی میز گذاشت نگاه کردم...


اگر معلومات اینترنتی ام خوب کار کند فکر کنم این لیوان مخصوص نوشیدن آب جو باشد...


چون این لیوان را پر می کردم در جا طرف مقابل سنگ کوب می کرد


سمت بار رفتم و آب جو را برداشتم...


لیوان پاینت را پر کرده داخل سینی گرد و طلایی کوچک گذاشتم...


دوباره همان پسره برگشت سینی را برنداشته چشمکی همرا با لبخند معنی داری برایم فرستاد ناخوداگاه نگاهم سمت امیر کشیده شد...این حس را نمی فهمیدم شاید ترس بود شاید حمایت یا شاید هم فهمیدن عکس العملش... هر چی بود امیر را ناآرام ساخت...


امیر نتوانست با بی تفاوتی من در حضور جمع خوداری کند و جلو آمد...





-بس کن این مسخره بازی رو... برو تو اتاقت...





خودم را به نشنیدن زدم و گلاسه ها را برداشتم و پر کردم...





-از نگاه های مردا خیلی لذت می بری... 





همین چند کلمه کافی بود به خودم بیایم و نگاهم را به اطراف بچرخانم...


از دیدن رنگ چشمان چند مرد که در کمینم نشسته بودند گر گرفتم...


باز هم به جلز و ولز کردن های امیر و رنگ کبود شده اش اعتنایی نکردم.





کارم زرنگی و باهوشی نبود، ندانستن و غرور کاذب بی جایی بود که با نادانی خودم اسیرش شدم...از لای دندان های کلید شده اش غرید:


- پس با من لجی... منم اینجا می ایستم از زیر دست این و اون جمعت می کنم...





خرد شدن قلبم را به وضوح احساس کردم اما خودم کردم که لعنت بر خودم باد...  


ازش چشم گرفتم تا بیشتر از این تحقیر شدنم را وا ندهم...بی آنکه نگاهش کنم با دستانی که سعی در کمتر لرزشش را داشتم به کارم ادامه دادم...


نمی دانم چه قدر گذشت که همهمه ای تو سالن ایجاد شد...


قبل این که تجزیه و تحلیل کنم کمیل دستم را سمت سرویس بهداشتی کشید...


سراسیمه در را بست و هشدار آمیز با چندین بار تأکید گفت: 


-از اینجا بیرون نمی یای، حتی اگه خفه شی، ایجا رو محاصره کردند، نیم ساعت نشده میام دنبالت... تکون نمی خوری فهمیدی...





برا مطمئن کردنش سرم را چند بار تکان دادم...


سریع از دستشویی بیرون پرید... با صدای تیر اندازی دستم را روی گوشهایم گذاشتم و روی توالت فرنگی نشستم... به قدری صدای شلیک و جیغ و فریاد بلند بود که نمی توانستم به خودم مصلت باشم... خبر مرگم دانشجوی افسری بودم... چگونه با این همه ترس می خواستم پلیس شوم... یقینا مملکت رو به باد می دادم...


داشتم قالب تهی می بستم که در دستشویی باز شد...


از ترس جیغ زدم که دست کمیل روی دهانم نشست...


-منم نترس.... پاشو باید در بریم...





دستم را گرفت و پشت سرش سمت بیرون کشاند...


با هر صدای شلیک جبغ خفه ای می کشیدم و دست آزادم را روی سرم می گذاشتم...


کمیل از ته راه رو که من تا به حال ندیده بودم دری را گشود و بیرون دوید...راه باریکش بیشتر نشان دهنده ی حیاط خلوت بود...


به حدی دستم را محکم گرفته بود که دستم داشت می شکست...


شکر که دستم از مچم قطع نشده بیرون و داخل کوچه ی تاریک رسیدیم...


کمیل روی موتور پرید...





-بپر بالا... کمرم رو سفت می چسبی که نیفتی میریم راه آهن...





-چرا راه آهن من میرم خونمون خوب...





با فریادش کپ کردم و لال شدم...


-بپر بالا... 


زیر لب غرید...


-انگار ما اندازه ی این نمی فهمیم...





پایین لباسم را جمع کرده نشستم... خجالت می کشیدم دستم را دور کمرش حلقه بزنم اما بی انصاف با گازی که به موتور داد جیغی زدم و با هر دو دست از پشت سفت بغلش کردم...





انگار رو آسمان می رود...به قدری سرعتش زیاد بود که باد از روبه رو نفسم را می برید...


سرم را به پشتش تکه دادم تا از بی حال شدنم و شل شدن دستانم جلوگیری کنم...


با توقف موتور دستان بی حس شده ام از دور کمرش پایین افتاد...


خم شد و از بغل موتور که حالت کیسه را داشت کیف پول کوچکی برداشت... دستم را گرفت و مجبورم کرد راه بیفتم...رمقی برایم نمونده بود... کمل مرا پشت سرش می کشاند اما من با پاهای لرزان زیگزالی راه می رفتم...


از در های بزرگ شیشه ای که گذشتیم سر گیجه ام بیشتر شد... نزدک بود پخش زمین بشم که دست را رها کرد و دور کمرم حلقه زد...


انگار فشارم افتاده بود... اصلا حسی تو وجودم نمانده بود لااعقل خودم را سر پا نگه دارم...


از این وضعیت شدیدا خجالت می کشیدم اما چاره ای نداشتم...


نمی دونم چی نشون داد و چی گفت و چه طوری اومدیم فقط خودم را داخل کوپه ی قطار دیدم...


آب میوه ای که کمیل به زور به خوردم می داد کم کم حالم را بهتر کرد...


قطار با بوق بلند و صدا تق تق اش کم کم شروع به حرکت کرد...


سرم را به پشتی تکیه دادم و چشم بستم...


هنوز کل بدنم رو ویبره بود...


دلم می خواست ساعت ها بخوابم بدون اینکه کسی مزاحمم شود...


هنوز نگاه کمیل را روی خودم احساس می کردم...اما بی اعتنا روی صندلی دراز کشیدم...


تو خودم جمع شد م و دستانم را بغل گرفتم... 


با تکان های قطار که شباهت زیادی به نی نی لای لای های کودکانه داشت نمی دانم چه طور چشمانم گرم خواب شد و چیزی نفهمیدم...








امیر علی





کمیل امیدواری ام را دو چندان کرد...می توانستم به او هم امیدوار باشم...


از اینکه کمیل مأمور بردن دلارام به محل قرار شده بود تا من بتوانم به نقطه ی اصلی بروم خوشحال بودم...


-امیر بخور دیگه...


نگاهم را از قاشق دستم که با برنجم در حال ور رفتن بودم گرفتم و و به صدرا دوختم...


با چشمک نامحسوسش شروع به خودرن کردم...


سومین قاشق احساس تهوع بهم دست داد...


قاشق رو داخل بشقاب رها کرده تند به سمت سرویس خیز برداشتم...


در را بسته ونبسته محتویات معده ام بالا آمد...


صدرا پشت سرم وارد سرویس شد..


-چی شده امیر.... مسموم شدی...


دهانم را شستم و چند بار آب به صورتم پاشیدم...استرس این چند روز اخیر نگذاشته بود غذا بخورم چه برسد به مسمومیت...





-بیا بیا باید بریم درمانگاه...


ابروهایم در هم گره خورد...بازویم را با عصبانیت از دستش خارج کردم...


-بی خیال... طوریم نیست....





باز هم با ایما و اشاره ی صدرا تای ابرویم بالا پرید و حرفی نزدم...





بازویم را گرفت و پشت سر خودش کشاند...


-زود باش... چیزی مصرف کردی...من صد بار نگفتم اون داروی کوفتی رو کم مصرف کن.... آخر سرخودت رو به کشتن میدی...





از نمایشی که صدرا راه انداخته بود شاخک هایم فعال شدند... تمام تین تظاهر سازیوها فقط برای کشاندن من به بیرون از این ساختمان بود...





صدرا پشت رول نشست بدون مخالفت و ذره ای تغییر در حالاتم جلوی چندین نگاه که از پنجره ی آشپزخانه و پذیرایی به ما دوخته شده بود و  کنارش نشستم...


با سرعت از باغ بیرون زد...


بی مقدمه تند تند شروع به حرف زدن کرد...


-امیر زیور و قانع کردم که دارو مصرف می کنی و نباید زیاد سر به سرت بزاره...  فردا آخرهای مهمونی منم همراه زیور و رئیس و عفت جیم می زنم... تا به محل اصلی برسم...اما قبل رفتنم باغ رو لو میدم تا آسیبی بهت نرسیده دلارام رو بردار و فرار کن... برو دبی بابام رو هم برمی دارم و میام پیدات می کنم...توافقی که با زیور کردم می خوام نفسم رو هم بردارم و محل قرار زیور رو لو بدم...همشون رو از روی زمین پاک می کنم... فقط تو مراقب خودت و عشقت باش...





-منم میام....





چنان سمتم برگشت که نزدیک بود فرمان از دستش خارج شود و با جدول برخورد کند...


به زور ماشین رو کنترل کرد و داد زد...


-می فهمی چی میگی غیر ممکنه... زیور هم به خاطر کاری که ازم خواسته من و همراه خودش می بره...





منم متقابل حرفش داد زدم...


-چرا این همه می پیچونی ... درست حرف بزن منم بفهمم چی به چیه...





مشتی روی فرمان کوبید و فریاد زد...


-به خاطر خود نفهمت میخوام ندونی وگرنه مگه مرض دارم تنهایی برم...





-لازم نکرده تو برای من دل بسوزونی زیور ازت چی خواسته...





پفی کشید و زیر لب مرا به باد فحش گرفت اما اعتنایی نکردم و مصمم به نیم رخ کبود شده اش چشم دوختم.


-لعنت به تو امیر.... زیور در اعضای بابام و عشقم خواسته رئیس رو بکشم... 





با بهت و سردرگمی پرسم :


-چرا!؟...





-چون می خواد ریاست رو خودش در دست بگیره... برای منم چه فرقی می کنه کدوم ویروسی رئیس باشه من کارم رو می کنم و عشقم و بابام رو آزاد می کنم... زیور رو هم بالای دار می فرستم...


چیزی نداشتم برای گفتن....


راهنما زد و از فلکه دور زد...


-الان که برگشتیم میری می خوابی... با کسی دهن به دهن نمی شی تا فردا شب... من همه چیز رو درست می کنم تو نگران نباش...





پس منم می دونم چیکار کنم صدرا خان...با سری پایین راه اتاق مهمان  را در پیش گرفتم و جواب سوال های زیور را به عهده ی صدرا گذاشتم...


-صدرا چش بود.... کجا رفتین... دردسر نشه برامون؟..


صدرا توپید...


-چه مشکلی ... فقط یک مصمومیت ساده بود...





آخرین پله صدایی نشنیدم و نمی خواستم هم بشنوم...


اما نفهمیدم صدرا چی ریخته بود تو غذام که نخوره حالت تهوع گرفتم...


با جیغ دلارام وحشت زده خودم را داخل اتاقی که دلارام توش بود انداختم...


با دیدن صدرا وسط اتاق شوکه شدم





-صدرا چی شده چرا دلارام جیغ می زد....


دستم را گرفت و بیرون کشید...


-هیچی بزرگش نکن... دختره ی چموش حموم نمی رفت که به زور انداختمش داخل حموم...





-خوب چیکار به کارش داشتی نمی رفت که نمی رفت...


با انگشت اشاره اش روی گیج گاهم زد 





-آخه عقل کل، مهمونی شب باید با اون سر و وضع ظاهر بشه...


اخم کردم...





-تو که هنوز این بحث رو تموم نکردی صدرا...





دستش را برایم روی هوا تکان داد و سمت پلها پا تند کرد...


-امیر به جان خودت دیگه نمی کشم ها... بس کن جون هر کی دوست داری... گفتم که باید باشه...





 در جایم خشکم زد از تصمیم صدرا تا لب مرز سکته رفتم و برگشتم...  دیگه ظرفیت این را نداشتم دلارام جلوی من از مردهایی که به مادر و خواهر  خودشان هم نامحرم هستند پذیرایی کند.





صداهای پایین مجبورم کرد راهم را به سمت پایین سوق دهم...زیور دستور چیدمان میزها و جابه جایی مبل ها را می داد...چند نفر که فکر کنم کارکنان تازه واردی بودند بار را با نوشیدنی پر می کردند.... صدرا در حال رفت و برگشت به حیاط و خانه بود...


این میان کمیل نمی دانم کجا غیبش زده بود...


زیر چشمی اطراف را دید می زدم که کمیل از اشپزخانه با چشمکی عرض اندام می کند و مرا از وجودش مطلع می کند...منطق حکم می کند مثل جاسوس ها همه جا را رصد نکنم و از چشم تیز بین زیور بگذرم به کاری حرفی مشغول شوم...


تا چیزی که به ذهنم رسید سمت صدرا قدم برداشتم...


-صدرا...


دست از دستور دادن کشید و سمت من بر گشت...


-چی شده...


-برم نهار بگیرم...


تعجب کرو اما نه انقدری که مشکل ساز باشد...


-تو چرا... خوب زنگ می زنم بیارن...





با نوک کفشم روی چمن ها ضرب گرفتم..





-دیگه حالم از غذاهای اون رستوران بهم می خوره...می خوام غذای خانگی بگیرم...





لبخند عریض روی لبهایش جا خوش می کند...





-باز هم که خواب نما شدی... نکنه عشق زیاد مغزت رو تکون داده...





راهم را کج کردم و برو بابایی نثارش کردم 


می داند من اهل جنگولک بازی و اصرار و تمنا نیستم... 


بازویم را گرفت..





-بیا برو بگیر... عینه دخترا چه زود هم قهر می کنه... 


دندان قروچه ای کردم که خنده اش گرفت..


-دختر هفت جد و آبادته...


مشتی آرام به بازویم زد که من بی توجه به حال سرخوشش سمت در خروجی پا تند کردم


صدایم  زد...


-امیر....


برگشتم که سویچ ماشین خودش را سمتم پرتاب کرد. روی هوا گرفتم و مسیرم را سمت پارکینگ کج کردم..


این دیگه اوج خوش شانسی ام بود ماشین صدرا فاقد رد یاب بود و راحتر می توانستم کاری را که در ذهنم باهاش کلنجار می رفتم انجام دهم...


مستقیم با بیشترین سرعت سمت غذاخوری مورد نظر راندم...


بعد سلام و احوال پرسی گرم و صمیمی با فرهاد، سفارش آش رشته و قرمه سبزی دادم...


به خاطر حُسن بهترین غذا های خانگی، از طریق حسین با فرهاد آشنا شدم...


روی صندلی پشت شیشه نشستم و تا آماده شدن سفارشاتم چشم به خیابان دوختم...


وقتی خوب از اینکه کسی تعقیبم نکرده اطمینان حاصل کردم برخاستم...





-فرهاد من یک تماس بگیرم؟...





سرکی از آشپزخانه ی غذاخوری بیرون کشید...


-امیر دیر اومدی... لوس هم شدی...





با لبخند تلفن روی میز را سمت خودم برگرداندم و شماره ی حسین و گرفتم...


-سلام حسین فورا یک رد یاب ریز می خوام سریع بیار غذاخوری فرهاد دیر نکنی...





فرصت سلام و خوش و بش را نداشتم...موتور جت حسین حرف نداشت به ششمین دقیه نرسیده جلوی غذا خوری بود...


بدون اینکه سمت من برگردد با لبخند جلوی میز رفت...


-به به امیر خان مشتاق دیدار... خوبی.





دستم را جلوی دهانم گرفتم..


-به مرحمت شما... تو چه طوری...





همان طور که به جلوی میز می رفت بدون این که سمت من برگردد گفت: 


-داریم لحظه شماری می کنیم... دینگ دانگ...





باز هم در هر شرایط احتیاط را باید رعایت می کردیم... از کجا معلوم از بیرون زیر دوربین زیور عفریته نباشم....


حسین به میز رسید و با دست رویش کوبید...


-آی... این جا صاحاب نداره...





همیشه در هر وحله ای شوخ و خندان حاضر می شد...


فرهاد با لبی خندان همراه سفارشات من از آشپزخانه خارج شد...


-به به بچه مثبت شنگول... کم پیدایی...





حسین پشت سرش را با حالت نمایشی خاروند...


-خوب مثل بعضی ها خوشی زده زیر دلمون... و می خواییم رفیق بازی رو بزاریم کنار، آقا حرفیه...





فرهاد گوشه چشمی ناز کرد...


-ریز میبینمت...


با هم دست دادند...


از پهلوی کتم کیف پولم را در آورده عابر بانکم را سمت فرهاد گرفتم...





-فرهاد جان اینا رو حساب کن...


-قابلی نداره داداش...


-ممنون از جیب خلیفه ست...





فرهاد با خنده کارت و از دستم قاپید...


-پس چند برابرش و بکشم...





با خنده کارت را کشید. دستم را جلو بردم و کیسه های غذا را برداشتم...


فرهاد همراه عابر بانکم رد یاب را داخل کف دستم انداخت...به تیز هوشی حسین شکی نداشتم....





کارت را صدرا با مبلغ هنگفتی در اختیارم گذاشته بود.


با یک خداحافظی کلی غذا خوری را ترک کردم و یک سره با سرعت بالایی به سمت خانه راندم...


از دلارام خیلی نگران بودم...


صدرا با دیدن آش رشته چنان به خنده افتاد که همه را سمت آشپزخانه کشاند...


-ببینید امیر چی گرفته.... آش... بچم امروز ویار داشته...


عفت و نگار و کامران حتی کمیل به قهقه افتادند...


پس گردنی محکمی به صدرا زدم و بشقاب و قاشقی برای خودم برداشتم...


بی اعتنا به خنده هاشون برای خودم آش ریختم...


به قول صدرا انگار ویار داشتم دو بشقاب آش خوردم... همه از دیدن من که  با چه ولعی آش می خورم هر کدام بشقاب و قاشقی برداشتند و همان طور سرپا به جان آش افتادند...





یک لحظه صورت ماه دلارام از نظرم گذشت و آهی کشیدم...چی می شد الان می توانستم برای دلارام هم آش ببرم...





یک لحظه صورت ماه دلارام از نظرم گذشت و آهی کشیدم...چی می شد الان می توانستم برای دلارام هم آش ببرم...با یاد آوری دلارام اشتهایم کور شدواز سر میز برخاستم...





-امیر کجا...قورمه سبزی نخوردی...





کامران برای در آوردن لج من گفت:


-عشقم ویارش تموم شد...














خرید نسخه کامل  نفوذی 1 :


https://Zarinp.al/263324





خرید نفوذی 2  :


https://Zarinp.al/301449





خرید نفوذی  1 و 2 باهم به نصف قیمت :


https://Zarinp.al/301458











برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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